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ادبیات این زمانه, شعرو همه هنرها در يك کلیت هم سنگ روح 
انقلابی مردم جامعه ما نیست. انچه بیش از همه در این زمینه تجلی 
می کند پریشانی, ازهم پاشیدگی وفشارعصبی بزرگی است که بر تمام 
ارگان‌های فرهنگی جامعه ما سلطه یافته و حاصل آن عقب‌ماندگی کامل 
و عمیق آثار اذبی - هنری با خیزش انقلابی توده‌ها است. در این میان 
سرخوردگی آشکارا به‌چشم - می خو رد. اکنون بیش از هشت ماه ازقیام 
شکوهمند خلق دلاور میهن ما می‌گذرد و هنوز حتی يك اثر ادبی یا 
هنری نتوانسته است نمایشگر راستین بخشی از این عظمت تاریخی 
باشد. از این بزرگ‌تر آنکه امروزه دوران بحران ایدئولوژيك جامعه ما 
است. عناصر درون بك طقه آشکارا در برابر هم ایستاده‌اند و برای 
یکدیگر رجز می‌خوانند. حال آن که دارای منافع طبقاتی یکسان و 
مشتر کند. در خانه مادر «فدایی» است. پدر «حزب الهعی» و فرزند 
«مجاهد» در کارخانه يك کارگر چپ است و کارگر دیگر که تا دیروز 
بهمراه رفیقش ( که اکلرن او را دشمن می‌داند) به بکسان رنج می کشید 
اکنون‌راست گراو طرفدار دشمن طبقاتی‌اش می‌نماید. در خیابان دست 
فروشان کتاب بايك خط کش غیرطبقاتی ولی ایدئولوژيك جدا از هم عرض 
وجود می کنند و یکدیگر را دشمن می‌دارند. همینطو ر در دانشگاه, اداره؛ 
کوچه و بازار در هر قدمی که برمی‌داری وبه‌ه رآشنا که برمی‌خوری اولین 
نکته‌نی که از ذهن می گذرد مشخص کردن خطوط تمایز ایدئولوژيك 
است. این خط و مرز دروغینی که این چنین عناصر هم سان يك طبقه را 
از هم جدا می‌سازد. جز بحرانی ایدئولوژيك چه می‌تواند نام گیرد. چرا 
کارگران می‌بایست به‌دو صف مقابل هم تقسیم شوند. آیا این جز 
نشناخته ماندن اصول روند مبارزه نیروهای محرکه تاریسخ و جز جدا 


افتادن از تشکیلات‌وایدئولوژی خود ویژه نها نیست؟. به‌همین دلیل . 


است که خفقان عصبی بزرگ این مقطع بحرانی میهن ما محبت و 
همیاری طبقاتی و خلقی دوران قیام را به‌نابودی می کشاند. چرا چنین 





است. و چگونه می‌توان ازاین بحران شدید بیرون جست. آیا تنها نگران 
شدن شیفتگان رهایی خلق از این اوضاع نابسامان کافی است یا باید 
مجدانه به‌تحلیل و بررسی‌شرایط و اوضاع گذشته و حال پرداخت و | 
علت‌ها و ریشه‌ها را دریافت و آنگاه به‌اتکاء همین شناخت و با ایمان 
به‌سیر تکاملی تاریخ و بقوت شور انقلاب میلیون‌ها زحمت کش به‌سوی 
رهائی گام برداشت. طبعاً کار زمینه‌های گوناگون دارد. بخشی مربوط 
به تشکیلات سیاسی مردمی و مترقی است که وظایف آنان در دستور ما 
نیست. هدف ما, این جاء بررسی وضع ادبیات و هنر و وظیفه آن در 
جاره‌جوئی این بحران انستا: 

بارها و بارها نام امپریالیسم و سرمایه‌داری وابسته به‌آن به گوش 
رسیده و می‌رسد همه جا سخن از این است که سیستم سرمایه‌داری 
و اپسسته است که خلق ما را به‌اين روز سیاه نشانده. لکن تشریح این 
سیستم فقط درون کتاب‌های تخصصی یافت می‌شود و از انجا که خلق 
سرزمین ما سال‌های سیاه و طولانی را زیر تیغ دیکتاتوری نظامی 
خودکامگان وابسته به‌بیگانه سپری کرده است طبیعی است که توان و . 
دانش درك این نوشته‌های تخصصی را نداشته باشد. اگر زحمت کشان 
ندانند کارکرد سیستمی که می‌رفت تا به‌نابودیش کشد چه‌گونه است. 
اگر کارگر نداند که سرمایه‌داری وابسته به‌اتکاء اعتبار بانك‌هائی که 
عمل می کند که سرمایه‌شان حاصل اندوخته‌های کوچك تودهٌ مردم است 
چه گونه قادرمی‌شوند صنایع مونتاة را به‌راه اندازند تا از يك سو صنایع 
ملی را نابود کنند و از سوری دیگر انباشت سرمایه را به کشورهای بیگانه 
سرالژ یر گرهافتلن) گر مردم سرزمین ما ندانند که چه‌گونه سرمایه‌داری 
وابسته می کوشد تا در زمینه‌های خدمات و بوروکراسی که منافع و 
بازده کمتری نسبت به‌بخش‌های تولیدی و صنعتی دارد دولت را 
به‌سرمایه گذاری وادارد و از این راه خود بیش از همه از آن منتفع شود و 
بار آن بر گردةٌ مالیات دهندگان یعنی توده مردم بیفتد. اگر خلق نداند که 
گسترش بازار صنایع مصرفی در جهت استفاده قشری توانگر و مرفه 
چه گونه سبب افزایش نرخ تورم می‌شود و بر حقوق ناچیز مردم ستمدیده 
فشار وارد می‌آو رد. اگر توده‌ها ندانند که اقتصاد تك بایه یعتی چه و 
متکی شدن يك مملکت به‌صدور نفت و درآمد حاصل از آن به‌عنوان 











بخش عمد:ٌ درآمد ملی چه‌گرنه ما را به امپر یالیسم غرب محتاج می کند. 
اگر روستائی نداند که چهگونه زمین‌داران بزرگ می‌توانند با حضه و 
کلك زمین اندك او را از چنگش درآورند و زير بار وام‌های سنگین و 
رقابت تولیدات شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت از هستی ساقطش ا 
کنند و بعتوان يك نیروی ارزان کار روانه کارخانه و شهرش سازند و 
هزاران اگر دیگر, آنگاه این خلق چه‌گونه بداند و چه‌گونه جهت‌یابی 
درست و اصولی کند به‌آن هنگام که دیگر بار به‌اتکاء تجربه‌نی تلخ از 
زیر ظلم و ستم‌بدرمی‌آیدو می‌خواهد تا شمه بنیاد اجتماع را دگرگون 
سازد و از نو بنا کند. 

دیدیم دیری نپائید که بخش بزرگی از این توده به‌جان آمده در نبرد 
تشکل و سازمان ویژ؛ خود و عدم آگاهی دمکراتيك و طبقاتی و تجربة 
مبارزاتی: تحت سلطء قشریون و گروه‌های انحصارطلب به‌پیراهه 
کشانده شد و چشمان خیره شده بسیاری از وحشت و یاس خشك کردو 
امید را در قلب‌های بسیاری که باروند مبارزات خلقی و خودانگیخته 
ناآشنایند در گردابی از بیم وهراس فرو برد. اگر بخواهيم دیگر بار دچار ‏ 
این چنین حیرتی نشویم چه باید بکنیم؟ اگر می‌خوافیم دوباره 
ازانحراف نیروهای اصیل تاریخ انگشت یرت به‌دنداننگزیسمدر چه 
راهی باید گام برداریم؟ شك نیست که ادبیات و هنر ژمیئه سازند. هنر و 
ادبیات می‌توانند و باید با تمام هستی به‌خدمت توده‌های زحمتکش 
درآیند. اين زمينة زندگی از می‌تواند با تعمیم‌نمونه‌هانبی از رنج و 
ستم مردم و با کاوشی درون روابط آنها توده را به آگاهی برساند. ادبیات 
و هنر می‌تواند به‌درك توده‌ها از روانشناسی انقلابی و شناخت نمونه‌های 
مبارز و خلقی و نمود شرایط زیستی مشابه کمك برساند و پیوندی 
عمیق از علائق و خاطرات و عواطف و احساسات و خلقیّات مشترك 
توده را به‌نمایش بگذارد و از اين راه کوششی جهت تدارك پیوند 
تشکیلاتی و ایدئولوژيك آنان فراهم آورد. ادبیات و هنر زمینه‌ساز است. ‏ 
می‌تو اند به‌خدمت نیرو‌ها و تشکبللات هترفی و مردمی درآأید و فراهم ۱ 
آررندة علاقه به‌آنان و شناسانندة هدف آنان باشد. بی‌تردید در این راه 
هنرمند و ویسنده خود نیاز به‌شناخت عمیق شرایط و درك و بینشی‌پویا 
ازدانش انقلابی دارد و این مهیا نمی شود مگر به‌مدد پیوند عمیق و شمه 








جانبه با توده‌های زحمت کش و به‌راستی باید عناصر پیشتاز خلق و 
عناصر آگاه طبقه کارگر خود این مهم را به‌انجام رسانند چرا که آنان همه 
گونه پیوندی را با درون نیروهای خودی دارا هستند. همانگونه که 
مبارزه در پیوند توده‌نی آن‌است که اعتلا می‌یابد و بارآور می‌شود؛ در 
زمينة ادبیات و هنر هم هم سخن بر سر پیوند تنگاتنگ و پیشاهنگ با 
میلیرن‌ها زحمت کش شهر و روستا است. از سرچشمه‌های عمیق آنان | 
است که پیشگامان فرهنگ نوینی می‌نوشند تا بازتاب آنرا ب‌صورت 
نمود خصلت‌های انقلابی در قالب آثار نو باز شناسانند. 

گررکی می‌گوید: «مردم نه تنها نیرونی هستند که ارزش‌های 
مادی را به‌وجود اورده‌اند بلکه سرچشمه منحصر به‌فرد و پایان ناپذیر 
تمام ارزش‌های مفیدی نیز به‌حساب می‌آیند. در قلمرو زیبائی و نبوغ . 
آن‌ها به‌موقم خود و قبل ازهمه. فیلسوف و شاعر, خالق تمام اشعار با | 
عظمت و تراژدی‌های جهان هستند که بزرگترین آنها تاریسخ فرهنگ 
جهانی است۱۱6), 

حقیقتی در این سخن نهفته است. از میان زحمتکشان تارییخ‌و در 
پیوند با آنان است که نویسندگان و هنرمندان خلق بوجود آمده‌اند. 
سیراب شده‌اند وعظمت, پویائی زندگی هم آنان را چون آثار فنائاپذیر و 
دوران‌ساز بازتابیده‌اند. تنها در این ارتباط است که شناخت نیازها و 
شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم حاصل می‌آید. خلاقیت هنری و ادبی 
حاصل شناخت و تخیل پرقدرت هنرمندی است که زیستن را در اعماق 
اجتماع فراگرفته و به گونه‌نی ملموس, انديشة نوین را در قالب آثارخود 
به‌جهان عرضه داشته است. انديشة نو از بالا نمی‌آید. انديشة نو یکباره 
از زمین نمی چوشد. آنچه در قلب زندگی جای دارد و در کنار ماست و 
تکامل یافتنی است به‌دست هم آسان می‌آید اگر به‌راستی بخواهیم که 
بدان دست یابیم. رنج مردم زحمت کش احساسات؛ آرژوها عواطف و 
مبارزه‌جوئی‌شان هنرمند و نویسنده را قدرت می‌دهد تا تصویری که از 
زندگی ارائه می‌کند زنده و پویا باشد. انديشه باید زندگی شود انديشه 
باید تجربه اجتماعی توده‌ها شود تا مایت و حضور اجتماعی و تاریخی 


۲ ادبیات از نظر گورکی - صفحه ۰۷۷ (ترجمه عبارت مطلق و نامقهوم است. آبا طبیعی تیست 
که «شاعران خالق تمام اشعار با عظمت» باشند؟ لك.ج) 
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یاید. آیا هنرمند و نويسنده ما همواره چئین بوده است؟ آیا او همواره در 
قلب زندگی توده‌ها زیسته و پیوندش تنگاتنگ و بی‌واسطه بوده است؟ 
آثار او بازتاب خواست و شرایط کدام لایه و طبقه اجتماعی است. و 
خاستگاه خود این نویسنده و هنرمند کدام قشر و طبقه است؟ 

در دوران استقرار سرمایه‌داری واپسته در ایران؛ به‌ویژه پس از 
رفرم ارضی شاه. ما شاهد يك دگرگونی در روابط تولیدی جامعه خویش | 
هستیم. این دگرگوئی روابط به‌هنگام عبور از يك سیستم نیمه مستعمرة 
نیمه فئودال به‌مرحلة سرمایه‌داری وابسته تغییرات بسیاری را در اساس 
تولید اجتماعی در روانشناسی اجتماعی نیروهای تولیدی سبپ شد. بحث 
ساخت اقتصادی و طبقاتی و آمار تحلیلی این دورد در آثار دیگر" آمده 
است و نیاز به‌بازگوئی آن در اینجا نیست, بلکه بیش‌تر بر جثبة آثار 
روائشناسی اجتماعی آن اشاره خواهیم داشت. 

در این دوران توده‌های زحمت کش شهر و روستا که سال‌ها در 
بحران عمیق اقتصادی اجتماعی دست و پا زده‌اند و فشار شدید پلیسی و 
سرکوب هرگونه اعتراضی را تحمل کرده‌اند. به‌خاطر نبود هرگونه سازمان 
صنفی سیاسی و کمبود شدید دانش انقلایی و بی‌بهرگی از تجربة مبارزه 
و همچنین به‌سبب سرخوردگی و حتی نفرت از شکست استراتژيك جنبش 
در دهه گذشته: در رکود و خمود به‌سر می‌برند. لکن اگر بحران اقتصادی 
اجتماعی بسیار عمیق شود و روابط تولید به‌سد رشد یروهای مولده 
اجتماع بدل گردد هیئت حاکمهٌ سیاسی جامعه نیز دچار بحران ذرونی 
می‌شود و قادر نخواهد بود همان گونه که در قیام شکوهمند اخیر دیدیم 


توده‌های به‌جان آمده و خشمگین را ازحرکت بازدارد. ولی در آن مقطع 


به‌سبب رفرم ارضی شاه وصاحب زمین شدن بسیاری ازدهقانان و به‌دلیل 
ایجاد اشتغال در صنایع مونتاژ و هجوم سرمایة مالی و گسترش سطح 
خدمات و بخش اداری؛ گشایشی مجدد و موقت در راه رشد نیروهای 
تولیدی پدیدآمد وتوده. بی‌آن که از نتیجة شوم این سیستم هستی سوز 
آگاهی یابد و بتوائد به پیچید گی توطنه آمیز آن پی بیرد. علی‌رغم حضرر 


| بی‌وقفة دیکتاتوری نظامی ورحتی اختناق بیش‌تر - یعنی سر کوب شدید 


۲ برای مثال آثار بیژن جزنی, به‌ویژه «مبانی جامعه‌شناسی و استراتژی جنیش نوین انقلابی 





نهادهای دمکراتيك همچنان در رکود و خمود به‌سر می‌برد. 
ادبیات و هنر نیز به‌دنبال هجوم دیکتاتوری و سلطه سانسور و 
تحمیل رای بنیار - عون شکنجه و زندان دست‌اندر کارانش + 
پ ح رهبرانی که همیشه نشان داده‌اند 

ی فقط بدهنگان غلیان تودهها و ناتوانی هیئت‌های حاکم می‌توانند عرض 
اندام گنند پابر علیه منافع خلق به‌راه سازشکاری می‌افتند ۳" می گر یزند ۲ 
با به‌قصد بهره‌جوئی در قدرت کاسة گدائی می گردانند. و در آن ژمانة 
تنگ که خلق بر اثر خیانت آنان در تیره‌ترین روزهای حیات خود دست و 
با سی‌زد قبای خود را از گرداب بیرون کشیده بودند و بی‌عملی و 
خیانت خود را توجیه می کردند. به‌باتلاق یاس و سرخوردگی افتاد. 
محفل‌های هنری جایگاه کسانی شد که به‌جای پویش در روابط زندگی 
مردم,تنها به‌ظاهر از درد و رنج عمومی در عذاب بودند و به‌تبعیت از 
(رخط ۷ شکست خو رده: به‌دراز گوئی و گپ‌های مستائه می پرداختند. این 
گونه در لاك فرورفتنی منجر به‌پیدایش اشکالی از ادبیات و هنر می‌شد 
که ه تنها از دردها و عذاب مردم ريشه نمی گرفت بلکه به‌زحمت 
می‌توانست توسط آنان درك شود شکل‌های مدرن خالی از محتوا, و 
پرداختن به‌مسائل جنسی و جدال‌های تجریدی؛ آرام آرام همه ذهن و 
انديشة اینان را اشغال کرد و فرهنگ شکست را رواج بیش‌تسر داد و 
هرگونه رسالت و وظیفةٌ مترقی را به‌فراموشی سپرد. با این ترتیسب 
چه گونه ممکن بود با هجوم فرهنگ هرزه درا و بی‌عفت امپریالیستی که . 
با ساطه یافتن پر تمام رسانه‌های گروهی و مطبوعات هدفی جز توجیه ‏ 
ایدئولوژيك‌هجوم ووجود خودنداشت مبارزه کردو دارای روحیه‌نی غیر 
تسلیم‌طلب شد؟ ادبیات و هنر این دوران, نه رسالتی دارد و نه دردی را 
دوا می کند. زائده‌نی است بر پیکر جامعه و در خدمت دیکتاتسوری و 
بیگانه. تلاش عناصر با وجدان و مبارزی که چنیسن فرهن‌گی را 
نمی‌پذیرفتند و در راه پویای يك فرهنگ رزمنده گام می‌زدند به‌سختی 
می‌توانست بی‌مدد همگان اثر بخشد. روشنفکران اثقلابی و آنان که همه | 
هستی‌شنان در هدف رهاتی خلق خلاصه می‌شد این اوضاع را بر 
نمی تافتند و به‌سبب آگاهی و برخورداری از تجربهة سیاسی و درس 
گرفتن از تجربة شکست به‌آسانی نتایج دهشتبار سیستم را می‌دیدند و 










به‌ماهیّت خودکامگان از پیش آگاه بودند. اينان چه‌گونه می‌توانستند 
سرکوب آزادی را تاب آورند. هرچند سر کوب نظامی جنبش‌خرداد ۴۲ و 
همه گیر نشدن آن و محدود ماندنش به‌قشرهای روشنفکر انقلابی و خرده 
بورژوازی تولیدی سنتی خود نشانی از نبود آمادگی پرای خیزش 
عمومی توده‌ها بود؛ هرچند سازمان و تشکل مبارزاتی در حد صفر دور 


می‌زد؛ لکن آنان نمی‌توانستند دست از مبارزه بکشند و تا آمادگی | 


شرایط انقلابی کنار بنشینند. و نظاره گر و مروج فرهنگ شکست باشند, 
پس از این شکسبته: این روشنفکران انقاد بی بودند که بر شدت 
مبارژه‌جوئی خود بیش از پیش افزودند. در اين سال‌ها شاهد اوج گیری 
جنبش دانشجوتی و اعتلای مبارزه عناصر پیشرو هستیم. از اینرو, میان 
حالت رکود و خمود زحمت‌کشان و وضعیت رو به‌انقجار روشنشکران 
انقلابی فاصلة زیادی وجود داشت. برای جلب توده‌های سرخورده و چشم 
ترسیده از مبارزات گذشته و سرکوب دیکتاتوری نظامی, سال‌ها زمان 
لازم بود. تا اثرات پیشین محو شود و پیوندهای عاطفی و هوادارانه و 
سپس تشکیلاتی و ایدئولوژيك برقرار گردد. ولی کار مستمر و طولانی 
تشکیلاتی ایدئولوژيك با آنان و در آن شرایط به‌ظاهر ثمربخش 
نمی‌نمود. زیرا ذهنیت پیشرو نیز نسبت به‌گذشته بدبینی و حتی در 
مواردی تنفر آمیز بود. گرایش به‌محفل‌های سیاسی و ادام خط مّشی 


| گذشته که بیش از هرچیز توجیه بی‌عملی جلوه می کرد نمی‌توانست مورد 


قبول واقع شود. از اين رو اکنون عناصر پیشرو می‌باید تاوان خیانت و 
بی‌هدفی و نبودٍ يك برنامهُ سیاسی کارگری را با تلاش بسیار و به‌بهانه‌ئی 


گ: اف بیردازند. و چنین برداختنی وقتی با سکوت طولانی توده روبه‌رو ‏ 


می‌شود ناگزیر از نابسامانی خواهد بود. ناگزیر از آن رو که شرایط 
پیشرو نیز چندان مساعد نبود و پیوند تنگاتنگی با تودة زحمتکش 
نداشت و به آسانی نیز نمی‌توانست بهادیصت آوزدی لوسر بنطنبرو 
می کوشید تا حماسة زیستن و مردانه زیستن را برای توده‌ها دوباره زنده 
کند. او به‌پا خواست تا توده نیز برخیزد, و به‌راهی که آن روژ راه منحصر 
به‌فرد جلوه می کرد - یعنی اعمال قهر پیشرو - دست زد تا در مقابل 
قدرت نظامی دیکتاتوری همان منطق خشونت را پیشه کند. این اندیشه 
در سطح جنبش روشنفکران انقلابی ایران چنان ق او یافت که ذیری 





نبانید تا همه رزمندگان را در بر گرفت و سبب شد تا حداکثر امکان در 
این راه به کار گرفته شود ولی به‌خاطر عدم حمایت آشکار توده‌ها از این 
نو ع مبارزه و عدم شناخت انديشه و هدف پیشرو توسط انان. گمترین 
حاصلی به‌دست اید. 
اینجا لازم است پادآوری شود که این کونه سخن کی از 
گذشته کوچکترین خللی در احترام عمیق به‌فداکاری این مبارزان و 
کمال وفاداری آنان به‌آرمان خلق پدیدنمی آورد.و به‌هیج گونه قصد آن 
درمیان نیست تا دست آوردهای مقبت مبارز؛ يك دهه اخیر نادیده گرفته 
شود. برای بررسی گذشته باید حقیقتا خود را در همان اوضاع قرار داد و 
با در نظر گرفتن مجموعه شرایط. آن را به‌نقد کشید, نه‌همچون بسیاری 
از کسان که بی‌توجه به‌موقعینت آن زمان و بدون در نظر داشتن 
دست آوردهای این مبارزه - که حداقل آن فراهم آوردن امکان حضور و 
حیثیت اجتماعی برای سازمان‌های مترقی و انقلابی در ایندزران است 
وخداکثر آن زنده نگاهداشتن روح مبارزه و زدودن اثر تردیدآمیژ گذشته 
و ساختن حماسه انسانی زیستن در خاطر توده‌هاست به‌رد بی‌چون و 
چرای آن می‌پردازند. در اين زمینه. همان‌گونه که به‌قانوئمندی حاکم بر 
روند مبارزات زحمت کشان استناد می‌کنیم باید قائونمندی حرکت 
مبارزاتی عناصر روشنف‌کر را هم به‌مثابه يك قشر اجتماعی که 
می‌توانست در آن شرایط دچار نابسامانی شود در نظر گرفت. این سخن 
به‌معنی طرفداری انحراف‌های گذشته يا پوشانیدن آن نیست. هدف این 
است که چشم باز باشد. عنصر پیشرو که زمانی خود را قربانی کرد تا 
توده‌ها از جای برخیزند تنها به‌ساختن حماسه توفیق یافت, چرا که توده‌ها 
برنخاستند مگر هنگامی که شرایط خیزش آنان فرا رسید. ما امروز نباید 
و احق است - که این حماسه بلند و پرشکوه انسانی‌را از اذهان مردم 
بزدانیم. هرچند هم معتقد باشیم ماحصل کارشان انچه می‌بایست نبوده 
است. امروژ ما آگاهانه شهید را به‌قر بانگاه می فرستیم ۳ دست‌آوردی 
| عظیم‌تر به‌دست آوریم. تا گذشته را تجربه کرده باشیم و آینده را بهتر 
بینیم. همان گوثه که آنان خود را فربانی کردند تا شکست و خیانت 
گذشته را از خاطرء زحمت کشان بزدایند. شهادت آنان کرر نبود. همان 
گونه که قربانی کردن شهیدان: امروز, نباید کور باشد. اينها حرکت‌های 





کامل کننده و تعالی دهندة یکدیگرند. ولی می‌پذيريم که این شهادت‌ها 
همه آن چیزی را که می‌خواستیم به‌ما نداد. 

همچنین باید یادآور شد که این سخن به‌هیچ گونه نیز نمی‌تواند 
وسیلة زبان گرفتن فرصت‌طلبانی شود که يك عمر بی‌عملی و دنباله روی 
و توجیه کردن خیانت خود را به‌حساب عقل سلیم و خط درست خود 
گذاشتند و تلها پس از آن که توده‌های به‌خشم آمده دیوار بلند 
خودکامگی را بدون ارتباط با آنان فرو ریختند به «میهن» خیانت شده 
باز گشتند, 

از این بحث به‌این نتیجه می‌شود رسید که آنچه روی داد با آنچه 
می‌بایست روی دهد و می‌توانست واقع شود فاصلة بسیار داشت. این 
که نقش عنصر آگاه در آن دوران سکوت خفقانی چه می‌بایست باشد 
موضوع این مطلب نیست. در اینجا استراتژی و تاکتيك درست جنبش 
در آن زمان طرح نمی‌شود - چرا که این کار مستلزم تحلیل دقیق همه 
شرابط وروی داده‌هاو يك مبارزة ایدئولوژيك همه جانبه در سطح جنبش 
مترقی جامعه است - بلکه سخن از کمبود ارتباط این مبارزه با توده‌ها و 
به‌ناچار تأثیری است که از آن بر ادبیات و هنر به‌جا می‌ماند. 

کمبود پیوند با توده‌ها به‌هنگام مبارز؛ نظامی پیشرو با 
دیکناتو ری و گمان این که این گو نه مبارزه می‌تو اند زحمت کشان را 
به‌حرکت درآورد و بدون آن که تعیین شود شرایط خیزش عمومی هنوز 
فراهم آوده است يا نه, و بی‌توجه به‌سوابق مبارزاتی و ادعای 
ایدئولوژيك خرده‌برژوازی که در نبود صف مستقل کارگری قادر بود 
نیروهای بالنده را زیر سرکردگی خود بگیرد بهسست شدن بیش‌ترٍ پیوندها 
با زحمت کشان منجر می‌شد و ذهنیّت نایجائی از تاثیر مبارزه بر آنان و 
تمایل‌شان به‌ادامه دادن راه پیشرو به‌وجود می‌آررد؛ اما در عوض, این 
مبارزه به‌شدت بر روشنفکران موثر واقع شد. 

ادبیات و هنر که تحت تأثیر فرهنگ تسلیم پیشین پیوندش را با 


زندگی خلق از دست داده بود. با دیدن این جانبازی‌ها به‌هیجان آمد. 


فداکاری عناصر پیشرو پس از آن سال‌های خفقان و سکوت چنان شور و 
التهابی یل یساس اورد که به‌راستی حی بود کمان شود که يك بای 
دیکتاتوری جچوربی سشده است و دیگر قادر نیست به‌راحتی راه بر ود و 


مرگش نزديك است. خونی که بر دیوارهای کوچه و خیابان می‌پاشید و 
شهادتی که چون خنجر این چادر سیاه را با خطی سرخ می‌درید ترس و 
زبوئی را از چهره‌ها پاك می کرد و شوق به‌رهائی را بیش از توده در 
روشنفکران برمی‌انگخیت و انديشة تسلیم شدن را ازخاطره‌ها می‌زدود. 

ادبیات و هنری که در مظان اتهام نشسته بود و در خود احساس | 
شرمندگی می کرد نمی‌توانست ازایسن تأئیر شکرف برکنار بماند, و ا 
می‌خواست سد خود را بشکند. ترس خود را بریزد و به‌جوهر اصلی خو یش 
دست یابد تا به‌سوی رسالت خود بازگردد. اما در این راه مشکلات 
بسیاری در برابرش قرار داشت. نه تجربه‌ئی اندوخته بود نه میرائی از 
يك فرهنگ زنده و خلاق برایش وجود داشت و نه می‌توائست به‌آسانی بر 
پیچید گی‌های زندگی دست باید. 

وقتی دانش وین انقلابی در جامعه جا افتاده نیست و میل ا 
به‌مطالعه و دانستن نقصان پذیرفته و محیط‌های محدود فرهنگی زیر 
فشار سانسور و سرکوب و تسلیم طلبی ضربه‌های هولناك خورده است؛ 
وقتی کوشش همگانی دررواج فرهنگ نو و مبارزه‌نی از این دست پیش 
از این به‌عمل نیامده است نتیجه چیست؟ چنان شرایطی حتی سبب شده 
بود که ما از حضور تجربه‌های وین فرهنگی جنبش‌های انقلابی جهان - 
همچون ویتنام. فلسطین. امریکای لاتین و غیره - نیز محروم باشیم و 
همواره و همواره تنها تنی چند ازئام‌آوران جهان ادب و هنر - نظیر 
گورکی و برشت و... را بشناسیم و آثارشان را چاپ و مخفیانه و محدود 
پخش کنیم. از ایثرو بی‌جهت نیست که ادبیات و هنر در راه رسیدن 
به‌هدفش فقط قبای قهرمانان را بپوشند. و به‌شمایل آنان درآید ولی 
به‌انجام تمامی رسالتش موفق نشود. و بی‌سبب نیست که امثال صمد 
بهرنگی در چنین اوضاعی نادر باشتد و راه آنان توسط دیگران دنبال . 
نشود. حاصل چیست؟ نگاهی حتی کوتاه به‌آثار این دوران آموزه‌های 
ارزشمندی به‌بار می‌آورد. 

بینش خالقان این آثار اکثرا غیر دیالکتیکی است (نمونه نمی‌دهم. | 
به‌سبب آن که اشاره به‌بخشی از آثار و تحلیل غیر همه جابة آنها حق 
مطلب را به‌تمامی ادا نمی کند. این مهم به‌بعد و به کوشش همه 
علاقه‌مندان واگذاشته می شو د), آئچه از ردیابی فلسته علعی در این 





۱۴ 


نگاه به‌دست می‌آید بی‌رنگ است. به‌عبارت دیگر, از نظر متدولوژی 
فلسفی انحراف دارد ولی از جهت نظری گرایش‌های انقلابی در آنها 
یافت می‌شود. طبیعی است که هر بینش نو که در جامعه رسوخ می‌یابد - 
چا کذ بیغل زان این نیش گفتم - می‌باید مر وند ی نجریه شود و فر 
صحنة روابط پیچیده پخته گردد تا مادیّت تار یخی یابد و برای توده‌ها 
ملموس شود. ولی دیدگاه علمی این آثار از روئد مبارزهٌ خود زحمتکشان 
نگذشته و به‌ناچار مکانیکی است. این مطلب بیش‌تر از آنجا سرچشمه 
می گیرد که که دهن بی‌تاب پیضمرو می کوشد تا در برخورد به‌امور اجتماع 
آنا مطایق یا قانونمندی‌های کلی سر چشمه در دها را بیاید ۳ آن را در 
طبقاتی بودن جامعه خلاصه کند. بی‌توجه به‌ایسن که ریشه‌یابی 
نایسامانی‌ها باید پویا باشد. یعنی به‌همراه دریافت ارتباط‌های گوناگون 
پدیده‌ها با هم صورت گیرد و پس از حرکت از درون وجوه خاص و 

رسیدن به‌يك وجه عام, دوباره به‌درون همان روابط و پیچید ییازان 
خاص باز گردد ۶ آنگاه با توجه به‌شرایط و ظرفیت عناصر موجود درون 
شمان بدیده زهشنمود و چار‌ئی شناسب ۴ عملی ارائه ۵ شلد . لکن ایسن 
بازگشت از عام به‌خاص کمتر اتفاق می‌افتد. ادبیات و هنر این دوران 
بیش‌تر تمثیلی و شعاری است تا واقعیت‌گرانی پویا و اجتماعی. خالق 
ثر بس از انکه در دها را دید بلا فاصله به علت ان بعيی سلطه قشر 
و ابسته به آمپر یالیسم بصیده ۱ آن, م2 و تنها نواع مبارزة 
که این مبارزه تحت چه شرایطی ی مهر طبقاتی 
بر ان خواهد خورد, به‌ستایش رهروان این میدان می‌پردازد. در حالی که 
هنوز رابطه مردم با این مبارزه در نظر گرفته نشده است. ازاینجاست که 
یرف مبارزه کردن (آن هم به‌شکل درگیری نظامی) مطرح می‌شود و 
به‌جای پو یش در ر زندگی زتکتیان: و جه شعاری پر ار یه می‌یاید. 
ال فیس ت نیافتنی وبا ایماوین مافوق ده ۳ دب به ند.ر تا و شاید ۱ 
هیچ گاه جمع. قهرمان نیست بلکه فرداست که قهرمان می‌نماید. ولی : 
همین فرد نیز هریت و پایگاه طبقاتی مبهم دارد. همین قدر معلوم است 
که به نفم توده‌ها در حرکت است. زحمت‌کشان و کارگران به‌زحمت جای 








این قهرمانان می‌نشینند و اگر چنین اتفاقی بیفتد. این «فرد» زحمتکش 
فردی استثنائی است. استثنا يا در فاصل سطح آگاهی اجتماعی او از 
دیگر عناصر هم طبقه‌اش جلوه می‌کند و یا در طبیعت فیزیکی او که 
روحی مبارز و رزمنده برایش فراهم آورده است. در مجموع یعنی این 
که موقعیت طبقاتی خود را به‌شکل واقعیت موجود به‌نمایش نمی گذارد؛ 
بلکه تمام زواید و پیرایه‌هایش گرفته شده و قهرمان و يك بعدی است و 
سرفرازی‌ها و خلل‌های طبیعی يك انسان جامعهة سرمایه‌داری وایسته را 

ندارد. این استثناها و قهرمانان هرچند که در فضای موجود وجودشان | 
ناگزیر است حضورشان مصنوعی است و در روابط عادی, مردم حاشية 
آنها محوند و لسس ناشدنی. محیط قهرمان نامانوس است روابط عاطفی 
او از مبارزه جداست. عشق: خاطسره: خانواده. تمایلات. ترس‌شا و . 
ضعف‌ها در پرده ایهام می‌ماند. ترس از واکنش نامساعد جامعه پرداختن 
به‌اين مسائل را مجاز نمی‌داند. زمان آثار. زمانة اجتماعی و فرهنگ 
ملی را کمتر در بر می‌گیرد و بدان گونه که با عوض کردن چند نام و 
تغییراتی اندك می‌توان گمان برد اثر متعلق به‌زمانی دیگر و فرهنگی 
دیگر است. آثار بعد ازقیام نیز با وجود آن که انفجار شور انقلابی توده‌ها 
گشایشی برایش فراهم آورده است حداکثر در زمينة مطرح کردن مسائل 
ممنوع گذشته به‌شکل ناتورالیستی و غیر تمثیلی روی آورده شکل 
شعاری خود را به‌نفع يك «اقعیت گرائی اجتماعی از دست نداده است. در 

سخن گفتن ازاجتماع بیش‌تر همان استثناها وجود دارد. با اين تفادت که | 
امروزه می‌توان. مبارزین و زندانیان پیشین را از روبه‌رو و بی‌نقاب . 
دید بی آن که هنوز بتوان به‌آرمان و هویت کامل اجتماعی‌شان پی برد. 
حال کارگر آمروزه چة می کند: وضع اقتصادیش چه گونه اسبت و چه 
گونه هنوز از او بهره کشی می‌شود» روستائی در روستا چه وضعی دارد؛ 
روحيذ انقلابی توده‌ها دچار چه دگرگونی‌هانی گردیده. مردم در کوچه و . 
بازار و مسجد و خانه چه می‌کنند و درگیسر کدام مسائلند, هجوم 
سلطه‌طلبان بر آنان چه بوده است, نظرشان نسبت به‌هیئت حاکمه چیست: 
چه تغییری در اوضاع و شرایط اجتماعی حس می کنند. تصورشان از يك 
جامعة ایده‌ال چیست و برای رسیدن به‌ان چه فکری می‌کنند. تا به‌کی 
این اوضاع را تحمل خواهند کرد و در آینده به‌چه سوئی تمایل خواهند 





یافت و هزاران مسئله دیگر اجتماعی. آمو ری است که ادبیات و هنر به آن 
نمی‌پردازد. به‌طوری که امروزه را به‌راستسی می‌توان دوران فقدان 
هنرمند و نو یسنده نام نهاد. باور نکردنی ئیست که در انبوه این مسائل ما 
دربه‌در به‌دنبال موضوعی برای طرح کردن بگردیم. نتیجه آن که بدین 
گونه زحمتکشان زندگی خود را با مشکلات بسیار می گذرانند و ادبیات 
و هنر, چه در گذشتة مذکور و چه حال, رسالت و وظیفة خود را تماما 
به‌انجام نمی‌رساند. نتیجه آن که در يك جسحر کارگری: جانی که 
توده‌های زحمتکش حضور دارند برای به‌هیجان درآوردن آتان به‌زحمت 
می‌توان شعر معاصری یافت و خوائد که پا آنان ارتباط برقرار کند و 


به آسانی درك سو ۵. از این رو اغلب به‌ شاعران دوران مشر و طیت پناه 0 


می‌آوریم که متعلق به‌دو سل پیشند و مسائل‌شان با ما تفاوت دارد. 


اگر همه امیدها به‌سازمان‌های پیشرو و مترقی باشد که از طریق 
آموزش‌های ایدئولوژيك و سیاسی مردم را آگاه سازند و متشکل کنند. 
پس نقش هنر و ادبیات چه خواهد شد؟ آنچه ادبیات و هنر می‌سازه با 
آموزه‌های مستقیم تفاوت دارد. گرچه درنهایت يك هدف را در پیش 
گرفته باشند. و علاوه بر این مردم از طریق هنر و ادبیات آمادگی 
پذیرش این تشکیلات مترقی را بیش‌تر خواهند یافت. یعنی هترمند و 
نویسنده خود در ادراك توده‌ها از کار کرد پیچیدهٌ رژیم‌های سلطه گر 
پاری می دهند . و برای این منظور ایتدا باید خود به‌دانش انقلا بی و 
فرهنگ اجتماعی مجهز باشد و با مردم و در میان آنها زندگی کند و 
سپس به کمك تخیل قدرتمند خود به‌خلق اثر دست بزند. تنها به‌اين شکل 
است که ادبیات و هنر می‌تواند نقش شایسته خویش را به انجام رساند و 
سهم خودرا در پیشبرد وزندگی اجتماعی ادا کند. گرچه در این میان فشار 
عصبی بزرگ وجود داردو وجود سانسور در رسانه‌های گروهی ‌ 
مشکلاتی را که بر سر راه مطبوعات قرار گرفته است نمی‌توان نادیده 
گرفت و پس از این هم باید منتظر قوانین دست و پاگیر دیگر بود. ولی 
این مجموعه ثمی‌تواند تأثیر تعیین کننده‌نی بر هسیر ادبیات و هثر داشته 


کوشش اصولی در رفع آنها از لحاظ نظری است. انديشة درست به‌ناچار 
راه خود را شم خواهد یافت. 





انسانی 
زاده می‌ سود 
ماکسیم گورکی 


قحط سال ۱۸۹۲ بود. من میان سوخوم؛ و اوچم‌چی‌ری! پر صخره‌های 
کنار رود کودور» نشسته بودم. از آنجا تا دریا تلها سنگ‌اندازی فاصله بود و 
غریو برخورد امواج به‌ساحل ازمیان همهم شادی بخش جویبارهای صخره‌ها 
به‌وصوح شنیده. می‌شد. 

بر فراز سرم» درخت‌های شاه بلوط به‌زر نشسته بودند و انبوو 
برگ‌هاشان چون پنجه‌های پریده» دور و برع همه جا را بوشانده بود. 
شاخه‌های. برهنه درخت‌های ساحل رودر رو. همجون تور باره‌شی در هوا 
آویزان بود و در میان شاخسار پرهنه‌شان دارکوبی کوهی با برهای زرد و سرخ 
شادمانه می بر بد. نو سیاهش را بر تنه درخت‌ها می‌کوبید و حشره‌ها را 





براکنده می‌کرد تا طعمهٌ تازه, از راه رسیدگان حریص., شوند, حشره‌خواران 
چابك و پرندگان مهاجر که از چائی دور از سمت شمال می‌آمدند. 

در سمت چپ من, پائین‌تر از قله‌های بلند کوه‌ها ابرهای باران‌زا معلق 
بودند وسایه‌هاشان بر شیب سبز دامنه‌ها به‌آرامی می‌خزید به‌سوی سییدارها 
بیش می‌رفت. سبیدارهای تنومندی که حفره‌هائی تمناشان سرشار از شهدی 
سکرآور بود. شهدی که زنبوران عسبل از شکوفه‌های بوته‌های آزالید 
برمی گیر ند و در لانه‌های درختی‌شان می‌برورند. من بر صخره‌های کنار رود 
زیر درخت شاه بلوط نشسته بودم و داشتم تکه‌های ان را در ظرف عسل 
می‌زدم و می‌خوردم که زنبوری کینه‌توز به‌سختی نیشم زد و من همچنان 
مجذوب خورشیدٍ رنگ باخته بائیزی بودم. 

بائیز قفقاز چون معابد کهن با شکوه است. معابدی که دست مردانی 
خردمند و بزرگ - با گناهان بزرگ - پنا شده تا گذشته‌هاشان را از چشم 
تیزبین وجدان‌شان پنهان کنند. دامنة کوهستان به‌گنجی می‌مانست سرشار از , 


طلا و فیروزه و زمرد. و پوشیده از فرشی ابریشمین. فرشی چنان زیبا که گوئی 
در ترکمنستان بافته شده بود با در سمرقند. گوئی جهانی را تاراج: کرده اند در 
برایر دید گان خورشید» فراهم آورده اند تا بگو یند: «این همه نثار تو بادا» 

غول‌هائی دراز ریش را می‌دیديم که همانند کودکانی درشت جچشم و 
دلشاد از کوهسار سرازیر می‌شدند و دامنه‌ها را می‌اراستند و سخاوتمندانه 
گوهرهائی رنگارنگ بر بهنة خاك می‌افشاندند. و قله کوه‌ها را می‌آراستند. 
دست‌های هنرمندشان به‌این تکه زمین بهشت‌آسا زیبائیی هوش ربا بخشیده 
بود. بر این بهنة زیبا چه با شکوهست حضور انسان! در برابرم چه زیبائی‌های 
شگفت‌انگیزی می‌بینم و از دیدن این همه زیبائی قلبم پا چه. جذبهُ 
شکوهمندی به‌تیش در می‌آید! هیچ تردید نیست که گاهی هم زمان‌هانی سخت 
در پیش است که سیئه ازنفرت سرشار می‌شود و اندوه. آزمندانه خون دل 
آدمی را م‌مکد: اما این آدوران‌ها جندان دیر با یست. هرجند. گاهی: خورشيد 
فیاض هم غمگنانه بر مردمان می‌تابد. راستی را که خورشید چه رنج‌ها که 
به‌خاطر مردمان بر خود هموار نکرده است. اما مردمان جنان که بایسیته است: 
آنهمه ایثار را یاس نداشته‌اند. طبیعی است که مردمان شایسته‌نی هم هستند, 
اما حتی آنها هم نیازمند کمال یافتن‌اند؛ به‌ییان بهتر, باید طرحی نو در 
انداخت و این مردمان را از نو ساخت. 

در سمت جب من آن سوی بوته‌زاره سرهائی شبح‌وار درگذرند و 
درغریو موج و همهم رود فریاد مردمان را می‌شنوم. این فریاد قحطی زدگان 
است. آنها که راه سوخوم را می‌ساختند و این روزها در جست و جوی کار و 
نان راهی اوچم چیری شده‌اند. 

آنها را می‌شناسم. از اورلی آمده اند. همیای‌شان کار کرده بودم» همین 
دیروز با هم مزدمان را گرفته بودیم. اما من. بیش از آنها به‌راه افتاده بودم؛ 
شب هنگام: برای این که سحرگاه به‌کار دریا برسم و برآمدن آفتاب را درودگو 
باشم. 

هم سفرانم ینج نفر بودند» چهار تا مو ژيك و يك زن جوان روستائی با 
گونه‌هائی برآمده و استخوانی که آبستن. بود. شکمی بزرگ و پیش آسده 
داشت و در جشم‌های درشت آبیش که خاکستری می‌زد» غمی: نهان: بود. از 
بشت بوته‌های بلند» تنها سرش را آراسته بهآن زو سزی زرد ریگ می‌دیدم که 
می‌جنبید و پیش می‌رفت. به‌گل آفتاب‌گردان می‌مانست که از وزش نسیم 
به‌چنبش در می‌آید و سرخم می‌کند. شوهرش در سوخوم مزده بود؛ بس که 


درخوردن میوه زیاده روی کرده بود. مدتی با اين آدم‌ها توی يك انباری سر 
کر ده بودم. به‌عادت همیشگی روس‌ها به‌صدای بلند حرف می‌زدند. ازسختی‌ها 
و بدبختی‌هاشان می‌گفتند. با لحنی سوگوار و صدائی آن قدر بلند که بی‌شك 
می‌شد حرف‌های‌شان را از يك کیلومتری هم به‌راحتی شنید. آدم‌های سیاه 
روزی بودند, رنج و تهی‌دستی خردشان کرده بود. فقر مثل باد که برگ‌های 
بائیزی را با خودش می‌برد, آنها را از سرزمین, آبا و اجدادی‌شان که خشك و 
بی‌برکت شده بود. کنده و به‌اینجا کشانده بود. شرایط دشوار کار فرسوده‌شان 
کرده بود و تاب و توان‌شان را گرفته بود. با سرگشتگی و ملال, با چشم‌های 
مات و بی‌حال‌شان بهدور و بزشان نگاه می‌کردند و با فیافه‌های گرفته به‌هم 
لبخند می‌زدند و و زمزمه‌کنان می‌خواندند: 

«آی, آی چه خاکی! 

چه پربرکت؛ چه پربار! 

حیف که خاکش سفت و سخته» 

و آن وفت از سرزمین‌های آبا اجدادی‌شان یاد می‌کردند: از کو بیلی 
لوژوك سرخوی گان و موك رنگی, سرزمین‌هائی که هر مشت خاك‌شان با 
خاکستر نیاکان آنها عجین بودء ٍ ٍ بت ن‌هائی که با عرق جبین آبیاری شده 
بود, 

همراه آنها زن, دیگری هم بود. بلندبالا. با چهره‌ئی لاغر و کشیده و 
سینه‌ئی بهن و سخت. صخره‌وار. و جشم‌هائی سیاه که مختصر بیجشی داشت. 
او هر روز غروب, همراه زنی که روسری زرد به‌سر می‌بست. از انباری بیرون 
می‌آمد. .روی توده سننگ‌ها می‌نشست» کف دستش را به‌گونه راست تکیه 
می‌داد و با صدائی بلند و گرفته می‌خواند: 

میان بوته‌های سبز 

روی ماسه‌های سیمگون 
شال سفید را می گسترانم 
و انتظار می کشم 

برای دلبرك نازنينم 

و چرن بیاید 

قلیم را نثارش می کنم... 

اما زن روسری پوش بیش‌تر وقت‌ها آرام بود. سرش را خم می‌کرد و 
مدت‌ها به‌شکمش خیره می‌شد و گاهی هم ناگهان آواز را همراهی می‌کرد. با 


۱۹ 


۳۰ 


صدائی خشن و ائدوهناك دثبالة آواز را می‌خواند: 
۹ مجبو پم 
آ: نازئینم 
سرنوشت می‌خواهد 
و را دیگر نبینم... 
این صداهای دردناك در قلب تاربکی ائدوه‌زای شب‌های دبار جنوب: 
یادآور زیبائی وحشی سرزمین‌های پهناور شمال بود. 
ژن روسری پوش حالا دیگر ازنظر ناپدید شده بود. من ازخوردن نان و 
عسل دست کشیدم. روی ظرف عسل را با چند تا برگ بوشاندم و کوله‌بارم را 
بستم و ارام و بی‌شتاب دنبال انها به‌راه افتادم, جوب ده سرا بر خاك سخت 
می‌کو بیدم و بیش می‌رفتم. 
راه پیش رویم تنگ و خاکستری بود. در طرف راستم دریای زرف 
نیلگون می‌غرید. تراشه‌های سفید چوب که موج‌ها ب‌ساحل آورده بودند با 
وزش تند باد خش‌خش‌کنان به‌اين طرف و آن طرف کشیده می‌شدند. تندبادی 
که مرطوب بود و گرم و بونی خوش داشت و به‌نفس سکرآور زنان می‌مانست. 
يكك کرجی بادبانی, در کنار بندرگاه ب‌يك طرف خم شده بود. بادبا‌هایش که 
از وزش تسیچ شکم داده بود؛ به گونه‌های گزشتا لود سر کارگر ازخودراضی ما در 
سوخوم می‌مادست که اژ قضا مهم‌ترین شتخضیت آنجا هم بود: پعدلیلی تمعو 
بعضی کلمه‌ها را سر و ته ادا می کرد: «شفه خوه را به‌جحای «خفه شو» و «بدشا» 
را به‌جای «شاید». 
می‌گفت «شفه خو» بدشا فکر می کنی خیلی زرنگی» اما خود تو بنا! من 
می‌تونم راحت بفرستمت ادارة پلیس. عین آپ خوردن. حالیت شد؟» 
دوست داشت مردم را دست لیس بدهد و از این کار خیلی هم لذت 
می برد. بگذریم. همان بهتر که فکر کنیم حالا دیگر کرم‌ها جسدش را در گور 
خورده‌اند و جز استخوان چیزی ازش باقی نگذاشته‌اند. و با همین فکر هم 
دلخوش باشیم. 
راه رفتن آسان بوده همان طور راحت بیش می‌رفتم. ان‌گار در هوا 
شناور بودم۰ خیال‌های خوش و یادهای رنگارنگ گذشته‌های دور در دهنم موح 
می‌زد. راه آرام آرام به‌سوی دریا می‌خزید و به‌دامنه شنی ساحل نزدیکتر و 
نزدیکتر می‌شد. 
بادی از طرف کوه شروع به‌وزیدن کرد؛ بادی سرد و باران‌زا. فریادی از 


میهد ۹ 
با ۳ 3 و 
۰ 1 ۱ 


هیده 
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میان بوته به‌گوش می‌رسید از آن فریادهای دردناك که قلب آدم را تکان 
می‌دهند, 

شاخ و برگ‌ها را کنار زدم. زنی که روضری زرد سر می‌کرد؛ آنجا 
استاده بود و بشتش را به‌تثة درخت گردوئی می‌فشرد. سرش را بر شانه خم 
کرده بود و با چشم‌هائی ازحدقه درآورده دور و برش را می‌بائید. دست‌هایش 
را روی شکم برآمده اش می‌فشرد و چنان به‌سختی نفس می‌کشید که شکم 
بزرگ و برآمده‌اش به‌شدت بالا و بائین می‌رفت. «جت شده؟ کسی مزاحمت 
شده؟» باهای برهنه‌اش را با تشنج بر خاك تیره کشید, سرسنگینش را تکان 
داد و نفس نفس زنان گفت: «آه! از اینجا برو بی‌حیا! برو دبگه» تازه فهمیده 
موضوع اژ چه قرار است. طبیعی است که اولش وحشتم گرفت. داشتم 
پرمی‌گشتم که زن دوباره شروع به‌نالیدن کرد. پا صدائی بلند فریاد می‌زد. 
چشم‌هایش از حدقه در آمّده بود و به‌سختی زار می‌زد. وضعش به‌قدری ناجور 
بودکه نتوانستم تنها رهایش کنم. این بود که بیش او برگشتم کوله‌بار و کتری و 
قوریم را زمین گذاشتم. او را به‌یشت روی تکه زمینی صاف خواباندم. داشتم 
زانوهایش را روی شکمش تا می‌کردم که مرا با شدت از خودش راند و 
ضربه‌هائی به‌سر و سینه‌ام کوبید. آنوقت به‌رو غلتید و نیم‌خیز شد و روی 
دست و پاهاش خزید و خودش را پشت بوته‌ها کشید و درحالیکه مثل يك ماده 
خرس خشمگین می‌غریده زیرلبی گفت: «ابلیس! جونورا» دست‌هایش زیز 
تنه‌اش خم شد و بهتاك اقتاد. بازهم شروع کرد به‌ضجه زدن. پاهایش را با 
نشج بر زمین می‌کوبید. و می‌نالید. در آن لحظه‌های پر هیجان, خودم را 
نباختم با تجربه‌ئی که از گذشته داشتم دست به‌کار شدم. زن را به‌پشت 
خواباندم و پاهایش را روی شکمش تا کردم. دیگر چیزی به‌زائیدنش نمانده 
نود, 

«| خه آروم یگیز داری می‌زائی.» 

طرف دریا دویدم آستین‌هايم را بالا زدم و دست‌هایم را شستم و 
برگشتم. زن به‌خودش می‌بیچید. دست‌هایش را به‌شدت بر زمین می‌کو بید و 
شاخ ۳ برگ‌های خشکنده را دسته دسته می‌کند به‌دهان مبی برد و لاای 
دندان‌هایش می‌فشرد. پرده شکافت و سر بجه پیدا شد. بابست هرطور شده از 
حرکات و تکان‌های تشنج آمیز پاهایش جلوگیری می‌کردم. اين بود که پاهایش 
را محکم نگه داشتم تا به‌ نوزاد آسیبی,نرسد. مواظب بودم که زن دیگر خس 
وخاشالد و علف خشکیده توی دهان کف کرده‌اش فرو نکند. هر دو به‌هم 


بدوبیراه می‌گفتیم؛ زن از میان دندان‌های کلید شده‌اش و من به‌آرامی. او از 
رتنجی که می‌برد دشنام می‌داد و شاید هم از شزم و حیا و من از 
پریشان‌خاطری و ترحم شدیدی که لسبت به‌او حس می کردم. آهسته الید 
۳ شدای من 1 درحالی که لب‌های کف کرده ۳ کیوذش را می گز ید و از 
چشم‌های بی‌فروغش اشأك فراوان جاری شد. اشسکی که از رنجی گران 
حکایت می‌کرد رنج مادر شدن از شکنجة سختی که تحمل کرده بود انگار بئد 
ازبتدش جدا شده بود. 

(خب دیگه از اینجا برو. آه جوئو را 

با دست‌های نله سعی کرد مرا ازخودش دور کند و هن به| لتماس 
افتادم: 

«دیوونگی نکن! دٍ زود باش به خرده زور بزن. بذار بیاد دیگه.» دلم 
برایش خیلی می‌سوخت. انگار اشك‌هایش از چشم من می‌جوشید. اندوهی 
قلبم را می فشر د. دلم می‌خواست از ته دل فریاد بزنم و آخرش هم فریاد زدم: 

«ٍ زود باش دیگه. بزاه زن» 

و اکنون کودکی میان دست‌هایم بود. تکه گوشتی سرخ فام و آدمی وار. 
اگرجه اشك‌هايم مثل برده‌ئی جلو دیدم را گرفته بوده اما نوزاد وا می‌دیدم. 
اندام سرشار از سلامتش را می‌دیدم که بیج و تاب می‌خورد. تقلاا می کرد و 
بکریز فریاد می‌زد؛ انگار از همان اولین لحظه دیدار دنا رنجیده خاطر شده 
بود. چشم‌هائی آسمانی رنگ داشت. بر جهره گلگونش از زور گر یه جین 
افتاده بود. بینی کوجك و با مزه‌ثی داشت که نظر آدم را جلب می‌کرد. لب‌های 
سرخش می‌ارزید و فریادهانی گربه‌وار سر می‌داد: «ارونه... اوونه... 
او و... نه.:.) 

تنش چنان لیزو لغزنده بود که می‌ترسیدم از دستم بیفتد. به‌زانو نشسته 
بودم و سراپا براندازش می کردم و قاه قاه می‌خندیدم. راستیکه از دیدارش جه 
شادمان بودم! آنجنان شادمان که فراموش کرده پودم پس اقا جه پا ید بکنم. 
مادر آهسته نجوا کزد؛ «خب دیگه نافشوببر» چشم‌هایش را بسته بود. چهره 
خشك و خاکستریش به‌جهرة مردگان می‌مانست. لب‌های کبودش را به‌سختی 
تکان داد و تکرار کرد: «ببرش دیگه, با چاقو...» چاقويم راتوی انباری ازم 
دزدیده بودند. این بود که بند ناف را با دندانم جویدم و پاره کردم. نوزاد با 
صدانی بم. صدای يك اورل راقعی, فریاد می‌زد و مادر می‌خندید. پرتوی آبی 
رنگ از ژرفای چشم‌های خوابآلودش می‌تراوید. دست کبودش را که از ۷۳ 





۳۴ 


خسنتگی بر کتفش سنگینی می‌کرد به‌دامنش تکیه داده بود و نوی جیبش در 
تیار هروا خی برد آهسه نومه کر 

1۳ نمی‌توتم. حس ندارم. ناف‌بند رفته ته جییم. درش بیار و نافشو 
ببند.» تأف‌بند را بیدا کردم و اف نوزاد را بستم. کودك لبخند زد لبخندی 
چنان زیبا و شاد که چشمم را خیره گرد. 

گفتم: «تو یه خرده استراحت کن, من میرم که شست و شوش بدم:» پا 
پریشانی زمزمه کرد: «مواظبش باش. بواش بشورش, حواست جمم باشه‌ها.» 
اما آن تکه گوشت گلگونة آدمی وار هیچ احتیاجی بسواظبت من نداشت, 
مشت‌های کوچکش را گره کرده بود و در هوا تکان می‌داد. انگار مرا به‌مبارزه 
می‌خواند. «آره پسرکم. کار درست همینه! باید مواظب خودت باشی. اگه 
می‌خوای آدما گردنتو خرد نکنن. همین طور سفت و سخت از خودت مواظبت 
کن.» رقتی قطره‌های ریز و شفاف آب دریا روی من و او فرو ریخت تا آجا 
که زورش می‌رسید فریاد زد ر بعد هم با کف دست چند تا ضربه ارام 
به‌پشتش زدم شروع به‌تقلا کرد. جیغ کشید وگریه سر داد «فریاد بزن کوچولو. 
هرچه می‌تونی فریاد بزن.» سزانجام وقتی من و نوزاد پیش مادرش برگشتیم, 
دیدم همانطور دراز کشیده و با چشم‌های بسته, لب‌هایش را به‌دندان می‌گزد و 
درد بعد از زایمان را تحمل می‌کند. خسته و آرام زمزمه کرد: «پیارش اینجا, 
پلیش به‌من.» 

«من بجه‌رو نکه می‌دارم؛ تو استراحت کن» 

«نه دیگه بدش به‌من.» 

با دست‌هائی لرزان. کورمال دکسه بیراهنش را جست و چو کرد. 
کمکش کردم که دگمة پیراهنش را باز کند و پستانش را بیرون بیاورد, پستانی 
که طبیعت برای پرورش بیست. کودك سرکش اورلی آفریده بود. نوزاد را 
روی دامن مادرش گذاشتم. ژن ناگهان به‌خود آمند. و نه جوا گفت: «آه؛ مریم 
مقدس: مادرسسیح!» می‌لرزید و سرش را با آن موهای پریشان به‌کوله بار 
می‌فشرد. بس از چند لحظه: زن ناگاه چشم‌هایش را بازکرد» آن چشم‌های 
نازنین را که مهری مادرانه از آن‌ها می‌تراوید. دست راستش را په‌ارامی بالا 
برد و با .انگشت. دوء ها «صلیبی"کشید و دعا کرد: 

«ای مریم مقدس: درود بر تو باد! ای مادرمسیح شکر | 

کوله‌بار را باز کردم. با لبخندی رنگ باخته همین طور نگاهم می‌کرد. 
سرخی شرمی تجیبائه بر گونه‌هایش دوید و تمام چهرهاش را فراگرفت. 








۳۶ 


«بی‌زحمت یه دقیقه از اینجا برو اون بشت, فقط یه دقیقه.» 

«سخت نگیر.» 

«خیلی خب. اما حالا تنهام.بذار خواهش می‌کنم.» 

از آنجا دور شدم و میان بوته‌زار رفتم. قلبم سرشار بود. گوثی برنده‌ها در 
سینه‌ام آواز می‌خواندند. اين آوازهای زیبا همراه همهم همیشگی امواج دریا 
جنان شادمانه بودند که می‌توانستم ينك سال تمام به‌آنها کوش بد هم بی‌آ نکه 
خسته بشوم. چیزی نگذشت که زن را بالای بوته‌زار ایستاده دیدم. اين بار 
روسری زرد رنگش را آن طور که می‌بایست بسته بود. گفت: 

«آهای, جه خبرته. می‌خوای به‌این زودی ران ده هم؟» 

به‌درختی تکیه داده بودو نوزادش را در آغوش داشت. تکیده و رنگ 
پریده بود, گوثی وجودش از آخرین قطره‌های حیات تهی شده بود. با این 
همه چشم‌هایش مثل دو چشمهةٌ نیلگون می‌درخشید. نوزاد آرام خوابیده بود. 

گفتم: «تو هم باید کمی استراحت کنی, مادرا» 

سرش را با سستی تکان داد و گفت: «باید خودمو جمع و جور کنم, 
می‌خوام برم ارنجاء اه....بهش جی می گفتین؟» 

«اوجم جبری؟» 

رآها خودشه: ,الان اونای دیگه کلی از ما جلو افتاده‌ن.» 

ایا توٍ ,تباید راهبری؟ پرات غوب نیس: اصلا مگه می‌تونی!» 

«به! پس مریم مقدس چه کاره‌س؟ خودش بهم كمك می‌کنه و حتم 
دارم !» 

خب دیگر چاره‌نی تبود به‌پاری مریم مقدس توکل کرده بود و یقین تمام 
داشت. این بود که من هم دیگر چیزی نگفتم. زن به‌چهرة کوچك کودکش 
نگاه کرد که از اخم چین خورده بود. پرتو گرم مهری بی‌پایان از چشم‌هایش 
می‌تراوید. لب‌هایش را می‌لیسید و پستانش را نرم نرمك نوازش می‌داد. من 
آتشی روشن کردم.و چند تائی سنگ آوردم و اجاقی درست کردم و قوری 
براب را روی اجاق گذاشتم.» «می خوام برات جائی دم کنم؛ الان حاضر 
می شده.)) 

«گلوم خشك شده و می‌سوزه, راستی که مردٍ کاری» زنده باشی.» 

«ببینم همشهریات چرا تنهات گذاشتن؟» 

«نه, این طور نیست, تنهام نداشتن, خودم ازشون عقب موندم. 
همراشون خوردنی و وشیدنی زیاد داشتن. اما میدونی, چه خوب شد که 


عقب موندم؛ هیچ دلم ثمی‌خواست پیش چشم اونا فارغْ بشم.» 

روی زمین تف کرد. تفش خونی بود. پرسیدم: «بچه اولته؟» 

«آره ببینم» تو کی هستی؟» 

«خب. ميشه گفت آدمم دیگه. یعنی تو اینجوری خیال کن.» 

«بله اینو که می‌دونم» زن داری؟» 

«نه» هنوز چنین افتخاری نصیب حقیر نشده.» 

«د. شوخی می کنی!» 

«واسه چی شوخی کنم؟» 

چشم‌های شرمگینش را به‌زمین دوخت و به‌نجوا گفت: 

«بس این کارهای زئونه رو از کجا باد گرفته‌ی؟» 

من که دیگر شوح طبعیم گلکرده بود گفتم: «خب دیگه» همین طوری. 
آخه من دانشجوام. میدونی دانشجو جبه؟» 

«بله, البته که می‌دونم: بسر بزرگ کشیش محله‌مون دانشجوست» درس 
کشیشی می خونه.» 

«آها, همین منم از همونام. خب دیگه باید برم آب بیارم.» 

زن روی بجه‌اش خم شد و صورتش را نزديك صورت او برد و به‌صدای 
نفسش گوش داد و بعد به‌دربا نگاه کرد: «کاش می‌تونستم تنی به آب بزنم, اما 
آخه آپ اینجا يك جور عجیبیه. نمی‌دونم اصلا این دیگه چه چورشه؟ هم 


تلخه هم شور.» 
(رآما بهتره خودتو شوری ایش عسیی که نداره شصجی؛ خیلیم خو به,)) 
«راستی؟» 


«البته, تازه از آب رودخونه هم گرم‌تره. آب رودخوئه که خیلی سرده.» 

«اگه این طوره که... می‌گی سس:.۰ 

اسبی خسته و چرتی لنگ لنگان از کنارما گذشت. کوچك وتکیده بود. 
اسب سوار, با آن کلاه بوستی بر بشمش, رویش را طرف ما برگرداند و حوب 
که براندازمان کرد» سرش را بائین انداخت و راهش را ادامه داد» ژن به‌آرامی 
گفت: 

«اين طرفا آدمای عجیبی زندگی می‌کنن. این طور که 9 باید 
خیلی هم بی‌رحم باشن.» 

من دنبال آب رفتم. ستونی از آب. شفاف و تلا یبن گیب 
می‌ربخت. دست و صورتم را شستم» کتری را پر آب کردم و برگشتم. میان 


۳۷ 


۳۸ 


بوتذها زن را دیدم که دو زانو نشسته بود و نگران پشت سرش بود. 

«حسرز یت شده1» 

زن جاخورد و رنگ از رخسارش پرید. سعی کرد چیزی را زیر خودش 
بنهان کند. متوجه موضوع شدم: «بیش به‌من, خاکش می‌کنم.» 

«نه جانم! اینجا که نمی‌شه, باید دم حموم جالش کرد؛ می‌دونی...» 

«عجب حرفی می‌زنی. این دورویرها که حموم بیدا نمی‌شه.» 

«حتماً شوخی می‌کنی. امّا آخه من می‌ترسم! این طوزی ممکنه 
جونورها بخورنش حتماً باید چالش کرد.» 

صورتش را برگرداند و بقجه‌ئی را به‌من داد که گرم و نشگه بود. با 
لحنی شرمگین گفت: 

«خوب خاکش کن حسابی زمینو بکِن, تو رو به‌خدا روشو خوب 
ببوشون. خواهش می‌کنم, باشه؟» 

وفتی برگشتم زن: داشت از ظرف, دریا برمی گشت. 

بیراهنش تا کمر خیس آب بود و گونه‌هایش ازسرخی می‌درخشید. 
کم‌کش کردم تا کناز انش بنشیند. در فکر بودم که: «جه نیرومند است انسان!» 

چائی را با عسل سرکشیدیم. آهسته پرسید: «پس دیگه درس 
نمی‌خونی !» 

( ن:)) 

«افتادی به‌عرق خوری؟» 

«بله مادر همین‌طوره. عرق باك داغوئم کرده.» 

«خب باشه, چه می‌شه کرد. من که هیچ وقت نمی‌تونم تسورو فراموش 
کنم. تو سوخوم وقتی سر دستمزد با رئیس دست به‌یقه شدی به‌خودم گفتم: 
«اين جوون باید حتماً عرق خور باشه که این طوری با این و اون در می‌افته 
و از کسی هم واهمه نداره.» 

قطره‌های عسلی را که روی لب‌هایش مانده بود لیسید و چشم‌هایش را 
به‌طرف بوته‌زار برگرداند. آنجا که تازه‌ترین انسان اورلی متولد شده بود. آن 
وقت نگاه جست و جو گرش را به‌من دوخت و آهی کشید و گفت: 

«راستی این بچه آینده‌ش چی می‌شه. چه جوری زندگی‌شو می گذرونه؟ 
تو بهمن خیلی كمك کردی و ازت هم ممنونم. اما نمی‌دونم كمك تو به‌درد این 
بچه هم می‌خوره یا نه...» 

همین که دست از خوردن و نوشیدن برداشت..با انگشت صلیبی بر 


سینه‌اش کشید و درحالی که من مشغول جمع و جور کردن اثاثیه‌ام بودم, با 
حالتی خسته و نیمه خواب بدنش را کش و قوسی داد. چشم‌هایش را به‌زمین 
دوخته‌بود. جشم‌هائی که دوباره بی فرو غٌ شده بود, بالاخره از جاء بلند شد: 
«جدی می‌خوای راه بیفتی؟» 

«آره.» 

«ببینم. آخه می‌تونی سر پا بندبشی؟» 

«بس مریم مقدس حه کاره‌ست! خب دیگه, بحه رو ببار یده من.ا 

«خودم می آرمش.» 

بازهم بگومگویمان شدو آخرش رضایت داد. کنار هم راه افتادیم. 
درحالی که لبخندی شرمگین و عذرخواه بر لب داشت. دست بر شانه‌ام 
گذاشت و به‌من تکنه دادو آهسته زمزمه کرد: 

«رخدا کنه پاهام نلغزه.) 

آن شکوفة نورس سرزمین روسیه. آن که سرنوشتی نامعلوم درانتظارش 
بود» اکنون میان بازوانم خفته بود و به آرامی نفس می‌کشید. دریا سرشار 
ازتراشه‌های سفید سینه بر ساحل می‌کوپید و می‌غرید. آهسته و آرام کنار هم 
پیش می‌رفتيم. مادر گاه و بی‌گاه می‌ابستاد, آ: می‌کشید و به‌دور و برش نگاه 
می کرد و به‌دریا نگاه می‌کرد و به‌جنگل و بوته‌زار و کوهستان. و آنگاه 
ب‌بسرکش خبره می‌مائد. چشم‌های رنجیّده‌اشن اکنون فروغی شگفنت 
داشت. برتوی نیلگون از عشقی بی‌کران در آن‌ها موج می‌زد. بار دیگر استاد 
و زمره کرد: ۱ 

«خدایا؛ خداوندا! چه خوب بود که هميشه می‌تونستم همین طور بیش 
برم اون قدر بیش برم که به آخر دنبا برسسم. من و این با شم . و بسرکم بزرگ 
می‌شد و بزرگتر, با آزادی بزرگ می‌شد و هميشه در آغوشم می‌ماند. پسراه 
نازئینم» 

دریای خشمگین می‌غرید و می غر ید... 

۱۹۱۲ 


ترجمه پرو یز لیروهند. 
بسح ی 
۰ ,1 

2, ۷ 

3. 5۳ 


۳۹ 


چشمان عشق. آبی‌ست می‌دانم: 
رنگ حریر نرم نوازش 

رنگ نیازمندی و ایثار 

رنگي پناه امن 

رنگ شمای باب پرستو به‌روي آب 





رنگ سبر ود ای باران 


رنگی روان, رود. 


چشمان عشق آبی‌ست. باری 

اما حکایتی‌ست ادینگونه زپسخن 

زین سان که نسل ما 

این نسل خشم و خاطره و خون 

این سل تیر خورده 

نیمش درون آتش و نیمش درون آب. 


ما عشق را شناخته بودیم 
ما عشق را به‌موهبت عشقمان به‌خلق از آن سان 
[شناختیم کزان پیش ناشناخته می‌بود 
ما عشق را غریب و به‌تبعید یافتیم 
زیبای سوکوار سیه پوش را به‌حسرت انسان شناختیم. 
۰ قرن‌ها جدائی نادلبخواه. عقیم و ملول بود. 


ی یم که انسان مجال و راه به‌سوی حریم عشق پیابد 
فد لس و سم بشکه 
انسان 





۷ 
تصویر وهن و حلقه و زنجیر و قفل را 7 
از لوح سرنوشت خود بزداید 

تا این خدای مانده به‌زنجیر 

آزادی سرشتی خود را دوباره با بيابد. 


تا راه را 


باری عزیز! 

انسان ۲ عشق را 

اینگونه یافتیم 

هم نیز در تلاش شب و روزمان به‌خاطر انسان و عشق 
شیرازة کتاب جوانیمان 

بیش از هزار برگ. برگ شقایق 


ك 


با رشته‌های سیمی شلاقها و سورن دا ع و درفش, دوخته شد. 


۳ 


۳۲ 


چشمان عشق, آبی‌ست. می‌دانم 

اما عزیزا 

بر همن .مین مبین 

من نسل زخمی‌ام 

درهر کران سنیة من, لاله‌زارهاست 

و باغ ارغوان شقایق که باد می‌بردش 

در کوچه‌های درهم قلبم 

هر شام حجله‌های پر از چلچراغهای سیه پوش, می‌برند 
درکوچه‌های آبی رگهايم 

طبل عزا شکفته به‌هرنبض 

در سینه کینه مائده و بانوی سوکوار که می‌موید 
می‌موید و به‌زمزمه می گو ید: 

قلبم به‌مهر می‌تپد و نبض من به‌خشم. 


چشمان عشق. آبی‌ست. باری 

در خوابهای خستگی و خون. هر شب 

سر می‌نهم به‌دامن ابری آبی: 

گهوار برمتاب رها زیر طاق طاقی رنگین کمانه‌های فضاهای کودکی 
و نگ 9 

بارانی ازستارة آبی 

گازخمهای گرم تنم را به‌مهر می‌نوازد و می‌روید 

دودح[ روان, رود. مرا می‌برد. 


تا کوره ۳۶ شهر ور ۱۳۵۷ 


نعمت میرزازاده 
(م. ازرم) 


۳ 


ب((۰ب۰د_ِ«(«ِ««ِ۳۳ 
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-- 
۱۰ 
۳۹ 
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یت 
أ‌ تا 


ت۱۹ 


برت وارد 
۵ ۳6۵۲۲ 
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من از شما همه بهترم 
نیم گزی فروتر اژ من بایست 
تا جهان غرور مرا ببیند. 


زن سفیدپورست 

به‌مرد سیاه پوست کنار دستش گفت: 

بعد از او من از همه بهترم 

تو نیم گزی پائین پای من بایست 

تا خلق بدانند که زنان را نیز غروری هست. 





۱ 


فر 3 سیاه پوست 

به‌زن سیاه‌پوست رو کرد و گفت: 

تو چرا نیم گزی پائین نمی‌روی؟ 

مرا هم اخره ازد ك غروری باقی مانده است: 


زن سیاه‌پوست 
که می گفت جای حود را بشناس 
چرا که غرور من نیز باید حفظ شود. 


و بدینسان 
درجه‌بندی ادامه یافت 
سایه به‌سایه ‏ 


رو به‌سرازیری 
ی پلکانی از انسانیت شکل گرفت 
در برابر ان که چشم بصیرت دارد. 


و بر فراز اين پلکان 

بالاتر و بالاتر همچنان 

سرمایه‌دار هفت رنگ بر صحنه آمد 

با صولتی تمام. اما با چهره‌ئی مهربان 

و تبسمی بر لب 

و رو به‌بالا گام برداشت, بالا و بالاتر همچنان, 

و گام‌هایش از طنینْ سنگینی و وقار سرشار بود. 
و به‌اوج رسید و ایستاد 


۳۴ 


بهای ذغال 


بیل, ابو رن اطع اانظ 


معدنن. بدخانه, خودمال می‌مانست. 

و پائین, رفتن از آن 

به‌راحتی هبوطی, آنی, بود 

و ما از شاهرگ, این ایست‌گاه, زیرزمینی پائین رفتیم. 


رفنته رفته. شاهر گ 

به‌رگ‌هائی, کوچك و کوچك‌تر از ذغال و سنگل بُدل شد 
که نررافکن کلاه کار ما به‌پیش پای‌مان می‌نشاند. 
کرم‌وار بر جداره‌ها می‌خز یدیم 

و در امعا». زمین فرو می‌رفتيم, 


راه؛ اسان می‌نمود و بی‌خطر 
چرا که هنوز غول در خوالب بود 
تاا آن که يلك روز روزی, به‌سیاهی ذغال. 
بی‌ هیچ رحمی 
ستونی شکلست. و الواری از سقف فرو افتاد 
و آن‌گاه. همچون, ورقی که بازیگوشانه, بر خانه‌تی, ساخته - 
از ورق‌های بازی, فرو انداززی 
همه چیز فرو رر پیخت. 


تاملات يك روز افتابی 
در کار گاه 
با تتر یسسیا گو ردورن ۵۵۲۵0۵۳0 ۱۳5/۳/۵/8۱ 


می گویند انسانی نیست. به‌بند کشیدن, انسان 
لیکن آزاد 3 دمم کر اتیا استا نه باا ما جنین. مبی پند ار یم ۳2۸ ۳۸ 


۳۳۲ 


به‌بند کشیدن, کاز کر در این کشور دمو کراتيك. 

يلك کارگر معمولی انسانی الست آر اد. که آزادانهه داوطلب. می‌شود 

و تا سی سال هم تقاضای, عفو ندارد. 

بی گمان: هیچ اجباری, در میا نیست: ایا اگر اندوه بی‌چیزی را بپذيرد. 
اما آخر ما هم یندای, خوردن و آشاميدتيم. 

و کفش‌هالیمان دار بیّل نیم تخت ال 

و دانش, معجز سای امرروز نیز عاجز خواهد ماند 

آن گاه: که کارگر به‌نداي رهبر خویش 

به خیابان‌ها لس اه 

چرا که اگر سود کارفرمایان سقوطا. کند 

دیگر این جهان, دمو کراتيك چگونه گرد خود خواهد گشت؟ 

پس, دوران, محکرمیت را باا روئی کشاده. طی, کن. ای, کار گر 

حتی, اگر بان شمیسه: باشد. 

و بیهوده لگد. به‌بخت خویش مزن:, تو راا با مبالرزه چه کار؟ 

شاید از رما عرق از سعر و روایت فرو ریزد. يا از سرما برخود بلرزی 
لیکن به‌یاد داشته. باش برای خدا. که تو آزادی ۰ 


اگر آن‌چه می‌گویند بکن. یکنی! 


ثروت. چگونه اندوخته. شد 
پاتریشیا گوردون 

دلالان بهاتر وت رسیدند 

ارعغنوان‌هایی, مررگ», تیکو بر بسیطٍ خاك. افشانده شد 

خون مردمان بر بسیط خاك جاری شد 

9 ر یشنه‌ها را سیراب کرد. 

در «مکز يك» و در «پرو» تازیانه بر گرده‌های, عریان صفیر کشید 

و نقره از دل معدن‌ها به‌در امد. 

تاززیانه بر گرده‌هایی, عریان صفیر کشید 

3 نقره داستا بلالاست! سك 

و دلالان, به‌ثروت؛ رسیدند 

خو ردنی‌های گوارا و جامه‌های فاخر خر یدند 

بهای ان را دزد‌یدند 

مردمالن از گرسنگی, مردند 


و دلالان به‌ثروت رسیدند. 


۳۸ 


پس از ذگزگونی‌های. سیاسی 
اخبر و بس از درهم پاشیدگی نظم 
اچتماعبی گذشته. مسئولان و 
دست‌اندرکاران امور مملکتی برای 
تعیین خطوط عمد: نظمسی وین 
سمیتارهای متعددی از کارشناسان و 
مردم دیسقع تشکنل داده‌اند. تا به‌ابسن 
ترتمب مشکلات موجود را بشناسند و بر 
اساس مشورت راه‌های مردمی حل 
آن‌ها را پیابند. چنین اندیشه‌ثی فی نفسه 
درخور ستایش است اما نتیجه کار 
برخی از این سمینارها به‌جهاتی موفق 


و ده ار 


سمینار بررسی مسسائل 
کشاورزی, روستائی و عشابری ابران 
از جمله این سمینارهای ناموفق است. 
رک کندگان 9 تیتار یل 
عقاید و نظرگاه‌های بسیار متفاوت: 
نتوانستند قطعنامه‌ئشی صادر کننده: و 
مسائل و مشکلات همحنان لانحل 


بافی ماند و حتی بروهای سیاسی 
جامعه هم به‌بعضی از نکاتی که در این 
سمیثار مطرح شد به‌شدت اعتراض 
گر دند. 

شکی نیسست که خواننشدگان از 
جارو جنجالی که بر سر سمینار به‌راه 
افتاده باخبرند. ما به‌ان دلیل که عقابد 
مختلف کت کنندگان؛ در سمیتار تا 
حدودی جهت‌گیری سیاسی نیروهای 
اجتماعی امروز انران را نشان می‌دهد, 
از يك کارشناس مسائل,روستائی که در 
سمیتار شر کت داشته, خواسته‌ایم که 
برداشت‌قایشن وا از ان سمیار برای با 
بنو پسد. 
در این سمینار مهم‌ترین مسانل 
کشاررزی و روستاشی ابران از 
دید گاه‌های مختلف طرح شده انست. و 
ما به‌دلیل اهمیتی که تولید کشاورزی و 
جامعه روستائی و عشایری در حیات 
اقتصادی و اجتماعی ابران دارد آن را 
چاپ می‌کنیم. (لد.ج) 


سمینار بررسی مسائل کشاورزی. روستائی و عشایری‌ابران‌از ۲۱ تا 
۸ مهرماه ۱۳۵۸ برگزار شد و بانی آن وزارت کشاورزی ر عمران روستائی 
بود. در این سمینار قرار بر این بود که در ضمن مرور گذشته و ارائه تصویری 
از وضع موجود جامعه کشاورزی, سیاست‌های جدید را هم ارزیابی کنند. در 
دو روز اول سمینار مسئولان وزارت کشاورزی به‌طرح و توجیه نظرگاه‌ها و 
سیاست‌های خود پرداختند و از روز سوم شرکت کنندگان در سمینار را برای 
تبادل نظر در زمینه موضوعات اساسی روستائی و کشاورزی به۷ کمیته تقسیم 


کردند. این کمته‌ها عبارت بو د از: 





. مالکیت و نظام‌های بهره‌برداری از زمین 
. تبازها و تامین خودکفائی. 
. امکان و ظرفت‌های بالقوه و بالفعل کشاورزی. 
. مسائل تحقیق, آموزش و ترویج. 
. چگونگی تشکیل شوراهای ده و دهستان. 
. تشکبلات وزارت کشاورزی و نحوه پیاده کردن طرح بیشنهادی. 

۷ سائل بخش کشاورزی در ارتباط با بخش‌های دیگر اقتصاد و 
هماهنگی بخش‌ها. 

شرکت در سیمنار برای هم علاقمندان مجاز نبود و شرکت‌کنندگان را 
به‌طور خصوصی به‌سمینار دعوت کرده بودند. روشن نیست که چه ضابطه‌نی را 
برای دعوت. شر کت کنند گان در نظر گرفته بودئد اما ترکیب شرکت کنند گان 
نشان داد که انتخاب آن‌ها و دعوت از آن‌ها به‌اقتصای مصالح و جهت گبری 
خاص گردانندگان سمیثار بوده است. با آن که تصمیم‌گیری به‌طور کلی فقط 
مربوط به‌جامعة روستائنی و عشایری کشور بود. اما ازمیلیون‌ها دهقان و 
ایلیاتی فقط عده کمی را به‌سمبنار دعوت کرده بودند و دهقانان خرده‌با و 
روستأئیان بی‌زمین اصولا هیچ نداینده‌ثی در سمینار نداشتند؛ اژگروه‌های 
سیاسی عمده که می‌توانند در طرح و گرهگشانی مسائل طبقات و قشرهای 
جامعه مثمرثئمر باشنده دعونی به‌عمل نمامده بود. 

در روزهای آخر سمیناره حضور ناخوانده بعضی از افراد آرامش 
جلسات را به‌هم ریخت و درپی آن بعضی از گروه‌های سیاسی این شیوه 
تصمیم گیری حل مسائل را مطرود شتاختند. در نتبجه شورای,انقلات ناگزیر 
شد که ضمن پاسخگوئی به‌نامة اعتراض یکی ازگروه‌های سیاسی نظرگاه 
افتصادی خود را هم ارائه دهد. این نظر گاه پا عهت سر فم گردانندگان 
سمینار در زمینه‌های اقتصادی مغایرت داشت. و این نشانه‌ثی بود از بطلان کار 
سمینار. 


خی مس تست بت ۵ ۱ 


شر کت کنند گان در سمینثار را می‌توآن باه تاه گروه اصلی تقسیم کرو 

گروه اول: مسئولان جِ گردانندگان وزارت کشساورزی در سطوح 
۱ نگاه کنید به‌روزنامه جمهوری اسلاهی؛ شمار ۱۲۲: شنبه ۵ آبان ماه ۰۱۳۵۸ سخترائی دکتر 
بهشتی در اجتماع همبستگی امت پا امام. 


۳۹ 








سس 


تصمیم گیری و اجرا. این گروه مشتمل بودند بر: مشاوران و معاونان وزیر 
کشاورزی و مدبرآن دوائر مرکزی و استان‌ها. بسیاری از افراد این کروه 
تکتوکرات‌ها و بورکرات‌های نظام گذشته. و باننان ساست‌های شوم دورة 
تخریب کشاورزی کشور بودند و در ایجاد شرایط نابسامان امروز تولید 
کشاورزی سهم به‌سزائی داشتند. 

گروه دوم: افرادی به نمایند گی ازکشاورزان. روستائیان و عشابر کشور. 
این گروه را باید به‌دو دسته کاملا متمایز تقسیم گرد. دسته اول شامل صاحبان 
بهره برداری‌های شهری در بخش کشاورزی بود؛ مثلا صاحبان مرغداری‌ها و 
گاوداری‌ها یا مالکان ارضی بزرگ (خان‌های گذشته) یا بورژوا - ملاگان. این 
دسیته اکثربت داشت. و دسته دوم, که در اقلیت بود, تعدادی از دهقانان مرفه 
را شامل می‌شد. 

گروه سوم: صاحبنظران مسائل روستائی و کشاورزی, این گروه مشتمل 
بود بر تعدادی جند از استادان. کارشناسان و بژوهشگران روستائی. تعدادی 
ازاین افراد در سال‌های اخیر با انجام بررسی‌های موردی و ارائه نتایج آن: 
ابطاا, سياست‌ها, کشاءر:ٍی .وه باهیت تیچیها نت جلغران, این .سیا مسته‌شا: را 
نشان داده بو دنل , 

درجریان سمینار روشن شد که شرکت کنندگان دو جبهه کاملاً مخالف 
دارند. جبهه مسلط که مسئولان تکنوکرات (بیش‌نر افراد گروه اول) و همه 


عناصر بورژوا - ملالك و مالك (دستة اول ازگروه اول) را دربر می‌گرفت. این 


افراد برای تثبیت موقعیت خود و حفظ خطوط عمده نظم موجود. در بسیاری 
از زمینه‌ها اتفاق نظر داشتند. این جبهه سیاست‌ها ر اقدامات جاری وزارت 
کشاورزی را تأئید می‌کرد و با طرح مسائل اساسی و دستیابی به‌رهنمودهائی 
برای تغییر پنیادی شرایط موجود مخالف بود. افراد این گروه کوشش می‌کردند 
که با ناسزا گفتن به‌طاغوت و اصلاحات ارضی, با ارائه آمار و ارقام, با 
توجیهات تکنوکراتی و سرانجام با تقدیس و ستایش از مالکیت. از طرح 
مسائل اساسی مانند مالکیت و مساله ارضی جلوگیری کنند با این مسائل را 
بی اهمیت‌تر از مقوله‌هائی جون تأمین کود. بدر یا اعتبار جلوه دهند. 

جبلة معترض مشتمل بود. بر دهقانان و (دسته دوم از گر وه دوم) بعضی 


از صاحبنظران و کارشتاسان (گروه سوم). افراد این جبهه از يك سو در اقلیت 


بودند و ازسوی دیگر مجالی برای اظهارنظر نمی‌یافتند. اما موضع‌گیری آنان 











نو بنند. این افراد اختقاد داشتند که آن امشت و تأمیتی که مالکان بزرگ» 
بورژوا - ملاکان و تکنوکرات‌های وابسته خواستار آنند. عملا فقط وقتی 
برقرار می‌شود که آرمان‌های انقلاب تحقق بابد و عدالت اقتصادی و 
اجتماعی رعایت شود. این افراد حل بسیاری از دشواری‌های اقتصادی 
اجتماعی و سیاسی موجود را در گرو حل مسأله ارضی در جهت منافع 
می‌دانستند و می کوشید ند که با استناد به‌شعارهای انقلاب, سخنان امام و 
رهنمودهای اسلامی؛ حقانیت مواضع خود را اثبات کنند. شکی, نیست که 
موضع‌گیری این افراد خواب خوش جبهه مسلط را ( که ائتلافی بود از بورژوا 
_ ملاکان. تکنوکرات‌ها و مالکان ارضی) آشفته. کرد و.سیحب: آي شد که 
جلسات سمینار بسیار متشنج شود. مشارکت در کمیته‌هانی که تعیین شده بود 
(یعنی کمیته‌های هفتگانة کار) نیز تا حدود زیادی به‌موضع گیسری شر کت 
کنند گاره ن پستگی داشت ت. مثلا افراد جبهه مسلط عموماً در کمته‌های شماره 
يك و شش یعتی کمیته بررسی مالکیت و نظام‌های بهره‌برداری از زمین و 
بو ری تشکیلات وزارت کشاورزی و نجخوه 4 بیاده کردن طرح 


بیشنهادی: گرد آمده بودند. شکی تصتیت. که گاخ آمدن این افراد دراین‌دو, 


کمیته به‌دلیل آن بود که جهت‌گیری‌های آن را کنترل کرده و از منافع و 
مصالح خود دفاع کنند. تشبثات آن‌ها سیب شد که بازده کار این دو کمته 
بسبارناچیز باشد و به خصوص در کمیته شماره يك یعنی کمیته بررسی مالکیت 
و نظام‌های بهره‌برداری. شرکت کنندگان در این کمیته به‌هیج دید گاه مشترکی 
نرسیدند و کار کمیته در ارج مجادلات دو جناح مسلط ر معترض بایان یافت و 
قرار شد که عقاید هر دو جناح را ثبت کنند تا بعدا مسشولان وزارت 
کشاورزی (یعنی بعضی از افراد جناح مسلط) آن را جمع‌پندی و منظم کنند. 


مسئله ارضی و مالکیت. شکی نیست که مهم‌ترین مسئله سمینار, مالکیت 
زمین و مقولات وابسته به‌ان بود.گرچه از همان ابتدای کار سمینار همه 
اصلاحات ارضی رژیم قبلی را نفی کردند اما این گرايش نفی در جهت منافع 
دهقائان شکل نگرفت و سبب آن نشد که اصلاحات ارضی بهتری رأندارك 
ببینند. جبهه مسلط هم به‌دلیل آن که اکثریت داشت و هم به‌دلیل آن که 
حامیان هوشیاری داشت. توانست از این گرایش نقی در جهت تحکیم منافع 
خود بهره برداری کند. بعضی از اعضای این جناح معتقد پودند که: به‌طور کلی 
همه مصائب و دشواری‌ها از آن جا آغاز شد که برخی از مالکین با طاغوت 
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مخالفت کرده و در برابرش مقاومت می‌کردند. در نتبجه طاغوت از آنان خلع 
ند کرد و این کار سبب ان شد که «... نسق ده از هم باشید, مدبربت و سرمانه 
از سازمان زراعتی ده بیرون رفت. رعیت. دهقان شد و ده وبران شد». 
درتترحه زارعین که در گذشته بارضایت به‌ما لکان یناه ی آوردند حامی حو د 
را از دست دادند و دیدید که ژندارم: بلیس راه, مأمور سجل و احوال و مأمور 
غاصب جنکلبا نی و مراتع جه بلاهائی بر سر دهقانان آورد. و ملاحظه کردید 
که این دهقانان حگونه حیران و سر گردان شدند «و با بول‌های دولتی به‌جای 
زراعت به‌زبارت رفتند و به‌عوض گاو رادیو خریدند !۱0 

چنین برداشت‌هائی سبب شد که بزرگ مالکان و بورژوا - ملاکان 
فویدل شوند و بیش‌تر وقت جلسات را شرح ستمی که بر انان رفته است 
اختصاص دهند و مجالی جندانی برای دهقانان باقی نگذارند که مشکل 
اساسی روستا را مطرح کیت 

در طی جلسات سمینار هرگاه که تشبشات مالکین کارساژ نبود. 
تکنوکرات‌ها به‌میدان می‌آمدند و با توجیهات دیرینه و با ذکر تجارب خود 
حاضران ذر جلسه را ارختاد می‌گردند که:ٍ برای تأمیین اشتقتلال بایند 
به خودکفاشی برسیم وتولیدات را افزایش بدهیم. برای افزایش تولید 
مکانیزاسیون لازم است و مکانیزاسیون در بهره‌برداری‌های کوچك عملی 
نیست يا مقرون به‌صرفه نیست و بالاخره هزار و يك دلیل می‌اورند که تولید 
در واحدهای کوچك دهقانی, افتصادی نبست! با آن که بزرگ مالکی را چنین 
توجیه می‌کردند که: «حیف است که منابع تجهیز شده آب و خاك کشور را 
به‌دهقانان بسباريم که از رموز مدیریت بی‌خبرند و از تکنيك‌ها و شیوه‌های 
نوین زراعت بی‌اطلاعند. اين منابع را باید به‌بخش خصوصی داد که اهرم 
توسعهة اقتصادی است. برای رونق اقتصادی باید از بخش خصوصی دفاع 
کرد چرا با طرح مسئله مالکیت مانم فعالیت ایبن بخش در کشاورزی 
می‌شوید. بزرگ مالکان حتی اگر زمین‌هایشان را با غصب رمین دهقانان 
به‌دست آورده باشند. حتی اگر از جنگ اصلاحات ارضی گربخته باشند و 

اک هن رال فان ماع تمیق باشند و به‌هرحال 
امرروز در ان زراعت می کنند و مگر نه اشکه معتقدیم «الزرع للزارع ۳ ر لوکان 





۷ تاد کنید به‌سروری انتقادی بر کشاورزی ایران قبل از انقلاب. متن سخنرانی وزیر کشاورزی 
دز ستاو کشاورزی: روستائی ۲ عشایر ی ابران: وزارت کشاورزی؛ ۳۱ مهرماه ۱۳۵ 


غصباً ۱۳6 به‌جای این مقاصدد [متظور توزیع محدد اراضی است] که 
به‌نابسامانی‌ها دامن می‌زند و استقرار نظم را دشوار می‌کند, به‌بخش خصوصی 
اعتبار, امکانات. کمك‌های فنی و غیره بدهید تا اقتصاد به‌هم باشیده فعلی 
سامان باید.) 

از روضه‌خوانی مالکان و توجیهات تکنوکرات‌ها می‌شد فهمید که همه 
مزارع و قنوات را مالکین احداث کرده‌اند و به‌اراضی آنان نباید چشم طمع 
داشت و در عوض زمین‌های موات زا می‌توان به‌دهقاثان داد تا آن را احباء 
کنند تا به‌این طربق هم به‌آنان زمین داده شود و هم حقی از کسی ضایع نشود. 

اه 

ظاهراً چنین برداشتی مبنای سیاست گذاری‌های ارضی وزارت 
کشاورزی نوده است که دستاورد آن قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی 
بت این فائون که شورای انقلاب هم آن را تصویب کرده است. مهم‌ترین 
اقدام دولت فعلی است در حل مسئله ارضی و مسئله دهقانی جامعه روستائی 
کشور. 

این قانون یکی از مقوله‌های مهمی بود که در سمینار به‌بحث گذاشته 
بودند. طراحان این فائون آن را ارائه وتوجیه کردند و همین ارائه و توجیه بود 
که حبهه گیری‌ها را آشکارتر کرد. بزرگ مالکان و بورژوا -ملاکان (دسته اول 
ازگروه دوم) به‌تأئید آن برداختند و دهقانان (دسته دوم ازگروه دوم) و بعضی از 
صاحبنظران به‌شدت به‌آن اعتراض کردند و با ارزیابی‌های گوناگون ماهیت 
ضد دهقانی آن را افشاء کردند. 

در مقدمه این قانون آمده است که: «با توجه به‌اصول و موازین شرع 
مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به‌آفربدگار بزرگ و 
بهره گیری انسان ازاین مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و 
خودکفائی جامعه و به‌منظور تشویق و حمایت از کارو کوشش و همکاری 
افراد در زمینه فعالیت‌های کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد 
منابع آب و خاك, مقررات ذیل در مورد نحو زمینداری و ترتیب واگذاری و 
احباء و بهره برداری ازاراضی تصوبب و به‌مر حله اجرا گذاشته می‌شود.» 

سوال این است که چگونه از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب وخاك 
جلوگبری می‌کنند؟ با نحوة زمینداری پر چه اساسی مبتنی است؟ یا اساسا 





۳ «زراعت متعلق به‌زارع است حتی از خصبی باشد» روایتی است از امام جعفر صادق, 


۴۳ 
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وا گذاری اراضی موات به‌دهقانان با توجه به‌ان که آنان عموماً هیچ سرمایه‌ئی 
برای احیاء آن ندارند چه فایده‌ئی دارد؟ 

بنابه‌یکی از مواد این فانون «حقوق اشخاص بر اراضی ذایر اعم از آن 
ناشی از احیاء اراضی. عقود و معاملات. انتقاللات قهری و شم جنین واگذاری 
خالصجات و املاك یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات ارضی باشد بر اساس 
قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است.:» 

این قانون به‌صراحت بازگوی آن است که نظام زمینداری موجود تثبیت 
خواهد شد. یعنی آن که نظام زمین‌داری شبه گذشته خواهد بود. این قائون 
در شرایطی تصویب شده است که دوسوم روستانشینان (یعنی ۶۲ درصد 
جمعیت روستائی) فقط ۳۸ درصد از اراضی را در اختبار دارد. اما فقط ۱۵ 
درصد از جمعیت روستائی ۶۲ درصد از اراضی مزروعی را در اختبار دارد. در 
شرایط موجود ۱۲ درصد از اراضی مزروعی نشور در اختیار فقط ۷۰۰۰ 
بهره‌برداراست که وسعت ارضی تحت تصرف هر يك از آنان بیش از ۱۰۰ 
هکتار است حال آن که - روستانشینان (یعنی ۲۳ درصد جمعیت روستائی) 
بی زمننل ,(۵) 

نکته مهم آن است که روستائیان بی‌زمین و کم زمین, چه باید بکنند؟ در 
قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی پیش‌بینی شده است که: «اینان می‌توانند 
به‌عنوان برزگر») در اراضی بهره‌برداری‌های بزرگ, مزدوری کثند با به‌صورت 
رعبت با مالکین قرارداد مزارعه۷ منعقد کنند.»۱ 

درراقع این پیش‌بینی تأئید سیستم برزگری و مزارعه است. در سمینار 
جبهه معترض این پیش‌بینی را ارتجاعی تلقی نموده و گنجاندن آن را در این 
فانون نشانه‌نی دانست از جبهه‌گیری مسئولین کشاورزی و طراحان قانون در 





۳4 به: «قانون نحوء باگذاری و احباء اراضی؛ ماده دوم. 

۵ سرشماری کشاورزی سال ۱۳۵۲ مرکز آمار ایران, 

۶ برزگر دهقانی است که نیروی کار خوذ را بازاء مزد یا سهم ناجیزی به‌مالللا می‌فر وشد. یعنی 
درواقع برزگر نوعی کارگر کشاورزی است که فقط يك عامل تولید (نیروی کار) دارد. 

۷ با بهحقوق اسلامی, مرزارعه معامله‌ئی است بر زمین: درمقابل حصة معبن از حاصل ان. از قدیم 
فقّه اسلامی مزارعه را عقدی لام شمرده است. مزارعه مبتنی است بر عوامل بنج گائه که عبارت 
است از اب و زمین و کار و بذر و گاو. کل محصول را به‌پنج قسمت می‌کنند و به‌هر يك اژ این 
عوامل يك سهم تعلق می‌گیرد. درنظام ارباب - وعیتی ایران مزارعه پر مناسبات میان ارباب و رعیت 
حاکم بود و عموماً محصول را پراساس آن تقسیم می کردند. (برای اطلاع بیشتر در این زمینه نگاء 
کنید به بژٌرهشی در جامعه روستائی ایران, خسرو خسروی: انتشارات پیام؛ ۱۳۵۵ ). 
۸ نک به: قائون نحوة واگذاری و احیاء اراضی ماده ۳. 





جهت مناأفع مالکان. 


آیا مفاد این قانون که شورای انقلاب آن را تصویب کرده است با 
دید گاه اقتصادی این شورا مغایر نیست؟ این دیدگاه را یکی از اعضای 
شورای انقلاب در باسخ به ی نامه سر‌گشاده. جنین توصیف کرده است که: 
«دولت اسلامی موظف است. تا در برابر هر انسانی که می‌خواهد کار مولد 
انجام دهد, سرمایه و ابزار فراهم تماید و در اختبارش بگدارد... کشاورزان ما 
در جمهوی اسلامی پاید روی زمینی کار کنند که متعلق به‌خود آنهاست... 
هی کس محبور نباشد که کار خود را به‌مزد ناجمز که دیگران به‌او می‌دهند؛ 
بر وشدل...)) 

اگز فورای انقلان با چنین نگرشی بهانور می‌نگرن بش چرا ناما 
زمینداری (< قانون نحوة واگذاری و احیاء اراضی) را تصویب کرده است که 
در آن برزگری و مزارعه را شیوه‌ئی پذیرفته شده قلمداد کرده‌اند. 


تثاقض ۳ اشعالات «قانون تحوه واگذاری و احباء اراضی» مسحدد 


به‌اين یکی دو مورد نیست. پسیاری ازمواد این قانون مبهم, نافقص و ناصحیح 
اشت: و همین اشکالات سب آن شد که دز حلسات سمتار دهقانان 


وکارشناسان مسائل روستانی به‌بسیاری از اصول و مواد این قانون به‌شدت | 


اعتراض کنند. مواد این قانون برسش‌هائی را پیش می‌آورد که برخی از آن‌ها 
حنین است: 

۱( در این قانون حفوق اشخاص بر اراضی نحت. عنوان واکٌذاری 
اصلاحات ارضی معتبر و لازم الرعایه تلقی می‌شود باید برسید که آیا منظور 
بدیرش قوانین اصلاحات ارضی است یا تأئید نتایج حاصل از اجرای ان؟ 


را در تصرف خود دارند که به‌طور کلی بهترین اراضی مزروعی را شامل 
می‌شود. مطالعات و بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که بزرگ مالکان در زمان 
اجرای قوانین اصلاحات ارضی چگونه و به‌چه شبوه‌هائی از جنگ آن گریخته 
بودند. آن‌ها با توجه به‌تفوذی که داشتند توانسته پودند مانع از تقسیم قسمت 
وسیعی ازاراضی خود شوند و در نتبجه بخش وسیعی از اراضی بزرگ مالکان 
بعد ازاصلاحات ارضی هم جنان در تصرف آنان بافی ماند. در قانون نحوة 
وا گذاری و احباء اراضی آیا حقوق صاحبان این اراضی را معتبر شناخته‌اند. 


۳۵ 





۳۶ 


۲ خقوق ناف او احناه. ازاضی مر لقع می‌ضند آبتا دز 
بهره برداری‌های دایر این حقوق به‌مالکی که با تحجیر»: زمین را محصور 
نموده, تعلق دارد با متعلق ی است که در آن زمین ببل زده است؟ 

در شرابط فعلی حقوق نا شی از احیاء اراضی بابر په‌نفم جه کسانی 
است؟ صاحبان سرمایه با تدارك امکانات؛ مثلاً خرید يك بولدزر می‌توانند 
ی وسیعی را تسطیح کرده و سس ان را سجن و احباء کنند: حال 

که روستانان بزفین اند قادر به‌احیاه فطط مین (کرعکن .هم نباجد. 
4 که امکانات مالی ندارند و قادر به‌سرمایه‌گذاری در این زمینه نیستند. 

۳) در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی (< نحوه زمینداری) حفوق 
اشخاضی زا بر اراضی که ناخ از عقود ور معافلات است متیر شا بخته اند 
(ماده ۲) آباااین کار ضحه گذاشتن بر عقود و معاملاتی نیست که غموماً با 
تعسییع حتواق دهقانان و رعابا همراه است؟ و دهقانان غالبا از روی اجبار و 
استصال به‌ان تن در داده‌اند؟ 

۴ جرا برای معطل گذاشتن زمین و عدم بهره برداری از اراضی سه 
سال مهلت داده‌اند؟ (طبق ماده ۴ قانون) آیا در شرابطی که دهقانان بی‌زمین | 
و کم‌زمین خواستار زمینند وبرای رسیدن به‌خودکفائی باید تولید دهقانی را 
هرچه بیش‌تر تقویت کنیم؛ ر زمین کافی در اختیار هر دهقان بگذاریم. چنین 
مهلتی منطقی و قابل توجیه است؟ آبا شرابط جامعه ما اقتضا می‌کند که سه 
سال منتظر بمائیم تا آشکار شود که صاحبان واحدهای بزرگ از اراضی خود 
بهره‌برداری نمی کنند؟ و از این گونه نکات سوال برانگیز در هرپند و ماده این 
فانون فراوان است. 

شکی نیست که طرح مسئله مالکیت در سمینار حتی اگر در جهت ‏ 
تهدید آن و یا تحدید آن نبود, بازهم جلسات را متشنج می‌کرد و مخالفت‌ها و . 
اعثراضات گونه‌گونی را برمی‌انگیخت. اما در جلسات سمینار اصل بر آن بود 
که: قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی باسخگوی همه مشکلات است و 
بای با طرح این گونه سژالات مانع حل مسائل اکشریت شرکث کننده در 
سمیثار شد. و قبلاً گفتیم که منائل این اکفریت. بهظور کلی تأمین اعتبان 
کود و بدر و غبره بود. آما بسیاری از دهقانان و صاحبنظران مسائل روستائی 
٩‏ تحجیر سنگ‌چین کردن یا دبوار کشیدن و مانند آن است که بنابه‌فقه اسلامی حق تصرف بر ژمین 


موات را ایجاد می‌کند. (نگاه کنید به‌اسلام و مالکیت, سیدمحمود طالقانی شرکت سهامی انتشار 
ضفعه ۱۵۲ ), 








معتقد بودند که این فانون جوابگوی مشکلات ارضی کشور نبست و نمی‌توان 
با استناد به‌آن دعاوی حقوقی زمین را حل و فصل کرد. و با اتکاء به‌این 
فانون نمی‌توان از بروز اختلاف و در نتیجه برخوردمیان دهقانان و مالکان 
جلوگیری کرد. 

جهت گیری سیاست‌ها: وزارت کشاورزی. در طرح ریزی پرنامه‌ها و 
سیاست‌های خود به‌طورکلی به‌تولید می‌اندیشد نه به‌انسان تولید کننده. 
مسئولان وزارت کشاورژی این جهت‌گیری را چنین توجیه می‌کنند که: 
افزایش تولید موجب رفاه. کسانی خواهد شد که در تولبد ثقش دارند بس قبل 
از هرچیز باید به‌فکر افزایش تولید بود. و از آن جا که طرح مقوله‌هانی از 
قببل «حدود مالکیت» با «استثمار» یا «طبقات» موجب می‌شود که نظم موجود 
بهم بریزد و در نتیجه مانع از افزایش تولید است بسن نباید جنین مسائلی را 
مطرح کرد. 

با اتکای به‌چنین توجیهی است که مزارعه و نظام برزگری را تأئید 
می کنند: بغتی آن که به زعم خودشان شرایطی را تدارك می‌بینند که در ان: هم 
زمینه‌نی برای اشتغال دهقائان بی‌زمین و کم زمین فراهم کرده شود و هم 
واحدهای بهره‌برداری بزرگ مالکان به‌کمبود نیروی کار دچار نشود. 

اما جرا جهت‌گیری رزارت کشاورزی چنین است؟ در پاسخ می‌توان ۱ 
سه فرض را مطرح کرد: 

فرض اول: رهنمودهای اسلامی این جهت‌گیری را سپب. شده است. 

فرض دوم: ضرورت‌های اقتصادی - اجتماعی و مصالح حامعه این 
جهت گیری را ایجاب کرده است. 

فرض ببون: پایگا+ طبقانی!طرابغان سیاست‌ها اقتظا می‌کند که چنّن 
جهت‌گیری کنند. 

فرض اول: اگر ببذيريم که جهت‌گیری مسئولان وزارت کشاورزی 
ب‌دلیل تبعیت از اصول اسلامی است؛ باید دید که برداشت انان از این اصول 
جیست؟ این مسئولان مثلا اعتقاد دارند که: مالکیت بزرگ زمین وجود دارد و 
مسئله محدود کردن آن نیست بلکه مشروعیت آن مهم است: یا آن که این 
مسئولان ادعا می‌کنند که: «اسلام نمی‌گوید که طرف مالك را بگیرید یا رعیت 
را, بلکه اسلام برای برهیز کارترین این دو اعتبار قائل است.: چنیسن 





۰ نطق اختتامیه وزیر کشاورزی در سمیتار بررسی مسائل کشاورزی: روستائی و,عشایری ابران, 
از مضمون نامه بهروزنامه جمهوری اسلامی. 
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۳۸ 


برداشت‌هانی در اصول با برداشت‌های بسیباری از مراجع, گر وه‌ها ۳ 
شخصیت‌های اسلامی متفاوت است. آشکار است که سباست‌های دزارت 
کشاورزی. با دید گاه اقتصادی شورای انقلاب و سیاست‌های اقتصادی - 
اعتماجي ادف طرتهای شلاب معایی اسفته اصولی ۶ یر وی 
سمننارهای اسلامی؛ بدعنوان سباست اقتصادی اسلام ارائه شده است با 
برداشت مسئولان وزارت کشاورزی تفاوت زیادی دارد. مثلا در یکی از این 
سمینارها یکی از متخصصان اقتصاد اسلامی در رد برداشت‌های وزیر 
کشاورژی گفت: («در اسلام مالکت نه از نظر کیفی و ند از نظر کمی تام‌جد ود 
نیست. بلکه مالکیت بر مبنای کار است. شما اول مرا از حق مالکیت نسبت 
به کار خودم محروم می‌کنید تا بعد حق مالکیت به‌اشیاء را برای من تثبیت 
کنید؟ این يك فربب است.»۸7۱ 

فرض دوم: آیا واقعاً ضرورت‌های اقتصادی و مصالح جامعُ بعد از 
انقلاب ایجاب می‌کند هر نوع نظام بهره‌برداری را تأئید کنیم با استثمار 
انسان از انسان مخالف نباشیم و فقط به‌افزایش تولید بیاندیشم؟ 

تکنوکرات‌های وزارت کشاورزی معتقدند که؛ «اگر ادغام واحدهای 
کوچك و تبدیل قطعات پراکند؛ مزروعی به‌واحدهای بزرگ و مزارع وسیع 
ممکن نیست, لااقل باید واحدهای بزرگ فعلی را حفظ کنیم.» 

شکی نیست که در شرایط فعلی کشور چنین راه حلی درست نیست 
ومشکلات متعددی را به‌وجود خواهد اورد. قبل از هرجیز باید دید که 
بهره‌برداری در واحدهای بزرگ مبتنی برچه نظامی است؟ در این واحدهای 
تولیدی نظام ارباب - رعیتی حاکم نیست. چرا که حضوز جبری عنصر 
سرمایه, بازارکان مبادله و ماشین و غیره دیگر جائی پرای حاکمیت این نظام 
باقی نگذاشته است. این مالکان نمی‌توانند در هیئت ارباب«تتجلی کنیند. 
درواقع در این واحدهای تولیدی مناسیات خاص بورژوا - ملاکی حاکم است 
که شکل خاصی است از سرمابه‌داری ارضی. در این واحدها تولید به‌عهدة 
کارگران کشاورزی است. محصولات تولیدی را به‌بازار عرضه می‌کنند (یعنی 
آن که تولید برای عرضه به‌بازار است نه برای تأمیین نیازهای مصرفی 
خانوارهای تولیدکننده). سرمایه در این واحدها از زمین مهم‌تر است و هدف 


۳ 
0 مانند «سمینار اقتصاد کشور از دیدگاه اسلامی» با «سمینار بررسی مسائل اقتصادی ایران». 


شهریور تشکیل شد. 


از تولید به‌دست آوردن سود بیش‌تر است. هدف مقاماث ضد مردم وژیم 
گذشته تجاری کردن. کشاورژی بود و به‌همین منظور هم ایجاد واحدهای 
بزرگ کشاورزی را تنها زاه رسیدن به‌زونق افتصادی می‌دانستند آیا.در 
شرابط کنوئی نیز جنین است؟ آبا واقعاً نقش بوزرژرا - ملاکان افزايش تولند 
کشاورزی به‌نقع جامعه است؟ اگر جنین نیست جرا باید ببذيريم که حاضل 
کاری را که کارگر کشاورزی انجام می‌دهد» بورژوا - ملاك به‌جیب بزئد؟ 
صاخبان بهره‌برداری‌های بزرگ عموماً فقط به‌سود بیش‌تر فکر می‌کنند 
نه بهتولید با تأمین ننازهای مصرفی جامعه. سودآرری واحدهای تولیدی 
کشاورزی با سودآوری واحدهای تولیدی بخش‌های دیگر اقتصاد ملی قابل 
مقایسه نیست. درنتیجه بورژوا - ملاکان ثه فقط سرمایة خود را در بخش 
کشاورزی به‌کار نگرفته‌اند - بلکه مقدار زیادی از اعتبارات این بخش زا هم 
باتردستی ازحوزه فعالیت‌های تولیدی کشاورزی خارج کرده‌اند. در سال‌های 
اخیر سرمابه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی نسبت به‌بخش‌های اقتصادی 
دیگر بسیارتاجیر بوده اتتت. سهم مهتی آز این شرمابه‌گذازی‌ها را "اغتیارات 
کشاورژی تشکیل می‌داد که به‌طور کلی فقط همین صاحنان واحدهای بز زگ ۱ 
کشاورزی (بورژوا - ملاکان) از آن بهره‌مند می‌شدند: اما آن‌ها (< بورژوا- 


۰ ملاکان. که مسئولان فعلی وزارت کشاورزی آن‌ها را به‌عتوان مدیران 


کشاورزی می‌شناسند) وام‌های اعتباری را" که با شرابط سهلی به‌آنان داده 
بودند. در زمینة دیگری (مثلا در فعالبت‌های ساختمانی) به‌کار گرفتند. بعنی 
آن که صاحبان بهره‌برداری‌های بزرگ نه فقط به‌افزایش تولید و ایجاد 
اشتغال در کشاورزی کمکی نکرده‌اند, بلکه عمدتاً نقشی مثفی و مضر هم 
داشته‌اند. درواقع تولید در واحدهای بزرگ نوعی مونتاژ است. بورژوا - 
ملاکان زمین را تصرف کرده‌اند نا آن که دولت آن را در.اختبار آن‌ها گذاشته 
است. در واحدهای بهره بردازی آن‌ها تولید به‌عهدة مزدیگیران کشاورزی 
(کارگران کشاورزی) اشت. آن‌ها وسائل تولید وارداتتی را (مانند 
ماشین‌الات کود بدره سم و غبره را) با استفاده از وام‌ها ی کلان دولت 
تاتین کرده‌انفاه عتی سس آن که "اعد عایهتی. بکنازند سودی, کلان به یب 
می‌زنند. دولت قبلی از آثان حمایت می کرد و هتوز هم تکنوکرات‌های وزارت 
کشاورزی مدافع آنانند. اما شکی نیست که اگر روزی مرزهای کشور را 
بیندند این واحدها دیگرقادر به‌ادامه حبات نخواهند بود. اما در مقابل دهقان 





عموجا ول منبش جرا که تزا تافیت» تاد ستالخف با تایه و خلمتن 
محتاج آن است. اگر گاوش بمیرد خودش را به خیش می‌بندد و زمین را راکد 
نمی‌گذارد. اگر آب نباشد. بذر دیم می‌کارد و... دهقان ناچار است که از زمین 
بهره‌برداری کند. چرا که حیات او به‌زمین وابسته است. تولید دهقاتی یعنی 
تولیدی که متکی به‌خود است و در نتیجه اگر مرزها را هم ببندند تولید دهقانی 
راکد نخواهد شد. 

مطالعات و بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که به‌رغم ادعای 
تکنوکرات‌ها تولید کوچك هم اقتصادی‌تر است و نیز این نوع تولید با شرابط 
تعضی ایران ار فک انب رال متاسب‌تر است, 

در شرایط فعلی ضرورت‌های اقتصادی - اجتماعی ایجاب می‌کند که 
نهادهای تولیدی بیش از بیش متکی به‌خود باشد. چرا که استقلال کشور در 
گرو این اتکاء به‌خود است. بس بهره برداری دهقانی برای تحقق این هدف 
(< استقلال اقتصادی و سیاسی کشور) بایسته‌ترین نهاد و کاراترین الگوست. 

فرض سوم: شکی نیست که جهت‌گیری سیاست‌های کشاورزی 
اشاساً از.خاستگاه. طبقاتی طراجان و بانیان آن» نشات گذفته است: این 
موصو ع در سمینار به خوبی آشکار بود. چرا که حامیان اصلی این جهت‌گیری 
مالکین و بورژوا - ملاکان بودند که به‌عنوان اعضای شورای کشاورزی 
شهرستان در سمینار شرکت کرده بودند و فعالانه در تصمیم گیری‌ها مشارکت 


پا اسف ۳ 


یکی از مسائل اساسی دهقانان در سمیتار آن بود که جرا دولت ا 
می‌خواهد در روستاها. و در زمینه کشاورزی فقط نقش ارشادی داشته باشد. 
دهقانان معنقد بودند که: تا بیش از انقلاب همه امعانات در اختباز 
بهره برداری‌های بژررگ و مشتی خواص بود. اما حالا که قرار است امکانات 
را لااقل به‌طور عادلانه توزیع کنند, دولت تصمیم گرفته است که در 
کشاورزی فقط نقش ارشادکننده داشته باشدا! 

اتخاد جنین سیاستی سبب آن شد که در سال جاری کشت بانیزه دجار 
وقفه شود جرا که دولت بر خلاف سال‌های قبل به‌دهقانان بذر و کود و غیره 
نداد و این کالاها در بازار هم کمیاب بود. 


مسئله شو راهای دهقانی هم بکی از مقولات مهمی بود که آن را در 
سمنار به‌بحث گذاشته بودند. آن جه که در قطعنامه کسته بررسی شوراهای 
دهقانی آمده است با جهت‌گیری وزارت کشاورزی هماهنگ نیست. درواقع 
اگر سیاست‌های وزارت کشاورزی عملی شود امکانی برای استقرار 
نهادهای شورائی با خصائصی که براي آن برشمرد‌اند, باق آنخواهد ماند. در 
چنین صورتی شوراهای دهقانی به‌ارگانی برای آثبتی طبقاتی در روستتا میدل 
شده یا بایگاهی خواهد شد برای تداوم حاکمیت قشرهای مسلط کنونی. 


ب سح 











آنجه می‌خوانید نگاهی است به‌کردستان 


بیش از درگیری‌های اخیر. در این گزارش 
کوتاه: اما | کاهاند, کم نا پیش از همه مسائل 


کردستان سخن به‌میان آمده است. 


يك هفته در کردستان بودیم. در مدنی 
کم‌تر از دو ماه ان دومسن سشر ما 
به‌کردستان بوده و این بار با پاری تازه 
از راه رسیده و مشتاق دیدار ایران بعد 


(ك.ج) 


مجلات از يك طرف و رادیو - تلویزیون 
از طرف دیگره در بارة کردستان فشفرفی 
به‌راه انداخته بودند. هر روز و هر سب 
ی راچان 
فشون‌کشی به‌کردستان را با آب و تاب | 











تمام و هيلك ژنرال پاتن ۴۸۲۲۵۸ 
امبریکائی بشت تلوبزیون تعریف می کرد 
و تقصیر برآدرکشی‌های نقده را به‌گردن 
حزب دم وکرات کردستان می‌انداخت. 
يك روز خبر تظاهرات مردم کردستان 
علبه رادیو - تلو یزیون و به‌علت تحریف 
اخبار. روزنامه‌ها منعکس می‌شد. شبی 
دیگر آقای لاهوتی اژ رهبران کردنستان 
له و شکایت داشت و روز بعدش خبر 
آوارکان مریوان عنتشر می‌شد... خلاجه 
درست معلوم نبود که داستان از حه قرار 
است. من که قبلا - در زمان جک تقد ه 
در گردستان بودم وٍ تا حدودی از تزديك 
با اوضاع اشناشی, دا کرده بودم 
نمی‌توانستم نمایشات تلوبزیونی را 
ینیم 

قل اش کته جوشتی ناماس 
مهاباد تماس کرفتم و از ار خواهش 
کردم که در اين سفر ما را همراهی کند 
و عصای دستمان شود جرا که در سفر 
قبلی به‌علت ندانستن زبان کردی دچار 
اشیکالات زیادی شده بودیم, به‌جاست 
که همین جا از مهمان‌نوازی‌های او و 

روز یکشنبه هفتم مرداد وارد مهاباد 
شلد یم. در سفر قبلی: بعلت وقایع نقدع 
و حالت فوی‌العاده‌تی که در شهر وجود 
داشت به‌خود شهر وجه زیبادی 
نداشتسم. ایشزن بار فرصتی بود برای 
گردش, و سیر و سیاحت. باید بگویم که 
شهر مهاباد را یکی از تمیزترین 
شهرهای ایران بافتم. ,,-حانه شهر- 
برعکس اکثر شهرهای ما که از جنین 
موهبت طبیعی برخوردارند - به‌فاضلاب 
تبدیل نشده بود و در اکثر تقاط تمیز 


ود خابان‌هتا ند که اکنراً هم تغاکی 
بودند 2 اثباشته از زباله ننود و بر خلاف 


تهران موتورسواران عجول و مزاحم در 


بیاده‌دروها صداهای کوشخراش به‌راه ( 


نمی‌انداختند. مردم مهاباد آرام و عتین و 
موفرند و از لومین بازی‌های معمولی 
تهران در انجا خبری تیست. جالب 
اشکه دختسران زیبتا بدون جادر و 
حاقحور در کمال آزادی ندون متلك‌ها. ز 


شهرستان‌های دیگر تردد می کردند. 
نا گفته نماند در مهاباد هنگام قلم زدن در 
خابان‌ها راحتی و آژاذی مطبوغی 


شهر هم فارع از آزار و اذیست در 


بیاده‌روها می‌خوانیدند: وقتی که این 


مشاهدات. را با دوست مهابادی شود در 


غبان گذاشتم با غروو گفت: «بیخود 
تیست که می‌گوئيم مهاباد دنکرات‌ترین 
شهر ابران است!» سوند «تزین» ممکن 
است مبالغه آمیز به‌نظر آید, ولی واقعیتی 
در آن کلام نهفته بود. 

روز دوم وزودسان به‌دیدار آتای 
عزالدین حسینی رفتیم. آشئائی من با 
انشان تنها از راه-خواند مصاحبه‌تی 
حاصل شده بود که در آیندقان چاپ 
شد. در سفر فبلی؛ با وجود اشتباق 
فراوانی کد داشتیم به‌دیدار انشان نائل 
نشدیم. جنگ بود و برادرکشی و فرصتی 
برای این حرف‌ها بیود. در این سشر 
به‌اتفای دوستان مهایادی به‌منزل ایشان 
رفتیم. در اطاقی فرش شده و خالی از 
مبل و صندلی و شتی, ابشان روی 
رمین نشسته شمد سفیدی روی بای 
خرد کشیده بودند. گویا از بله‌های منبر 











افتاده بو دنل و ۳ بایشان لبنت یل ه 
بود. با نگاهی نافذ و لبخندی مهرپان از 
ما استقبال کردند. عده‌ئی قبلا آنجا 
بودند. و تعدادی نیز بعد از ما آمدند. 
مجلس بی‌ربا بود و عاری از تکلف. 
صحیت به‌سر مسائل کردستان بود و 
نمی‌زند و پاسخ بعضی سئوالات را 
به‌افای صلاح‌الدین معتدی 
رامی گذاشت. وقتی از آقای حسینی 
راجع به‌سیاست دولت درباره؟ کردستان 
سئوال کردم ابشان آقای معتدی را 
به عنوان «فردی وارد در امور سیاسی» 
معرفی کردند و از من خواستند سئوال 
را برای ابشان تکرار کنم, آقای معتدی 
معتقد بودند که دولت مو فت ایران 
تحمیل کند. به‌زعم ایشان این تحمیل 
اول از طریق مرتجعین محلی و بعد از 
طریق ارتش صورت می‌گیرد. در دبالة 
صحبت‌شان فقو بنگداستی مو حرد در 
کردستان اشاره کردند و سباست کمكث 
دانستند؛ «اول باند به‌ابران رسید. اول 
باید به‌خانه خودمان برسیسم؛ بعد 
به‌فیلیبین و سایر کشورهای اسلامی 
ببردازیم.» در این میان اقای حسینی 
روزنامه می‌خواند و گاهی حاضران را با 
نگاه ذفسق ۳ موشکاف خود مطالاعه 
می کرد. یکی از خانم‌های حاضر دز 
مجلس از ایشان پرسید که آیا به‌جزب 
با گروه سیاسی خاصی وابسته‌اند يا 
خیر. جواپ آمد که به‌هیج حرب و 
دسته‌نی وایسته نستند و از تمام 


«احزاب مردمی» طرفداری می‌کنند. 





یکی دیگر از خانم‌ها راجع به‌شر کت 
زنان در امور اجتماعی و مملکتی سئوال 
کرد. آقای حسینی مختصر و مفبد 
جواب داد که «زنان باید در تمام شئون 
اجتماعی شرکت کنند». از سفر ایشان 
به‌تهرآن و مذاکرات تهران سئوال کردم. 
گفتند آن سفر به‌دعرت سقامات دولحی 
صورت گرفت و مسائل کردستان در آن 
بررسی شد. جواب‌ها کلی بود. من از 
«حزب آلهی‌ها» برسیدم و این که «ایا 
در تهران مزاحمتی برای‌تان به‌وجود 
آوردند؟» جواب منقی بود: از 
ملاقات‌شان با اقای خمیشی, برسیدم: 
«آبا رل و بوست کنده با هم صحبت 
کردید؟» با تأیید سر گفتند: «صحبت‌مان 
خیلی صریح بود. در آخر ملاقات آقای 
خمینی گفتند امئیت کردستان را از من 
می‌خواهند و من هم گفتم خودمختاری 
کردستان را از ایشان می‌خواهم!» 
صحبت به‌مذهب و مدهبیون کشیده 
شد. افای جستیتسی به‌وجدان مدهبی 
اشاره کرد و صداقت را ملاك آن فرار 
داد. به گفتة ایشان تنها دنبال کردن 
شعاثر مذهبی کافی یست: «روزه 
گرفتن « نماز خواندن کفایت لمی‌کند. 
باید وجدان مذهبی داشت. باید صداقت 
داشت. روح زان را باید دریافت». از 
ار رح قران» برسبدع؛ گفعند اول توحید. ۱ 
به‌نظر ایشان جهان دارای نظم و رابطة 
علت و معلرلی است وغیر از خدا 
چیزی در جریان حوادت طبیعی اثر 
نمی‌گذارد. بعد بهرابطه انسان با انسان 
اشاره کردند و گفتند که «اروح فان 
حیزی جر برادری و برایری میان افراد 
بشر نیست؛ «برتری افراد فقط در تقوا و 





تضیلت آنهاسته». و بالااخره «روح 
فران» را در رابطة انسان و طسعت 
معرفی کردئد و آن را رابطه «نیاز و 
تولید» خواندند. خواستم باب «ثباز و 
تولید» را بیشتر باز کنم و صحبت را 
به‌نظام‌های اقتصادی بکشانم. ایشان 
مقدمه جینی‌ها را کنار گذاشتند و با 
صراحت اعلام کردند که به‌نظام 
اقتصادی سوسیا لیستی اعثقاد دارند. و 
آنرا نظامی توصیف کردند که در آن 
وسایل تولید در اختیار جامعه باشد و 
جامغه بر فرد حکومت کند: «قدرت باید 
در دست تودة مردم باشد». برسیدم 
دیکتاتسوری طبقاتسی را تا چه حد 
اجتناب‌تایذیر می‌دانشد؟ دستی به‌ریش 
خود کشیدند و تأملی کردند و خبلی آرام 
جوا دادند که «دیکتاتوری در 
مرحله‌ئی اجتتاب‌تاپذیر می‌تماید» ولی 
این دیکتاتوری جامعه بر فرد پاید باشد 
نه برعکس». یکی از حضار راجم 
به‌جریانات مذهبی و نقش مذهب در 
جنبش کردستان سئوال کرد, در جواب 
اد که: «در کردستان مسئله ملی. مذهب 
را تحت شعاع قرار داده و مبارز؛ ملی 
در ببال‌های اخیر با مبارز؛ طبقاتی 
عجین شده است». پرسیدم کدام يك از 
سازمان‌های سیاسی نفوذ بیش‌تبری در 
کردستان دارد؟ آقای حسیئی یلا فاصله و 
بدون کوچك‌ترین تردیدی گفت «حزب 
دیکرات کردستان۷: 

ملاقات با آقای خسینی يگ ساعت 
طول کشید. با آرزری موفقبت از هم 
جدا شدیم. 

«ب 
در خیابان‌های مهاباد پرسه می‌زديم و 





از هر فرصتی برای صحبت و گفت و گو 
استفاده هی گردبسم. در فهوه‌خانه‌نی 
روبه‌روی «شورای انقلاب اسلامی» در 
زیر زمینی قرار داشست به‌صرف جای 
نشستیم. گویا, درماه رمضان. اين محل 
را به‌خاطر باسداران شورا باز گذاشته 
بودند. در قهوه‌خانه افراد جور واجوری 
دورهم نشسته بودند. میز بلندی بود و ما 
در وسط قرار داشتیم. مردی که لباس 
کردی تمیز و خوش دوختی در بر داشت 
۳ ازاوضاع می نالید. می گفت: «هر کی 
هر کی شده!» تکاهی نگران داشت و 
زير لب - انکار که خودش را مخاطب 
قرار داده بود - قر می‌زد که «اصلا معلوم 
نیست عاقبت کار ما جه می‌شودا» - با 
تعجب علت نگرانیش را برسیدم. گفت 
«اگه می‌گونيم ایرانی هستیم. پس باید 
تابع دولت مرکزی باشیم. اگه ایرانی 
نیستیم که... والله چه بگویم!» - هر هی 
ما مرد مسنی نشسته بود که سر و وضعی 
خاکی داشت. تا آن زمان ساکت بود و 
با دقت من و هسفرم را وارسی می‌کرد. 
ناگهان آن آقای محترم را مورد خظاب 
قرار داد و به‌کردی تند و تند چیزهائی 
گفت. چشم‌هایش پر از نگرانی بود. 
فارسی نمی‌دانست ولی با تمام صورتش 
حرف می‌زد. از طریق مترجم جند 
کلمه‌ثی رد و بدل کردیم. می گفت جندی 
پیش با عده‌نی از دوستانش برای 
عملگی راهی تهران شده بودند گویا 
جلوشان را گرفته‌اند. کی سد راه شده 
معلوم نشد. علتش را که بر سیدم: کفت 
«برای این که کرد بودیم!» - گفتم شاید 
علتش ان بوده که در تهران هم کارگر 
بی‌کار فراوان است. گفت (رنه پابا! تمام 


۵۵ 





بول مملکت می‌رود تهران!» - برسبدم 
جرا در مهاباد تولید کار نمی کنند؟ مدتی 
پراندازم کزد و دست آخر گفت ایس 
پرای چه می‌گوئيم خودمختاری» - هر 
دوی این آقایان نگران بودند. یکی 
نگران از دست دادن و دیگری نگران 
به‌دست تیاوردن! 

از قهوه‌خانه به‌خبابان اصلی شهر 
رفتیم. با کسبه سلام و علتك و خوش و 
بش می‌کردیم. اکثراً ازامنیت شهبر 
تعر یف می‌کردند. از قرار معلوم در مهاباد 
بعد ازانقلاب, دزدی سیر نزولی داشته. 
یکی از دگاندارآن در چنذین نقطه دیگر 
هم مخازه داشت. می گفت در تهران ء 
دج و کرمانشاه و رضائبه بغازه 
داشته و مهاباد را سند کرده. از وضم 
کسب سئوال کردع. مدتی کسب خوبی 
تداشتا, می گفث «بول تو دست مردم کم 
است.» از امنیت و آرابش شهر راضی 
بود. پرسیطم این ارآمش زا مدیون که 
سهستند؟ گفت حزب دمکرات کردستان. 
مُی‌گفت گشتی‌های خزب تقسریبا 
انتظامات تمام شهر را به‌عهده دارند. 
تفر ر ظالت تب تمکرات. فردستان: 
در مهاباد. انکار نانذیر بود. کنجگاه 
شدم. اگرچه قبلا خیال این کار را 
نداشتم, مشتتاق دندار آفاقی فاسیو 

وه 

آقای قاسملو ما را در اتاق ؛ 
دفتر حزب بذیرفتند. فرصت زیبادی 
برای صحبت نبود.از چند و جون کار ما 
سمئوال. کردند, تصورشان ایس بود که 
خبرنگار روزنامه با مجلة خاصی هستیم. 
عرض کردم که بی‌کازيم و برای سیر و 





سیاحت و آشنا شدن با جربانات 
کردستان آمده‌ایم. بان گفتم که 
خبال دارم مشاهدات خودم را بنویسم و 
البته با اشاره به‌این نخته که تخستیین 
بار است که می‌خواهم حنین کاری را 
تجربه کنم حال اکر حاپ بشود و 
خواننده‌نی هم بیدا کند که زضی 
سعادت ! 

برخورد آقای قاسنلو دوستانه و 
بی‌تکلف شد. از ایشان دربارة برتاسة 
حزب ستوال کردم. مرا بهاساستامة 
حرزب حواله دادند ر قرار شد که ركث 
اه ای ور اختسارم بگذارند. 
می‌دانستم که خودمختاری تنها خواست 
مشخص این حزب است و بدین جهت 
صحبت را به‌ایین موضوع کشانلم. 
خودمختاری بعتی چه؟ اقای قاسملو با 
اشاره به‌مفاد هشت گانه‌تی که قبلا در 
رززنامه‌ها جاب شدهبود شعار را تکرار 
گر دند: «خودمختار ی برای کزدشتان ۲۱ 
دمگراسی برای ایران» , ادانه دادئد که 
«حزب دمکرات کردستان خواستار حق 
خودمختاری و تعیین سرئوشت برای 
کلبه خلق‌های ابران است». :من که 
جوا سوالم را نگرفته بودم بی‌جوشی 
بیشتری کردم. گفتند کردها می‌خواهند 
امور داخلی کردستان دز دست "خودشان 
باشد. تابعیت ایرانی جای خودش. 
کرذستان قسمتی از «بران است و تابع 
حکومت مرکزی ایران» ولی آموز داخلی 
هر ملیتی پاید به‌دست همان ملت سپرده 
شود. بول و سیاست خازجی و ارنش 
مسائلی هستند که در چهارچوب کلی 
مملکت باید طرح زس زک شود, اما 
برنأمه‌های اقتصادی و عمرانی هر منطفة 





رحق دخالت در اسور شهرشا و 
روستاهای آن را باید به‌خود آن ملت 
سمحر ۵ : 

آقای قاسملو خرف تازه‌ثی تمی‌زد. 
خو است»: مشخص نود. 

مردم کردستان فقبر ند. در کردستان تاه 
کارخانه‌نی است ه جاده‌شی. اکشر 
ررستاها اژ آب و برق و بهداری و 
مدرسه محرویند. دولت‌هتای قیلسی 
توحهی بااین مسطقته تذالشکند ور اگر هم 
بسا ختمانیی در شهره-ا و زوستاهمای 
کردستان صورت می گرفت پاسگاه بود و 
" بادمان. درد مردم کردستان, دردی نااشا 
و بیگانه با سایر مردم ایران نیست: ما 
همه درد مشترلد,و درمان مشترل ذازیم. 
اگر هر منطفه با اتکاء به‌خود و با كمك و 
باری ثیروهای مردمی خود محیطش را 
واقعاً باکسازی کند و انگل‌های 
اجتماعی و اقتصادی, را دور بشدازده 
انهای اطفادمی‌شسود. تلا بزای 
| برخورداری از كمك و یاری نیروهای 

مرذمی باید در مبان آن‌ها و یکی از آن‌ها 
بود. و همین جاست که مسثله ملی 
۱ مطرح می‌شود. کسی که در تهران و قم 
یا شیراز متولد شده و تمام عمر پا 
فرهنگ و زبان فارسی سر و کار داشته 
نمی‌تواند بهتر از يك کرد - البته در 
شرایطی برابر - به‌کردستان و مردم آن 
خدمت کتسد: ,در|اکتر روستاشای 
کردستان. مردم حتی هارسی را بلد هم 
نبستند. اداب و رسوم مردم کردستان با 
آداب و رسوم مردم حاشیه کویر و یزد و 
کرسان و تهران تفاوث ژبادی دارد. 
فرهنگ مردم کردستان خاص خودش 
است و... در يك کلام» پا فرهنگ و زبان 





ساير ملیت‌های ایرائی فرق دارد. ان 
فرق نباید دلیل جدائشی باشد, اینها 
رنگ‌هائی هستند که بکر ايران را مزین 
کرده‌اند د تنوع خاصی برایش به‌وجود 
آورده‌اند. باید از واقعیت‌ها حرکت کنیم 
و بی‌رنگی زا ایسدآل بدائيم. شصار 
«دمکراسی پرای ایزّان و خودمختاری 
برای کزدستتان/ تنها در این قالب اسث 
که مفهوم می‌شود. 

افای قاسملو معتشد بودکه خق 
وتا ر یواست برد کرممان 
است و کردها برای این حق مبارژه 
خواهند کرد. ازایشان راجع به‌سایسر 
سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی سئوال 


کردم. آنان را «جوان و بی‌تجریبه) 


توصیف کردند و از برخوردهای تثوريك 
آنها«کله داشتند: در شهر مهاباد تسام 
سازمان‌ها و گروه‌ها دفتر و مرکزی برای 
خود دارند و کسی مزاحم آنها نمی شود. 
راجم. به «فیساد: موفقت» (مریدان 
ملامصطفی بارزانی) از افای فاسملو 
ستوال کردم. گفتند حزب دمکرات با 
قیاد؛ موقت رابطه سیاسی ندارد. گویا با 
بناه دادن آوارگان بلامصعطشفی در 
کردسنان ابران مواففت کرده بودند. 
البته سی گفتند که خقی جهت دخالت در 
امور شهرها و روستاها برای آنها قائل 
نشده‌اند. برسیةم آبا بناهندگانی که 
مسلح هستند و از طرف عده‌نی نیز مورد 
حمایت قرار می‌گیرند این حق را برای 
خود قانل نمی‌شوند؟ به‌این سئوال 
جواپی داده نشد. البته اشاره کردند که 
مردم؛ مواظب قباده‌ئی‌ها هستنل , 
هه 


دو روز درمهاپاد سبری شد. روز سوم 








با میزبانان‌مان عاژم روستاها شدیم. این 
| بار در اطراف سردشت بودیم و بیش 
به‌سوی مرز. کوه‌های کردستان هم با 
سایر کوه‌های ایران فرق دارد. یکی از 
همراهان با خنده می‌گفست: (ابی خود 
نیست که می‌گوئيم کوه‌های کردستان 
برای جنگ جریکی جان می‌دهد!». 
روستاهای آن منطقه فقیر و کثیف بودند. 
طبیعت زیبا بود و مردم روحیه خوبی 
داشتند. اکثر جوان‌ها درگیر مسائل 
سیاسی بودند و مسلح. در نزدیکی 
آبادی‌ها با گشتی‌ها برخورد می‌کردیم و 
اگر فرصتی بود گپی می‌زدیم. بیشترشان 
از اعضای حزب دمکرات بودند. از یکی 
برسیدم چند وقت است برای حزب 
فعالیت می‌کند؟ گفت شش سال. گفتم 
«مسگر در زمان طاغوت هم حزب 
دمکرات فعالیتی داشت؟» کفت مخضانه 
بود. بعد از شریف زاده و ملاآواره نام 
برد و به‌دنبال آن جمعبندی کرد که 
«سطح آگاهی سیاسی مردم کرد از سایر 
تقاط ایران بالاتر اسست: - از 
برنامه‌های عمرانی حزب دمسکرات 
پرسیدم. جواب درستی نگرفتم. معتقد 
بود کردستان اول پاید خودمختار شود و 
بعد تمام نیروهای سیاسی کرد برنامه 
مشترکی برای عمران و آبادانسی 
کردستان ارائه دهند. ناگفته نمانند که 
انتظار کحك از طرف دولت مرکزی را 
شم داشخا, 


دش رتاش تیش‌کولان با یکی از 
کاذرضای سیاستی جرب شحست 
مي‌کردیم. از ترکیب طبقاتی ررستاها 
ستئوال گردم: معتقد بود که فودا لسیم در 
کردستان وجود ندارد. آقای قاسملو هم 





با ین ۲ اشاره کرده نو ۵ . 
به‌زعم این دوست. رابطف تولیدی 
غالب در کردستان خرده مالکی است. 
از طبه کارگر هم صحبت زیادی 
کدام ۶۰ تا ۸۰ خانوار داشتند. اکثر 
خانوارها در زمین کوچکی که به‌زحمت 
کماف خانسواده را می‌داد زنعتگی 
می‌کردند. گندم و سیب‌زمینی محصول 
فده و عغدای اصلی نو د. لك با دِ گاو 
#ِ گو سفند: لینبات شر خانواده را فراهم 
می‌کرد. اگر درختان تنومند گردو سال پر 
برکتی, را به‌ارمغان می‌اورد. هزینه قند و 
جای هم فراصم می‌شد. یکی از 
درآمدهای عمده این آبادی‌ها قاجاق 
است. قبلا دوه دز و زادیو ؛ بود و 
زنان ده فارسی صت نمی کردنسد. 
البته مردان فراوانی هم بودند که فقط 
گردی و ری می دا ننستنط» وفتبی 
می‌برسیدم اهل کجا هستند می‌گفتند 
کردیم! - اکثر ین افرا اژ پیش مرگان 
کرد بودند و علاف بازرانی شده بودند. 
در دهات آواره بو دند و تعداد ژیادی از 
این که چندین سال زن و بجه و خائة 
حود راندیده بو ذ یل می نا لد ند. مهم تر بن 
و مکررترین بحث ما در این مسیر نقش 
ملامصطفی بارزانی بود. عده‌ئی بارزانی 
زا رهبری بزرگ می‌دانستند که شکست 
سیاسی عخو رده نو د. سعی این حرف و 
نمی فهعیدم. می گفتند شاه به‌بارزانی 
خیانت کد! - مگ کسی, که از طرف 
فردی حالسح و مردمسی ها با 
اعتراض من بحث شرو ع می‌شد و من ۱ 








حرشسج را می‌زدم؛ جنبش گردسشان 
حرکتی دمکراتيك و مترقی است. 
خواست خودمختاری حق مسلم تمام 
ملیت‌هاست ولی اگر رهبری این جنیش 
به‌دست خانزاده‌نی اسیونالست و کهنه 
برست بیقتد و برای حفظ موئعیت 
رهیری خود دست به‌هر چثایتی پزند و با 
شاه ایران و سبای آمریکا ر کايشه 
اسرائیل همدست و هم بیاله شود, فاتحة 
آن جبش را باید خواند. شاه به‌بارزانی 
خیانت نکرد, بازرانی به‌مردم کردستان 
خباتت کرد!؛ - این بود مطلبی که من با 
اصرار تمام. همه جارویش تاکید 
می‌کردم و خوشبختانه با آن مخالفتی هم 
نمی‌شد. 

هرجه به‌مرز نزديك‌تسر می‌شدیم نام 
جلال طالبانی بیش‌تر به‌زبان می‌آمد. 
می‌گفتند قدرت اصلی کردهای عراق در 
دست طرف‌داران جلال طالبانی - با 
به‌فول خودشان مام جلال - است. 
انتهای مسیر ما محلی بود به‌نام خری 
۱۶ که به‌فارسی می‌شود «دره 
میان زنحی» دوستان می‌گفتند دو کبلومتر 
درخاك عراق سش‌روی کرده‌ایم. ما 

که نه خط مرزی دیدیم و نه تشانی از 
جدائی. دور تا دور اين دره چريك‌های 
کرد جادر زده بودند. کمب جنهی نود و 
همه دز حال آساده باش. دستجات 
مختلفی بودند: سازسان انقلابسی 
زحمتکشان کرد. و حزب کمونیست 
عراق, ولی مام جلال در اکثریت بود. 

با دکتری آزکردهای‌عراق گفت و گو 
می گردم. او وفمسرش مدت‌ها با دولت 
عراق در جنگ مسلحانه بودند و از 


] طرف‌داران مام جلال. کتر علی موضع 





خودشان را دربار؛ باژرانی با صراحت | 
اعلام کرد: بازژائی را فئودالی تست ۱ 
مربجع معرقی کرد و امسدوار بود که خلق 
کرد این تجربة سنگین و دردآرز را 
فراموش نکن معتقد نود که بارزانی 
به علت بای طبقاتی و مواضع خد مردمی 
خود به‌عاملی برای اجرای سیاست‌های 
سیای امریکا و شاه تبدیل شد. می گفت 
بارزاتی به‌جنبش کردستان خیانت کرد و 
مزدوری را بس گر دها رواج داد: افراد 
مسلح بارزانی هر ماهه مترری مکقی از 
دولت ایران دریافت می کردند + هنوز . 
هم این سباست در مورد افراد «قباده 
موقت» ادامه دارد. دکتر علی مخالف 
وابستگی به‌کشورهای خازجی بود. 
معثند بود که استقلال و عدم وایستگی 
سیاستی مردمی و القلابی است. البته 
کمك و واستگن ر" ذو مقوله متفاوت 
می‌دانست و از دزبافت کمك روی 
کُردان نبود. با هم در توافق کامل بودیم. 
وابستسگی به‌غرب و شرق, درایسن 
پلبشوی سیاست بازی‌های ابرقدرتی. 
فقط باعث دربدری و هرز رفتن جنیش 
می‌شود. نیروشی از خویشتتن خویش 
باید. 
وه 

سفر يك هفته‌ئی ما به‌کردستان سریع ۱ 
و تند گذشت. مثل سوارانی بودیم که از 
بالا به‌گل‌ها و بوته‌ها نگاه می گرذیسم. 
شناخت ما حسییی, بوده: باشتد که 
علاقه‌مندان توجه بیشتری به‌این هسمت 
از ایران داشته باشند و ازنزديك اوضاع 
منطقه ر اخوال مردم را در مد نظطر 
بگبزند. 


نادر هدی 
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+ يا | ستعمار 
اه 
۱ ثم خجند: فان 1 

صحرای دی و تجاوز گروه‌هانی رون ایرقدرت‌ها باعث 
ی یی ای عربی و آفریقائی 2 / 
ی ۱ سیاسی ۱ ۱ ٍِ رقا له انتخ هه 
و ۳ "۳ شمان عربی آفر د 
بی‌تباتی و 
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پولیساریو و صحرای غربی 


مبارزه برای به‌دست آوردن حقوق فردی انسان‌ها فقط زمانی به‌پیروزی 
خواهد رسید که در زمینه وسیع‌تر مبارزه برای حقوق خلق‌ها باشد. وقتی حق 
تعبین سرنوشت از یکی از این خلق‌ها دریغ شود. نقض و تجاوز به‌حقوق بشر 
به‌طور کلی ابعاد عمومی به‌خود خواهد گرفت. این تجاوز ممکن است 
به‌صورت تحمیل اختناق و سرکوب از خارج باشد - مثل دوران استعمار کهنه 
- با سرکوب و اختناق. داخلی باشد به‌منظور تأمین منافع قدرت‌های خارجی - 
در استعمار نو - و یا به‌وسیلة دیکتاتوری‌های آمریکای لائین باشد. چنین 
تجاوزهانی به‌حقوق انسانی هم‌چنین ممکن است ناشی از اوضاع و شرایط 
داخلی؛ مانند فأشیسم در انتالبا و از یسم در المان باشد. این شکل‌های 
متفاوت اختناق تنها تجاوزبه‌حقوق افراد معین, یا چند صد و چند هزار نفر از 
انسان‌ها نیست. بلکه زير پا گذاشتن حقوق میلیون‌ها, ده‌ها میلیون و در واقع 
تمام مردم جهان است. 

ابالات متحده امریکا, اولین ملتی که حقوق بشر را اعلام کرد, امروزه 
با حمایت از رژیم‌های سرکوبگر و دیکتاتوری‌های نظامی در اولین ردیف 
متجاوزان به‌حقوق بشر قرار گرفته است. بدین ترتیب کسانی که در آغاز 
عصر جدید پیشگامان حقوق بشر بودند - و هنوز هم ادعایش را دارئد - در 
جهان به‌صورت يك نیروی ارتجاعی درآمده‌اند که به‌منظور بهره گیری بیش‌تر 
و استثمار دخاثر طبیعی و انسانی ملل دیگر آن‌ها! زا.حر رایستگی افتصادی و 
سیاسی نگهداشته و از بیثترفت‌های دموكراتيك آن‌ها جلوگیری می‌کنند. این 
اصل مهم که هردم نباید دستاویز تصمیمات و خواست‌های دب‌کران و با 
وسیله‌نی برای معاملة بین دولت‌ها شوند و همه باید برای حق تعیین سرنوشت 
خویش حقوق مساوی داشته باشند؛ برای اولین بار بیش از شصت سال بیش 
به وسبله دو شحصیت مهم و بسیار متفاوت در دو نقطه متفاوت جهان - وودرو 
ویلسون و لنین - اعلام شد. 

جنگ جهانی اول که سه سال کشتار و درد و رنج میلیون‌ها انسان را 
به‌همراه داشت لنین و برزیدنت ویلسنون را بر أن داشت که حق. تعیسن 
سرنوشت را به‌عنوان اساس بیشرفت و آیندهٌ بشریت مورد توجد قرار دهند. 
ولی در «قمار بزرگ» قدرت ‏ با به اصطلاح «تعادل قوا» - که هسته مرکزی 
سیاست‌های بین‌المللی را تشکیل می‌دهد, ابرقدرت‌ها به‌طور غیرقابل تغییری 


مواضعی اتخاذ می‌کنند که با حق تعیین سرئوشت انسان‌ها آشکارا تناقض 
دارد. 

وقتی جنگ دوم جهانی به‌پایان رسید و نازیسم, - که در نظر میلیون‌ها 
انسان مظهر اختناق بود - به‌خاموشی گرائید بسیاری از مردم امیدوار بودند که 
بالاخره دورهٌ جدیدی اغاز شده که در آن همه قادر خواهند بود در کنار هم و 
در شرابط صلح و آزادی زندگی کنند. در واقع چنین می‌نمود که جریان 
استعمارزدائی که در ده ۱۹۵۰ آغاز شد» قدم مثبتی دراین جهت باشد گو 
این که. علی‌رغم بیشرفت‌هانی که حاصل شد بعضی تصمیمات یکجانبه (که 
اغلب هم سازمان ملل در آن شرکت داشت) اتخاذ شد که بنابر آن با مردم در 
واقع همچون وسیله و شیء رفتار کردند. آن‌ها را معامله کردند, و بدون جویا 
شدن نظر و نخواست آن‌ها» از نك. حاکمیت به‌ضا کمیت دیگر واگذارشان کردند 
کم .در اکثر موارد هم-تصمیمات اتخاذ شده و؛بداجرا گذاشته«شده کاملا با 
خواست‌های خود مردم مغایر بود. اولین مورد. قطعنامة ۱۹۴۷ سازمان ملل بود 
که سرزمین فلسطین را به‌دو قسمت تقسیم کرد؛ بلافاصله اسرائیل موجودیت 
یافت؛ و يك کشور عربی فلسطینی که «هنوز هم هست تا صبح دولتش ند مد )). 
بدین ترتیب با سرنوشت و آینده تمام فلسطینی‌ها بازی کردند و با آن‌ها مثل 





حمله آخیر هقرب به‌هحیس 


۶۴ 


بلغا شبیء و پیاده شطرنج رفتار شد. مورد دیگر دربار؛ُ مردم آریتره بود. اریتره 
نیز مانند سومالی, لیبی و اتیوپی. مستعمر: ایتالیا بود. اتبویی استقلال خود 
را به‌دست آورد. لیبی و سومالی کشورهای مستقلی شدند. ولی چرا دربارة 
اریتره به‌همان طریق رفتار نشد؟ اریتره تنها مستعمرة ایتالیا بود که 
استعمارگران به آن استقلال ندادند و در عوض آن را مجبور کردند که 


بصو رت فدرال بهآتبوبی نسو ندد. 
مقد مد 


نه در این زمان و نه در زمانی که اتیوبی قدراسیون را لغو و آن را کاملا 
ضمیمة خاك خود کرد نظر مردم اریتره را سوال نکردند. در حالی که برای 
تصاحب سرزمین اریتره هیچ دلیل و توجیه تاریخی وجود نداشت. و ارتره 
هرگز و در هیچ زمانی متعلق به‌اتیوپی نبوده است. 

صحرای غربی آخرین دسته گلی است که در جریان استعمارزدائی 
باب داده‌اند. اسیانیا که چتر استعمار خود را در اواخر قرن گذشته روی سر 
این سرزمین گرفته بود. در سال ۱۹۷۵ تصمیم به‌واگذاری آن گرفت. به‌این 
معنا که قسمت شمالی آن را به‌مغرب و قسمت جنوبی آن را به‌مو ریتانی 
واگذاشت. باز باو دیگر و علی‌رغم قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل و حکم 
مشورتی دادگاه بین‌المللی لاهه. حق تعیین سرنوشت مردم صخرای غربی را 
نادیده. گرفتند. انگیزه و دلایل این بی‌اعتنائی به‌طبیعی‌ترین و اساسی‌ترین 
قانون بشری بسیار روشن بود. صحرای غربی ذخاثر سرشار فسفات. نفت؛ 
آهن, اورانبوم» گاز, مس و طلا دارد و تاریخ نشان داده است که در مناطقی 
که ذخائر طبیعی با ارزش وجود داشته استعمارزدائی با مشکلاتی رو به‌رو شده 
است. وانگهی, این سرزمین از نظر موقعیت سوق‌الجیشی و نظامی ازاهمیت 
فوق‌العاده‌نی برخوردار است. 
تار یخچه 

صحرای غربی با مساحت ۲۶۶/۰۰۰ کیلومتر مربع در شمال غربی 
آفر بقا واقع است: جمعنت آن را منابع متفاوت از ۷۵ هزار تا ۸۰۰ هزار ذکر 
کرده‌اند و به‌دلیل آن که سرشماری دقیقی صورت نگرفته. رقم دقیق آن معلوم 


نیست. اهالی صحرا از قبایل بمنی‌اند که در قرن ۱۶ به‌مغرب رفته بس از 
رانده شدن از آنجادر صحرا مستقر شدند. نژاد آن‌ها عرب و دین‌شان اسلام 
است: 

این سرزمین که در کنار اقیانوس اطلس قرار گرفته ۱۵۰۰ کیلومتر 
ساحل دارد و از بانصد سال بیش مورد توجه باره‌نی از دریانوردان مثلا 
برتغالی‌ها» بود که برای تچارت برده و کائوجو در آنجا تاسیساتی ساختند, و 
نیز اسپانیانی‌ها که در آنجا پایگاه نساختند. 

پیش که بانساننا ی طهر! تراد تسالا 0۸/0۳ سستعملة: نود کیب 
جامعه صحرا يكث جامعه قبیله‌ئی بود که اکثر مردم آن در دو بخش اصلی 
«ساخبةالحمراء)»و ریودو اورو (0۲0 06 ۳۱0: وادی‌الذهب) با وسائل ابتدائی 
تولید که مبتنی بر کشاورزی فصلی ابتدائی بود زند گی می کردند.مردم صحرا با 
شبوه مبادله پابابای با مراکز تجارتی مشهور مراکش, موریتانی و الجزایر 
ارتباط داشتند. هنگامی که استعمار اسیانیا بر صحرا حاکم شد. استعمارگران 
تردد صحراوی‌ها را به‌این مراکز ممنوع کردند. 

در قرن نوزدهم؛ مناسبات اسباتبا و مردم صحرا محدود به‌مساله 
ماهیگیران جزایر قناری بود و در واقع تونجه: ابنینیا الماین» بنروتین: اصولا 





۳۳ 


بلی آ ارده گاه‌های اوار کان سس | 


۳ 


۱ و2 


مبتتی بر حمایت از این جزایر بود و گهگاه مجبور می‌شد که پرای استرداد 
درباتودهام تا سای قتامار وارت ماک شود ور ان 23۵/0۴ انا 
برای تأمین تسلط خود. قیمومت خود را بر منطقة بین کیپ بلان (0206 
۵5 ور کیپ بوخادور (80[2007 0206) اعلام کرد و در سال ۱۸۸۵ در 
کنفرانس برلین که تقسیم آفریقا بین قدرت‌های اروپائی در آن سروصورتی 
پیدا کرد این منطقه نیز به‌اسپانیا تعلتق گرفت. 

انعمار اسیانیا دز نظر داشکتء جانعد. ضخرا را ب‌يك جامظ مظترفی 
متکی به‌نیروی حاکم میدل کرده اسپانیا را په‌صورت مرک مبادلات مردم محلی 
در آورد. علاوه بر این. اسیانیا با حضور نظامی در این منطقه یکی از مراکز 
استراتة يكث آفر بقا را در اختبار خود گرفت. 

در سال ۱۹۶۳ در صحرای غربی معادن فسفات کشف شد و اسیانیا 
عده‌ئی از افراد محلی را برای کار در این معادن استخدام کرد. اسیائیا 
به‌منظور ارتباط و اتصال مراکز نظامی خود دست به‌ایجاد راه‌های ارتباطی زده 
بود که برای احداث آن‌ها تیز از مردم محلی استفاده می‌کرد. دستمزد کارگران 
بسیار ناچیز بود و هیچ گونه رفاه و تأمین اجتماعی نداشتند. و اين بنیان طبفة 
کارگر در صحرا بود و با تحمیل حاکمیت مراکش و موریتانی به‌اين سرزمین 
همه اين کارگران برای مبارزه با اشغالگران به‌جنبش پیوستند با این که تا 
سال ۱۹۷۳ مبارزات مردم صحرا فاقد هر نوع تشکبلات و سازمان بود ولی 
مردم صحرا درباب تجارز به‌سرزمین‌شان و معاملة آن هرگز تماشاگران ساکتی 
نبوده‌اند. بعد از سال ۱۹۵۸ مباززات پراکنده‌نی علیه سلطهٌ اسپانیا در صحرا 
انجام می گرفت؛ و در سال ۱۹۶۷ با به‌وجود آمدن «جنبش برای آزادی 
صحراة میارزات صحراری‌ها تا حدودی متشکل شد. ثر سال ۱۹۷۰ که 
قدرت استعنا گر قصد داشت ضحرا را به‌صورت یکی از ایالات خود درآورد 
برای به‌حرکت در آوردن مردم صحرا علیه استعمارگزان و کسپ استقلال 
فعالیت‌های وسیعی انجام گرفت که منجر به‌تظاهرات وسیعی شد. واکنش 
اسیائبا در مقابل این تظاهرات کشتار بر حمانه تظاهر کنند کان؛ و در نتمحهد 
انحلال جنبش رهائی‌بخش بود. صحرآوی‌ها وقتی به‌اين نتبجه رسیدند که راه 
دیگری نیست. بر آن شدند که به‌مبارزه مسلحانه دست بازند. 

در ۱۰ ماه مه ۱٩۷۳‏ کنسگرة موسس «جبه4 خلیق برای آزادی 
ساخیةالحمراء و ریودو اورو - پولیساریو» تشکیل شد و ضمن آن تصمیم 
گرفتند که مبارزات از صورت نامنظم درآمده و بهيك مبارزة مسلحانة توده‌ثی 


مبدل شود."اولین, عملیات نظامی اين جبهه که بهنام «خندق» معروف شد. 
علبه ثبر وهای اسیائیا به‌مر حلة اجرا ۷ ب 
نادیده گرفته‌اند ۳ احرا نشده. است. 

در همین شا ۱٩۹۷۵۱‏ ) سلطان حسن بادشاه مغر لبا: مردم خود را به رك 
راه‌بیمائی ممالفت‌امند- راه‌بیمائی سبز بت (۷۵۳۱۲ ۱۵۲۵۲ عا) به‌سوی صحرای 
غربی فرآخواند. 

هدف اصلی از این «راه‌بیمائی سبز» تحت فشار قرار دادن اسبانیا برای 
بدیرش موافقتنامه‌ئی با فراکش درباره آیئده صحر | نو د. درخلال «راه پیمائی 
سبز» سلطان مغرب از حمایت امریکا, فرانسه و نیز اکثر کشورهای عربی 
برخوردار بود, سرانجام در ۱۴ وامبر ۱۹۷۵ قرارداد سه جانبه‌ئی در مادرید 
امضاء شلد و اداره صحر | به‌م راکش ظِ موریتانی وا گذار سك : برطبق انین 
موافقتنامه مغرب و موریتانی با ید نظر مردم صح | را در باره آیندة سیاسی 
سرژمین خود جویا می‌شدند که البته به‌این اصل توجه نشد. 

ابالاات متحلهة آمریکا و فررانسه از قرارداد مادر ید بشتیبانی کردند ولی 





تجهیزات و اسلحة آمریکائی که در حملة اخیر از نیروهای مغرب به‌غنیمت گرفته شده است. 


۳۷ 


از آنجائی که مایل نبودند نقش مستقیمی در حمایت از رباط به‌عهده بگیرند. 
با به کار گرفتن غ یسکان سعودی؛ اردن ۴ رژیم شاه دست به‌مدا خلهة نامستقیم 
زدند - البته شاه حمابت خود را از مغرب و همدستی خود را با مداخله 
قدرت‌های امیریالیستی در منطقه به‌خوبی نشان داد و جندین فروند جنگنده 
اف - ۵ از طریق اردن و سایر کمك‌های نظامی بابغر ب فرستاد تا در کنار 
هواپیماهای. «جاگوار» فرانسوی به‌سرکوب خلق صحرا بپردازند. 

در ۲۷ فوریه ۱۹۷۶ به‌دنبال خروج نیروهای اسپائیا از صحرای غربی, 
جمهو ری دمو کراتيك عربی صحرا اعلام موجودیت کرد که تاکنون ۳۶ 
کشور آن را به‌رسمیت شناخته‌اند. در خلال این سال‌ها جبهه پولیساریو با 
حمایت الجزایر و لیبی با نیروهای مراکش و موریتانی به‌مبارزه برخاسته 
است که بیش‌تر به‌صورت عملیات چریکی‌وحمله‌های ضربتی به‌مراکز نظامی 
نبر وهای اشفا لگر بو ده ایا 

جبهه پولیساریو هم مانند ساير جنبش‌های رهائی‌بخش مجبور بوده 
است که توحه حود و ناه تنها به‌مبارزه مسلحانه بلکه بهادامة حبات و بقای 
مردم صحر | معطوف داشته و با توزیع و رساندن موادغدانی؛ کمك‌های بزشکی 
و داروئی: احداث مدارس و نیمارستان‌ها و سوادآموزی, به‌طور کلی رماه رو 
برای يك حامعه آزاد سلده در آینده فراهم آورد, 


مسلهة صحرای غربی و سازمان‌های بین‌المللی 


مسأل صحرای غربی از سال ۱۹۶۳ به‌طور مداوم در کميتة ویژه 
تجمع عوی سازمان ملل و اجلاسیه مطعم عموسی مورد بحث و بررسی فرار 
گرفته است. در سال ۱۹۶۴ قطعنامه‌هانی در کمیته. ویژه به‌تصو نب رسید و 
ضمن آن از اسپانیا خواسته شد که حق تعیین سرنوشت صحراوی‌ها را 
په‌اجرا بگذارد. يك سال بعد این قطعنامه از تصویب مجمع عمومی سازمان 
ملل نیز گذشت. در این زمان موضع اسیانبا پر اين اصل بود که مستعمره‌های 
آفریقائی جزو ابالات اسیانیای متروبولیتن بوده مشمول حق تعبین سرنوشت 
نیستند. از همان نخست نیز نمایندگان مغرب در قبول با نفی حق تعیین 
سرنوشت مردم صحرا مردد بودند. تا این که در ماه اوت ۱۹۶۶ در کنفرانس 
کمیته ویژه سازمان ملل در آدیس آپابا. رزیم رباط بیشنهاد کرد که صحرا د 
سایر مستعمره‌های اسبائبا باید هر جه ژودتر استقلال خود را با بابتد و حق 


آن را دارند که بدون حضور و نفوذ استعمارگران مسیری را که مایلند - در 
جارجوب اتحاد آفریقا - انتخاب کنند. در رباط جنین انتظار می‌رفت که 
صحراوی‌ها الحاق به‌مغرب را انتخاب کنند. 

در بیست‌ویکمین اجلاسیه مجمع عمومی حق تعیین سرنوشت مردم 
صحرا مورد تأکید قراز گرفت و قرار بر این شد که هیأتی از ظرف سازمان ملل 
برای تهیه مقدمات و تسهیلات برگزاری رفراندوم و نظارت بر اجرای صحیح 
آن بهصحرا اعزام شود. در ماه مه سال ۱۹۶۷ دولت اسپانیا فرمانی مبنی بر 
ایجاد یكث همجمع عمومی در صحرا؛ بعنی جماعه. که عده‌نی از اعضای آن 
انتخابی باشند صادر کرد. 

برطبق سلسله مراتب سنتی قبایل صحراء «جماعه» علاوه بر تجمع 
رسای قبایل, بالاترین مرجع سیاسی محسوب می‌شد. در اين مجمع چهل 
نفری هر يك از قبایل نماینده داشتند و در آن تمام مسائل مهم را مطرح 
می‌کردند و دربارة آن تصمیم می‌گرفتند. در سیاست‌های اصلاحی که آسیانیا 
بعد از سرکوب خوئین مقأومت صحراوی‌ها در دهه ۰ در بش گرفت: 
«جماعه» موجودیت بافت. اختبارات و کارائی این مجمم بسبار محدود بود و 
حاکم با فرمانداری داشت که مستقیماً از مادرید فرمان می‌برد. از آنجا که 





سلاح‌های آمریکائی که از سربازان مغرب به‌غنیمت گرفته شده است. 
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صحراوی‌های طر قدار اسبانباً در داخل جماعه پودند همین موجب شد که این 
مجمع هرگز نتواند نمایند؛ واقعی مردم صحرای غربی باشد. 

احیای نامنتظرة جماعه نیز که به‌وسیلة قرارداد سه جانبه اسبانبا - 
مغرب - موریتانی ضورت گرفت» نتوانست اعتباری برای این مجمع کسب 
کند. منظور از دوباره علم کردن جماعه این بود که تصور می‌شد که «جماعه» 
برای مغرب همان کاری را بکند که پرای مادرید می کرد اما در عمل جنین 
نشد و بعد از واگذاری صحرای غربی به‌موریتانی و مغرب اکثریت اعضای 
جماعه, که در ۱٩۷۵‏ به۱۰ نفر رسیده بود - به‌جبهه بولیساریو بیوستند. در ۲۸ 
توامیر ۵ «جماعه» در ال گوئلتا (606۱12 ۱ع) به‌شور نشست و در ضمن 
بیانیدثی تأئید کرد که جبهة پولیساریو تنها نمایند؛ قانونی مردم صحراست و با 
ی شورای ملی موقت انحلال خود را اعلام داشث - در این گردهم آئی 
۷ فر از اعضاء شرکت داشتند ر همه قطعنامه را امضاء کزدند. 

اسیانی؛‌مغرب و موریتانی, هر سه در ظاهر حق تعیین سرنوشت 
صحراوی‌ها را تأئید می‌کردند ولی در باطن همه آن‌ها در بیاعتمادی به‌نتایج 
يك تصمیم‌گیری مردمي آزاد و واقعی مشترك بودند. در همین زمان الجزایر نیز 
به‌عنوان يك بازیگر مهم روی صحنه ظاهر شد و در عین حال که مدعی 
نا کفیته بر صعرا تیروف اصران ذاشتا که با بفذلایلی. که متکی. بریقواتب 
زلویولتیکی و وخدت منطفهلی است» در حل مساله صحرا سهیمباشد..شکی 
نیست که عامل اصلی در تعیین موضع نیروهای درگیر اين بود که صحرای 
غربی نه تنها بیابان بی‌مصرف نبود بلکه منابع و ذخایر سرشاری هم داشت. 
ذخایر فسفات بو کراع (60۲8 80) در ٩۷‏ کیلومتری ساحل, که استخراجش 
هم بسیار آسان بود» خبر از ده‌ها میلیون تن فسات می‌داد. و البته دخایر 
سنگ آهن, نفت و بخصوص اورانیوم نیز از چشم‌های حریص و تیزبین دور 
نمانده بو ۵ 

صنایع فسفات به‌تنهانی می‌تواند درامد سرانة صحرای غربی را به‌حد 
بیشرفته‌ترین کشورهای ارویائی برساند و مقامات رباط. محدود شدن جنین 
ذخایر سرشاری را به‌يك جمعیت کوچك «بی‌انصافی» می‌دانند و عقیده دارند 
که «در دنبای عرب يگ کوبت کافی است». 

در ۲۱ سپتامبر ۱٩۷۳‏ در باسخ به‌درخواست ژنرال فرانکو. از طرف 
شورای وزیران اسپانیا, اختیاراتی را پیرامون قانونگذاری و امور داخلی 
ب4((حما عه)) محول کرد. در حالی که امور خارجی, دفاع و حق وتو در موارد 


بخصوص هنوز در دست دولت اسیائیا بود. فرانکو هم‌چنین به آن‌ها وعده داد 
که هر گاه مردم صحرا بخواهند می‌توانند به‌آیندهة خود ری دهند. کمی بعد 
قطعنامه‌نی در مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد که اصل تعیین سرنوشت و 
اظهار نظر مردم صحرا را مورد تأکید قرار داد. 
این قطعنامه. قویاً مورد تأئید اجلاسیة کشورهای جهان سوم. سازمان 
کشورهای غیرمتعهد و کشورهای آفربقانی قرار گرفت. 
در نیم دوم سال ۱۹۷۴ اسپانیا سمی کرد که موافقت گروه‌های ذینفع را 
برای برگزاری رفراندوم در سال ۱٩۹۷۵‏ جلب کند. وزیر خارجه وقت اسیائیا 
از همتای مغر بی خود در رباط و مادرید دیدار کرد. در این ملاقات‌ها وزیر 
خارجه مغرب به‌طور خصوصی یادآور شد که کشور وی در صورتی حاضر 
به‌برگزاری رفراندوم خواهد بود که انتخاب فقط بین الحاق صحرای غربی 
بمغرب‌وبا باقی ماندن به‌صورت مستعمره اسبانئیا باشد. , و بدین ترتیب مسأله 
استقلال صحرا به‌کلی منتفی شد. از طرف دیگر وزرای خارجه الجزایر 
مغرب و موریتانی ضمن ملاقات و مذاکره در وا کشوت - پایتخت موریتانی - 
و اغادیر تأئید خود را از اصل حق تعیین سرنوشت صحرای اسپانیا اعلام 
کرده. در ضمن بیانیه مشترکی خواستار شدند که این اصل. بدون مداخله 
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خارجی و مطابق قطعنامه‌های مر بوطة سازمان ملل به‌اجرا گذاشته شود. این 
آخرین تمکین مغرب به‌اصل تعیین سرنوشت بود. 

در ۱۳ دسامیر همان سال؛ مجمم عمومی سازمان ملل بر آن شید که 
هبأتی از کميتة ویژه به‌منظور پررسی و کسب اطلاعات دست اول در مورد 
اوضاع حاکم. من‌جمله اوضاع سیاسی. اقتصادی. اجتماعی ء آموزشی و 
بخصوص خواست مردم این سرزمین اعزام کند. این هیات مدت يك ماه 
به‌نقاط گوناگون صحرای غربی سفر کرد و به‌بررسی اوضاع و گفت‌وگو با 
مردم و رهبران ء گروه‌های سیاسی و پناهندگان صحراوی در کشورهای همسایه 
پرداخت, تشبجه این مامررنت گزازشی بود که.در ضمن آن خواست اکثریت 
مردم صحرا مبنی بر استقلال و نییوستن م بکشورهای همسابه قید و تاکند شده 
بود. هم‌چنین در گزارش هیأت اعزامی به‌مجمع عمومی توصیه شده بود که 
تسهیلات لازم برای تحقق خواست مردم صحرا در آزادی کامل و در صلح ۲ 
امنیت فراشم اید. 

دادگاه بین‌المللی لاهه نیز با توجه به‌مدارك و شواهد. ادعای حاکمیت 
ارضی مغرب را بر صحرای غربی با وجود همبستگی‌های قوسی, دینی و 


تار خی اح نا گرد. نظر دادگاه بین‌المللی در مورد ادعای ارضی موریتائی 


بر صحرا نیز همین بود. در همین حال مغرب اعلام کرد که برای اثبات 
حقانیت حاکمیت خود و وحدت مردم مغرب با صحرا.دست به‌يك راه‌پیمائی 
به‌دزون صخرا خواهد زد. نتایج مداکرات در شورای امنیت بیرامون اقدام 
معرب قاطم و روشن نبود و سفر سه روز؛ کورت والدهايم دبیرکل سازمان ملل 
متحد برای گفت‌وگو با سران کشورهای مغرب. موریتانی, الجزایر و اسپانیا نیز 
به‌نتیجه‌نی نرسید و آمریکا و فرانسه موفق شدند تلاش‌هائی را که برای 
متوقف کردن اقدام رباط می‌شد بی‌اثر کنند اسپانیا اعلام کرد که اگر لازم 
باشد برای دفاع از صحرای غربی به‌نیروی نظاسی متوسل خواهد شد. 
الجزایر نیز اقدام مغرب را تجاوز به‌حاکمیت این سرزمین و تخلف از قوانین 
بین‌المللی و به‌هم زدن تعادل منطقه خوائد. 

وقتی راه‌پیمانی مغرب از مرز صحرا گذشت. بار دیگر شورای امنیت در 
۵ نوامیر ۱٩۹۷۵‏ به‌شور نشست و در يك جلسهة محرمائه» فرائسه و آمریکا 
به‌طور موثری مانع از گرفتن تصمیم قاطع میتی بر صدور دستور لغو راه‌پیمائی 
به‌سلطان حسن شدند. در عوض يك «درخواست فوری» برای قطع راه‌بیماتی 
به‌بادشاه مغرب فرستاده قد که ساطان خسن آن را رد کرد و راه‌بیمائی ادامه 


یافت. در همین موقع بود که اسیائیا تغییر موضع داد و بیشنهاد کرد که در 
صورت موافقت سازمان ملل, يك توافق سه جانبه میان اسپانی- مغرب: 
موریتانی می‌تواند طرحی برای حل مسألً صحرا باشد. در ٩‏ نوامیر سلطان 
حسن از راه‌بیمایان خواست که به‌مغرب باز گردند و در ۱۱ نوامیر مذاکرات 
سه جانبه در سطح وزیران سه کشور در مادرید آغاز شد. در ۱۴ نوامپر ضمن 
بیانیه مشترکی نتایج مذاکرات را تفاهم‌آمیز, دوستانه و منطبق با اصول منشور 
سازمان ملل اعلام کردند. مفاد و شروط این توافق محرمانه بود ولی اسپانیا 
خاضر شده بوذ که صحرای خربی بین مغرتی و موریتالی قسفت شود رمسالا 
رفراندوم مسکوت بماند در عوض اسیائیا ۳۵ درصد از منافع‌پوکراع و صنایع 
۰ میلیون دلاری فسفات صحرا را صاحب شود. به‌علاوه مغرب امتیازاتی 
در زمینةٌ ماهیگیری در سواحل صحرا و مغرب به‌اسپانیا داد که برای صنایع 
شبلات اسیانیا بسیار با ارزش بود. 

به‌دنبال امضای موافقتنامه سه جانبه در ۱۴ نوامیر. ارتش موریتانی شهر 
لاگرا (306675) را در جنوپ صحراء که بولیساریو آن را اشغال کرده بود. 
بمباران کرد و با كمك نیروهای مغرب در جنگ خوئینی که تلفات سنگینی 
به‌همراه داشت, موفق شد اشغال صحرای غربی را مسجل کند. به‌علاوه روز 
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۶ فوریه ۱۹۷۶ دو روز پیش از موعد مقرر برای تخلیه نیروهای اسپانیا از 
صحر | _ که در قرارداد ستاه حانبه ست‌بسنی ده بود - اسیانیا با این ادعا که 
حلسه «جماعه) همان روز تشکیل للع و قرارداد سل حانبه مادز ید را تنضو بب 
کرده است صحرا را ترك کرد و بدین ترتیب حاکمبت مغرب و موریتانی را بر 


صحرای غربی قطعی کرد. 
چرا اسپانیا از صحرای غربی دست کشید؟ 


در سال ۷۹۷۲ که اشبائیا در نی آن بود که.راهی به‌ارویا ایگشاید و 
شکافی را بر کند که این کشور را از رژیم‌های دموکراتيك جهان جدا کرده 
بود. از این رو ژنرال فرانکو از مشاوران نزديك و محرم خود خواست طرحی 
برای نزديك کردن اسیانیا به‌دنیای دموکراتيك تهیه کنند. یکی از هدف‌های این 
طرح, اتخاذ سیاستی توافق آمیز در چارچوب جامعة اقتصادی اروپا و پیمان 
نظامی آتلانتيك شمالی (ثاتو) بود. 

طرقی که اسیانیا می‌توانست سیاست جدید خود را به‌مرحله اجرا در 


اورد چنین بود: 


الف.اسیانیای تحت -کوعت قرآتگو در رابطه با ناتو, پيشنهاد بکند که 






در خااد خود را تخد ند نکن اسبانیا همجنین حاضر شود مستعمره‌های و د را 
که ناتو برای عضویت اسیانیا در بازار مشترك یافشاری کند. 

ب. اسیانیا؛ در رابطه با حامعه اقتصادی ارویا: تصمیم گرفت که پا 
اتخاد سیاأستی ملایم‌تر در مورد احرّاب سیاس, و وسایل ارتباط جمعی : 
صحرای غربی نیز حرکتی برای نشان دادن خسن نیت مادرید در این حهت 
1 

البته بعضی منابع نزديك به‌رژیم مغرب ادعا می‌کنند که در ضمن این 
(تبحولاات)) به‌خاطر اعتبار و موقعیتی که الجزایر در بین کشورهای غبر متعهد ۳ 
نفوذی که بر بعضی از جنبش‌های ازادیبخش داشت, توجه اسپانیا را به خود 
جلب کرده بود و لوپز براوو (872۷۵ ۱0062) رئیس هنت دیبلماتيك وقت 
اسبانیا به‌دولت بومدین بیشنهاد کرده بود که در عوض سهیم شدن در 


بهره‌برداری از معادن صحرای, غربی؛ صنایع شبلات و دسترسی به‌اقیانوس 
اطلش, از سیاست‌های اسیانیا در سازمان ملل, سازمان کشورهای غیرمتعهد و 
سازمان وحدت آفریقا پشتیبانی کند و به‌علاوه جنبش‌های ضدفرانکو 
درالجزایر - من‌جمله استقلال‌طلبان جزایر قناری - را پخواباند. ولی بعد از 
مرگ فرانکو, جانشینان وی توافق بین رهبر رو به‌مرگ و بومدین را رد کردند. 
اتهاماتی که گروه‌های درگیر در مسألة صحرا بهیکدیگر نسبت می‌دهند, 
متعدد است و حتی تعبیر آن‌ها مفهوم قطعنامه‌های سازمان ملل و سایر 
سازمان‌های بینالمللی نیز متناقض به‌نظر می‌رسد. مایم مختلف در مورد عمل 
واگذاری صحرا از طرف اسیائیا و انگیز؛ حرکت اسیانیا در تسلیم این 
سرزمین به‌مغرب و موریتانی اظهارنظرهای مختلفی کرده‌اند. مقامات اسپانیا 
اظهار می‌کنند که در قرارداد سه جانبة مادرید. این کشور پر اصل حق تعیین 
سرنوشت صحراوی‌ها تأکید داشتهو این اصل جزو مقاد قرارداد بوده است. 
توافق‌های محرمانه بین مادرید و رباط نشان می‌دهد که این دور کشور 
در مورد مس صحرای غربی تبانی کرده‌اند و بخصوص در رابطه با 
«راه‌بیمائی سبز» مغرب. در مادرید فرار بر این شده است که دو کشور برای 
حفظ حیثیت سیاسی خود از برخورد نیروها در صحرا احتراز کنند و 
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راه‌بیمایان مغربی تامحدوده‌ثی پیش بروند که در حبطه استقرار وهای 
اسپانیا نباشد. ثیروهای اسپانیا نیز چهل کیلومتر از مرزهاء به‌سمت جنوب 
عقب نشستند. در بیانبه‌ئی که سلطان حسن در آغاذ راه‌بیماشی خطاب 
به‌راه بیما بان صادر گرده بود می‌شود نشانه‌های ابن تبانی را ملاحظه کرد, در 
فسمتی از این بیائبه آمده است: 
«همان طور که در سخنان قبلیم نیز گفتم. اگر با يك اسپانیائی اعم از نظامی 
ر غیرنظامی روبه‌رو شدید. به‌او سلام کنید و او را برای صرف غدا به‌جادر 
خود دعوت کنید. ما با اسپانیائی‌ها هیچ خصومتی نداریم و هیچ کینه‌ئی 
به‌آن‌ها احساس نمی‌کنيم. ما قصد چنگ نداریم. بلکه راه‌بیماشی ما 
صلحجویانه است. به‌هر اسپانیانی که دیدید. سلام کنید و اگر به‌سوی شما 
اتش کشود. با سللاح انمان به‌راه خود ادامه دهید و در بایان راه‌ییماشی 
وجذان شما پاله‌تر و بیدازتر خواهد بود. ولی اگر کسانی غیر از اسپاتائی‌ها 
راه را بر شما پیندند. مطمئن باشید که نیروهای شجاع ارتش سلطنتی که با 
شما همراهند از شما.محافظت خواهند کرد.» 
با این فرمان سلطان حسن علناً پهجنگ صحراوی‌ها و نه به‌جنگ 
اسپانیا رفته بود. البته بعید نیست که اسپائیا در اثر فشارهای آمریکا و فرائسه 
که می‌خواستند از موقعیت اقتصادی و سوق‌الجیشی صحرا بهره گیرند تن 
به‌اين تبانی داده باشد. بخصوص که استقلال صحا م نزدیکی ان به‌الجزایر 
این احمال را داشت که عمسب+حز کنار آردوی شرق قرار گیرد و یکی دیگر از 
مهم امیریالیسم غرب از دست برود. 






علت و انگیزه سلطان حسن پرای تصرف صحرای غربی 


زمانی که سبیاألة صحرا به‌طور حادی در محافل بین‌المللی مطرح بود. 
سلطان حسن که تا آن موقع چند بار از سوءقصدها جان سالم به‌در برده بود و 
اتهامات فساد. رشوه‌خواری و اختناق به‌شدت از موقعیت او در میان مردم 
کاسته بود موفع را برای يك‌مانور سیاسی تبلیغاتی به‌منظور جلب نظر مردم 
مغرپ مناسب دید و در حالی که به‌ژنرال فرانکو در حال احتضار و مشکل 
صصرا ر سازتان ملل و دالگاه تق‌امللی فتررمیرد بررنسی بود فرسان 
«راه‌بیمائی سبز» وا در ۶ توامبر ۱۹۷۵ صادر کرد. 

در اين راه‌پیمانی ۳۵۰ هزار نفر مغربی شرکت کردند و با اين که رباط 
ملنی «صلح آمیز» بودن ان حرکت بود. نبروهای ارتش سلطنتی با ساز و 


برگ و تجهیزات و سللاح کافی راه‌بیمایان را در حفاظ خود داشتند. 

از آن تاریخ به‌بعد مغرب درگیر جنگی فرسایشی‌با چريك‌هاي جبهه 
پولیسازیی شده است. البته ریاط مدعی است که چبهه تولیسازیو ساخته و 
پرداخته الجزایر بوده از حمابت مردم صحرا برخوردار نیست تنها عده بسیار 
معدودی از اعضای بولیساریو صحراوی بوده بقیه از افسران و مزدوران 
الجزایری, کوبانی» ویتنامی و حتی آلمان شرقی اند. تجهبزات و سلاح‌های 
ان‌ها نیز بیش‌تر ساخت شوزوی است که الجزایر تامین می‌کند. افراد ارتش 
مغرب که اسیر می‌شوند اظهار می‌کنند که به‌آن‌ها گفته بودند که صحراوی‌ها 
وجود خارجی ندارند و آن‌ها برای جنگ با مزدوران وبتنامی, انگولائی رو 
الجزابری می‌روند. در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار ازافراد ارتش مغرب 
در صحرای غربی به‌سرکوب خلق صحرا مشغولند. حراست از صحرا برای 
نیروهای مغرب بسیار گران تمام شده است. 

روند زندگی اهالی صحرا با سرسختی طبیعت و تغییرات درجه حرارت 
تنظیم شده است. یك نهال, يك انبوه خار با خایشته‌نی کافی است که بتواند 
لندرووری را ازدید گشتی‌های مغرب ینهان نگاهدارد. این شرابط. مشکل 
هوابیماهای مغرب را در ردیابی و دسترسی به‌تجهیزات پولیساریو توجیه 
می‌کند. به‌همین دلیل رژیم رباط - مجبور شده است که دست به‌خرید 
سلاح‌های جدید و بیشرفته بزند و با وجود مداخلٌ «ستقنم فرانسوی‌ها و 
استفاده از هواییماهای شکاری «جاگوار» ارتش فرانسه, دست به‌دامن درلت 
امریکا شده است و آمریکا نیز موافقت کرده است که سلاح‌ها و تجهیزات و 
جنگنده‌های مورد نباز سلطان را برای اشغال صحرا در اختبار او بگذارد. و 
این بار سنگینی خواهد بود بر دوش هرینه‌ها و بودجه مغرب. عدذ نیروهای 
مسلح سلطنتی از ۷۳ هزار نفر دز سال ۱۹۷۳ به‌حدود ۸۵ هزار در اراسط 
سال ۱۹۷۶ افزایش بافت. و در همین فاصله بودجه دفاعی از ۲۵۸ میلیون 
دلار به‌حدود ۳۵۰ فنلبون دلار بالغ ۳ 

بنابراین اگر قرار باشد که مغرب با توسل به‌راه‌حل نظامی با مسأله 
صحرا روبرو شود باز هم بودجه دفاعی خود را باید بش‌تر کند و تعداد 
یر وهای مستقر در این مُنطقه را به‌سه تا چهار برایر برساند معلوم ئیست که 
روم وبا تا جه مدتفاثر ات پااشکات تاعای را رال هالی که در 
بین مردم و نیز نیروهای مستفر در صحرا وجود دارد به‌این وضع ادامه دهد. 
بخصوض که ناتوانی ا.رتش منظم مغرب در مقابل مبارزان صحراوی که در 
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فنون نبردهای پیابانی کار کشته شده اند کاملا مشخص بوده و با وجود مجهز 
بودن به‌انواع وسایل و تجهیزات بیشرفته بهبود محسوسی در بروی دفاعی 
آرتش مغرب دیده نمی‌شود. 

سلطان حسن برای مقابله با این مشکلات, سعی کرده است با طرح 
يك «پرنامه اضطراری» (0۱۵۳96066 ۳۱۵0) در سال ۰۱٩۷۷‏ يك پرنامة عمرانی 
فشرده برای صحرای غربی ساده کند تا شاید با تام رفاه نسبی مردم صحرا 
آن‌ها را په‌اطاعت از رباط ترغیب کند, گو این که به‌نظر می‌رسد قسمت اعظم 
این بودجذ ۰ منلیون دلاری عمرانی ضرف احداث حاده و تاسسانت برای 
نیروهای مغرب و مقاصد نظامی رباط شود. 

حکومت مغرب هرگز قبول نکرده است که با خلق صحرا می‌جنگد بلکه 
مدعی است. که علیه الجزایر و مزدوزان آن می‌جنگد. و معتقد است که رك 
ببروزی طرفدار الجزایر در جنوب مغرب الجزایر را قادر خواهد کرد که 
به‌مقاصد خود یعنی دسترسی به‌ذخاثر سرشار فسفات‌بوکراعو نیز به‌بنادر 
لعیون و دخله در اقیانوس اطلس برای حمل و صدور سنگ آهن تیندوف 
برسد. باید یادآور شدکه الجزایر از آغاز جنبش پولیساریو از آن‌ها حمایت 
کرده و خواستار استقلال و حق تعیین سرنوشت برای مردم صحراست. 
الجزابر و مراکش از مدت‌ها بیش اختلافات ارضی داشته‌اند. در سال 
۱۹۶-۳ مغرب سعی کرد. ذخایر سنتگ آهن در قازا حسلت (اعااماعز0 6۵۷۲۵) در 
نزدیک, تیدوت راً آز الجزایر پس بگیرد و مخاصمه با میانجیگری مصر رفع 


بهره‌برداری مشترك از معادن تیندوف پذیرفتند ولی این توافق هرگزبه‌مرحلة 
اجرا در نیامد و طرفین یکدیگر را متهم به‌شانه خالی کردن از زیر اجرای مفاد 
قرارداد کرده‌اند. شاید یکی از علل بی‌میلی رباط به‌این قرارداد این بوده که 
درصدد بود دخایر غنی فسفات صحرا را که بر منفعت‌تر نیز بود ب‌جنگ آورد. 
زیرا ذخاثر فسفات صحرای غربی بزرگ‌ترین و غنی‌ترین ذخاثر فسفات در 
دنیاست و اگر بهره‌برداری از آن به‌معادن فسفات مغرب, که - بزرگ‌ترین 
صادر کننده فسفات جهان است - اضافه شود مغرب بازارهای جهان را در 
اختیار خواهد گرفت و با توجه به‌اهمیت فسفات پرای کودهای شیمیاشی: 
اهمیت ان برای ایند محصولات غذائی در دنیا غیرقابل محاسبه خواهد بود. 
البته در حال حاضر بهره برداری از دخایرپوکراع که حدود يك میلیارد و بائزده 
مىلیون تن فسفات دارد عملا فلج شده ایسننت, 


موریتانی و صحرا 


در بی استقلال بغرب در سال ۱۹۵۶ این کشور نه تنها مدعی 
حاکمیت بر صحرا بلکه مدعی مناطق وسیعی از خالك موریتانی شد و تا سال 
۹ از این ادعای ارضی وست. کش 

در تقسیم صحراء بنابر قرارداد مادرید. قسمت جنوبی این سرزمین که 
منایعی تام معتوریتاتیرفماون گافت: موویالی) کفتون کریهگی..انست: با 
حدرد ۱/۵ میلیون جمعیت و در سال ۱۹۷۵ نیروهای مسلح آن فقط 
۰ ففر بود ولی در اواسط سال ۱۹۷۶ این رقم به۷/۴۵۰ نفر افزایش 
یافت. با وجودکمك‌های نظامی مراکش برای موریتانی مشکل بود که حتی 
بتواند از تاتتتاخ داخل کشور خود در مقابل حملات پولیساریو دفاع کند. 
جنان که بولیساریو در سال۰ ۱۷۹۷۶ حمله. بهنوا کشوت: (بایتخت) بیش 
رفت. ضعف ارتش موریتانی و اوضاع اقتضادی ایغ باعته,تشدیند اترات 
حملات جريك‌های بولیساریو به‌این کشو و شد و آن را واقاشت که دز ۱۳" مه 
۷ با مغرب يك پیمان نظامی امضا کند. مغرب چند صد سرباز برای 
حفاظت از تاستضیانت زوشرات (20۵6۲۵08), مرکز استخراج شندگ آهن 
موریتانی» اعزام کرد و چند راحد از ارتش مغر نیز در ساير نقاط تحت 
اشغال موریتانی مستقر شد. در سال ۱۹۷۸ با وجود این که مغربی‌ها به‌منظو ر 
تقویت ارتش موریتانی ٩‏ هزار سرباز فرستاده بودند, پولیساریو توانست دوبار 
بانتخت موریتانی را .زیر حملات خود بگبرد و خط آهن انتقال سنگ آهن 
زوثرات» یعنی - مهم‌ترین شریان اقتصادی کشور را با حملات مداوم خود فلج 
کند. در اثر از کار افتادن خط آهن انتقال سنگ آهن زوثرات. کشورهای 
خارجی بخصوص فرانسه و انحصارات بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در این 
بخش خودداری کردند. با توجه به‌این که اقتصاد موریتانی پر پایه فراورده 
نمیگ آهن استواز است و این محصول مهم‌ترین صادرات و منبع درآمد این 
کشور بود. اقتصاد موریتانی رو به‌وزشکستگی گذاشته بود و همراه سود 
سرمایه گذاران خارجی نیز از بین می‌رفت. وجود مسائل و میتکلات بالا؛ 
به علاوه نارضایتی مردم موریتانی منجر به‌سقوط مختاراولدادا رئبس جمهور 
موریتانی و کودتای نظامی يك نظامی جوان شد که هدف اصلیش بیرون 
کشیدن موریتانی از جنگی بود که کشور با وجود تمام مشکلات اقتصادی و 
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اجتماعیش گرفتار آن شده بود. بلاخره در ماه اوت گذشته به‌موجب توافق 
موریتانی و پولیساریو موریتانی از ادعای خود بر قسمت‌هائی از صحرای 
غربی صرف‌نظر کرد و نیروهای خودرا از منطقه بیرون برد. 

به‌دنبال تخلیه نیروهای موریتانی رباط نیروهای نظامی خود را در این 
مناطق مستقر کرد و در ۲ نوامبر ۱۹۷۹٩‏ کميتهة استعمارزداثی سازمان ملل: 
استقرار نیروهای مغرب را در قسمت جنوبی صحرا محکوم کرده از مغرب 
خواست که این منطقه را تخلبه کند. به‌دنبال این تصمیم, رباط حملات خود 
را به‌مناطق ز تحت تسلط بولیساریو تشدید کرد و در همین هفته با سلاح‌های 
آمریکائی خود به‌وسیله يك نیروی ویژه ۷ هزار نفری حملات خود را شروع 
کرد که در اثر آن شهر محبس به‌کلی ویران شد در این حمله مقادیر زیادی از 
سلاح‌ها و تجهیزات مغرب به‌دست نیروهای تو لیسار یو افتاد , باید باداوز شد 
که با وجود کمك‌های الجزایر و لیبی قسمت اعظم سلاح‌های بولیساریو از راه 
غنانم جنگی و مصادره سلاح‌های دشمی, تأمتن می‌شود. 

با توجه به‌شرایط موجود و اوضاع مغرب و موقعیت رژیم رباط در داخل 
کشور و منطقه به‌نظر نمی‌رسد که مغرب بتواند مدت زیادی به‌اشغال صحرای 
غربی ادامه دهد. سلطان حسن برای بیروژی خود در صحرا بر روی روابط 
خود با غرب. بخصوص آمریکا و فرانسه. روابط اقتصادی وسیع با شوروی: 
كمك به‌بعضی از رژیم‌های آفریقا - چون فرستادن نیرو به‌زئیر برای جلب 
خهانت آرخعظا در مارمان وعدت آفر بقا و دوستی و روابط تزديك با عربستان 
سعودی. حساب می کند. 

بعد از سقوط شاه در ایران که محکم‌ترین پایگاه امپریالیسم آمریکا در 
منطقه بود, این ابرقدرت اکنون سعی دارد که با حمایت از سلطان حسن منافع 
خود را در این منطقه حفظ کند. آمریکا از همان زمان تخلبه نیروهای اسپانیا 
از صحرا در این مسأله درگیر شده است, درفوربه ۱۹۷۶ آمرینکا اعلام کرد 
که يك اسکادران (۲۳) جت جنکند: اف - ۵ به‌سلطان حسن دوم خواهد 
فروخت. مقرپ و اسپانیا کلید امریکا په‌دریای مدیترانه‌اند. امریکا دارای يك 
بایگاه نظامی در بوقتادل (ا90۷۷0206) در مغرب است و مسلما حاضر 
تخواهد شد که به اساتی از حمابت ریم رباط دست پردارد. گو این که ممکن 
است ولمباریی- افر تحت فان قرار کیرد - برای, کملف به‌کشورهای گر 


به‌جز همسایه‌های خود متوسل شود. زیرا به‌هر حال ابرقدرت دیگر را نیز تباید 


فراموش کرد. با این که شوروی تا به‌حال از اظهار نظر علنی در این مورد و 
شناسائی ولساریو خودداری کرده است. ولی ذر دسامبر ۱٩۷۵‏ در سازمان 
ملل از موضع الجزایر در قبال ضحرای غربی پشتیبانی کزد. 

منافع شوروی در مغرب. در درجه اول اقتصادی است. شوری بعد از 
عراق دومین صادرکنندة نفت خام به‌مغرب و یکی از خریداران عمد؛ فسفات 
این کشور است. اما اگر ادعای مغرب مبنی بر حضور کوبائی‌ها. ویتنامی‌ها و 
افرادی از آلمان شرقی ضصخت داشته باشند. باشد کفت کرملیتن منافع 
استراتژيك خود را نیژ فراموش نکرده است. 

در دسامبر ۱٩۷۴‏ قراردادی مبنی بر فروش ۵ میلیون تن فسفات مغرب 
به شور وی به‌مبلغ ۵ میلیارد دلار به‌امضا رسید. که قرار است صدور آن در 
سال ۱۹۸۰ شروع شده در سال ۱۹۹۰ به‌دو برابر افزايش یابد. هم‌چنین 
برطبق این قرارداد. مسکو در بهره‌برداری از معادن فسفات با مغرب همکاری 
خواهد کرد, 

در ژوثیه ۱۹۷۷ قرادادٍ پین دو کشور وارد مرحلة جدیدی شد و شوری 
موافقت کرد که يف وام ۲۵۰ میلیون دلاری برای تجهیز تأسیسات معدئی و 
احداث ی بندر و خط آهن برای حمل فسفات در اختیار مراکش بگذارد. 

شوروی هنوز روابط بسیار تزدیکی با الجزایر دارد و مشاوران شوروی 
با ارتش الجزایر همکاری می‌کنند. با وجود این شوروی مایل نیست که از 
طریق درگیری مستقیم در صحرای غربی خود را ذزگیر مناقشات دنبای عرب 
کند. به‌علاوه شکست سیاست‌های شوروی در سودان و مصر. رهبران کرملین 
را در دیپلماسی خاورمیانه‌ئی‌شان محتاط‌تر کرده است. به‌طور کلی شوروی 
معمولا و به‌طور سنتی جنبش‌های آزادیبخش و چریکی و احزاب کمونیست را 
فدای منافع روابط دولت با دولت کرده است. جنان که در ماه مه سال ۱٩۹۷۷‏ 
آفای شودوف (0۳6۷6۵00۷) رئیس ادار؛ امور آفربقاشی وزارت خارجه 
شوروی در ملاقات با سلطان حسن و وزیر خارجه؛مغرب اظهار کرده بود که 
مواضع و نظریات دو کشور دربارهٌ صحرای غربی به‌هم نزديك است! 

مسلم است که اگر قرارداد فسفات به‌مرحلُ اجرا درآید. شوروی از 
منافع دخایر پوکرا در صحرا چشم نخواهد بوشید و در این صورت., کرملین 
یا ره مایل نخواهد بود که منافع خود و متخصصان و کارکنان شوروی 
شاغل در تاسسات معدئی را در معرض حملات جر يك‌های بولمساریو قرار 
دظل. 


۸ 
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شاید بهتر آن باشد که سلطان حسن با يك مانور سیاسی دیگر و 
به‌منظور حفظ حیثیت خود حق تعیین سرنوشت مردم صحرای غربی را 
ب‌رسمیت بشناسد و خود را از شکست مفتضحانه‌نی که در نهابت در انتظار 
اوشتد مان عقای کی ابید کا کید این مماله اف عبت مغرند تست بلگه 
مسألة اصلی تبانی مغرب و منافع شرکت‌های چندملیتی است که با سرماية 
خارجی از ذخایر منطقه بهره برداری می‌کنند. این تبانی اوضاع تمام متطقه را 
که تا چندی پیش به‌عنوان يك بیابان با جمعیت کم توجه چندانی به‌خود جلب 
نمی کرد» به‌صورت يك مسألة مهم و جدی در ابعاد بین‌المللی در آورده است: 
به‌طوری که قدرت‌های امیریالیستی و همدستان آن‌ها سعی کرده‌اند مانع 
جریان عادی استعمارزدانی این منطقه بشوند. بنابراین هیچ تعجبی ندارد که 
در بشت تقسیم صحرای غربی دست امریکا و فرانسه دیده شود. دولت کنونی 
فرانسه نیز مثل سایر قدرت‌های استعماری سابق برای بیشیرد مقاصد خود 
هیچ تردید و تما را در عمل کرد «استعمارنو» جایز نمی‌داند. 

برای گروه کوچکی از مردم اسان نیست که برای دفاغ از حق تعبین 
سرنوشت خود و حکومت بر خود دست به‌اسلحه پبرند. ولی ملت‌هائی چون 
ویتنام نشان داده‌اند که هیچ یروی نظامی: هر چند که بسیار قدرتمند باشد, 
قادر نیست مردمی را که مصمم به‌مبارزه برای استقلال خودند, بهر قیمتی که 
باشد. شکست دهد. صحراوی‌ها که جنبش آزادیبخش بولیساریو به‌تمایند گی 
آن‌ها به‌مبارزه برخاسته است عرم و اراده خود را در راه کسب استقلال 
به‌خوبی نشان داده‌اند. 


صحراوی در آوازهایش می گر ید: 


صحرا را نمی‌توان فرروخت 

نه, صحرا فروختنی نیست 

سرزمین من,انديشه‌هايم را به‌سوی خویش می‌خواند 
دلتنگی صحر | غمگینم می کند 

نه, صحرا را نمی‌توان فروخت 

من این را با تو می‌گویم. من اين را با تو می‌گویم 
صحرا را نمی‌توان فروخت 


سوگند می‌خورم که صحرا هرگز از آن شما نخواهد شد 
باورم کنید» صحر | فروختنی تسس : 


آنان می‌گویند که ما مزدوریم 

اماء می‌دانند که در صحرا 

صلح بی‌آزادی در کار نخواهد بود 

آنان نيك می‌دانند که تنها در صحراویان 
توان زندگی در صحرا هست. 

و من از خود می‌پرسم 

پس آنان به‌جست‌وجوی چستند؟ 
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در رابطه میان سرمانه‌داری بیشرفته و دموکراسی دو تنافض وجود دارد؛ 
تناقض نخست مارکسیستی و تناقض دیگر پورژوائی است. 

هر تحلیل انتقادی مارکسیستی به‌پرسش زیر باید پاسخ گوید که: در 
کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته چگونه يك طبقة اقلیت کوجك - بورژوازی - 
می‌تواند با اشکال دموکراتيك حاکمبت داشته باشد؟ تجر به‌های تلخ فاشیسم و 
استالینیسم, (و تداوم شمو و استالیئیسم), به‌مخالفان سرسخت و انقلاسی 
سرمایه‌داری آموخته است که دموکراسی بورژوائی را نمی‌توان هم چون يك 
واقعیت میان تهی صرف تلقی کرد. پس بدین ترتیب آیا واقعیت‌های معاصر 
تحلیل طبقاتی را از اعتبار نمی‌اندازد؟ دموکراسی سرمایه‌داری کنونی از 
دیدگاه بورژوائی نیز از تناقض خالی نیست. این تلقی را عمل سیاسی و 
بحث‌هائی که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دربار؛ٌ قانون اساسی, 
صورت گرفت به‌روشنی گواهی می‌دهد. عقیده بورژوائی آن زمان این بود که 


دموکراسی و سرمایه‌داری (با مالکیت خصوصی) با یکدیگر ناسازگارند. حتی 
لیبرال گشاده نظری چون جان آستوارت میل (۷۱ 100102۳) درست 
به‌همین خاطر همواره یکی از مخالفای لد شتی‌نابذیر سرمابه‌داری بود. وی 
هوادار به‌رسمیت شناأختن حق رأی کارخانه‌داران بازرگانان و بانکداران و هم 
چنین ناظران - مدیران و مباشران حرفه‌ای آنان بود تا از این راه از 
«قائو نگذار ی طبقه) پرولتر جلو گیری شود. لکن امروزه یا دست کم از 
زمان آغاز جنگ سرد. نظریه‌پردازان بورژوازی معتقدند که فقط سرمایه‌داری 
است که با دموگراسی سازگار است. چه رویداده است؟ آیا این صرفاً يلك 
توجیه عقلائی کردن بعد از تصادف تاربخی است؟ 
۱ ۲ اساسی 

یش از آن که بحت زا 5 بای کاملا روشن کنیّم که چه 
تصوری از «دمکراسی» دار یم. در این جا واژه دموکراسی برای مشخص کردن 
جنان شکلی از دولت به‌کار برده شده که همه ویژگی‌های زير را دارد. ۱ب 
حکومت انتخابی اشت. ۲- انتخاب. توسط انتخاب کنندگانی است که تمام 
جمعیت بالغ را در برمی گرد ۲ رأی همه مردم؛ برابر امبت اد همه آزادند 
به‌هر عقیده‌ای که می‌خواهند رأی دهند بی‌آنکه مورد تهدید و ارعاب دولت 
قرار گبرند. دمو کراسی بورژوائی جنین دولتی است. با انن خصلت که 
دستگاه دولت؛ تر کب طبقاتی بورژوائی داشته: قدرت دولتی جنان کار کند که 
مناسبات تولید سرمایداری و ماهیت طبقاتی ان را حفظ/ کردةء کسترشن 
دشد. 7 
ببداست که ترسیم دقیق حدود و ثغورشکل دموكراتيك دولت بباردشوار اسَتَ» 
اما تعر یف بادشده در بالا برای شناخت عناصر اصلی - عنی انتخابی بودن 
۲6۵۲۵56۳۵۲۱۵۲ ۵0۵۵۲ زادی حق رأی» براپر بودن آراء و جامعیت کافی 
است این تعریف ضمناً آزادی‌های مهم قانونی یعنی آزادی سخن گفتن؛ اجتماع 
داشتن, سازماندهی و نوشتن را نیز هم چون بیش شرط‌های لازم: در بر می گیرد. 
ابرم عز بف‌عمدا مووی اه زا دراین جاهدف. افشاء کردن «جنبه نامطلوب» 
دموکراسی بورژوائی نیست. بلکه روشن ساختن چگونگی پیدایش شکل 
دموکراتيك دولت در جامعه‌ثی است که در آن اقلیت کوجکی محل کار میزان کار و 
مقدار دستمزد اکثریت جامعه و حتی محل و چگونگی زندگی آن‌ها را نیز تعیین 
می کند. 
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دموکراسی. یکی از واژه‌های کلیدی بحث‌های ایدئولوژيك معاصر 
است. با این همه بررسی جدی بسیار کمی بیرامون آن انجام گرفته است. 
این که مارکسیست‌های کلاسيك مطلب استخوانداری در این مورذ ننوشته‌اند, 
شگفتآرر نیست زیرا هیچ يك از آن‌ها, شخصاً تجربة يك دموکراسی شکوفا 
زا عداشته‌اند. عابل بعذی, نقضش کات گذارنده اتخاد جمافسر فنوروق 
همراه تهدید جدی فاشیسم است. که امکان تداده تا خسأله, در درون جنیش 
کارگری به‌طور عمیق بررسی شود. از اين مهم‌تر. این است که حتی پس از 
آن که دموکراسی بورژوائی. ستایش احزاب کمونیست غرب را برانگیخت و 
اراسط سال‌های ۱۹۶۰ در کشورهای سرمایه‌داری روشتفکزان مارکسیست 
نوین بدید آمدند, در این مورد تحلیلی اساسی ضورت. نگرفته است: بهجای 
آن موضوع مرکزی بحث‌های سیاسی, دولت سرمایه‌داری بطور کلی. آن هم 
در سطحی بالای انتزاعی بوده است در این زمینه (آثار بولانزاس یا 
نویسندگان آلمان غربی مانند: بلاتو - هویسکین, هیرش یا اثار گروه بروژه 
تحلیل طبقاتی )؛ و یا در زمینه تحلیل اشکال غیر دموکراتيكك دولت ( فا شیسم 
دیکتاتوری - بولانزاس؛ استبداد - بری اندرسن). نمونه‌ای روشن است. 
نظریه‌های کلی دولت سرمایه‌داری به‌سایل ویره دموکراسی بورژواشی 
نمی‌بردازد. و سنت بررسی قدرت» از جانب نخبگان این علم (یعنی میلن 
دام‌هوف و میلی‌باند) که می‌کوشند از عملکرد واقعی دموکراسی بورژواشی 
افشاگری کنند. به‌اعتباری به‌نوبه خود آن مسائل را فراموش می‌کنند. پیروان 
هر دو سنت از پاسخ دادن به‌این پرسش که دموکراسی بورژوائی جرا بدید 
آمد و چگونه این دموکراسی حفظ شده است. طفره می‌روند. لکن جنبش 
کارگری که امروزه درگیر بحث استراتژیکی دربار؛ رابطه میان دموکراسی و 
انقلاب سوسیالیستی است. نمی‌تواند از پاسخ دادن به‌اين پرسش‌ها سر باز 
زند. در کشورهای سرمایه‌داری بیشرفته, کلیه بخش‌های اصلی جنبش 
کا کارگری انقللابی. امر وژه دیگر بدیر فته | ند که نمی‌توان دمو کراسی بورژوائی را 
به‌عتوان يك روبنای صرف ر قلابی رد کرد. دموکراسی بورژائی آمروزه شم 
حون يكگ بروزی مهم مردمی انگاشته می شود که زمیته بعدی سروزی را آماده 
می‌سازد. این به‌توبة خود محرکی است برای مطالعه تاریخی و بررسی 


شکفتآوونز این ات که رابطة بفرنج مینان. سموگرانیتی, و حاکمیت 

سرمایه, توجه تلوربسین‌های قانون اساسی, مورخان و جامعه‌شناسان بورژوا 
را تااین اندازه کم به خود جلب کرده است. در این مورد حتی می‌توان از 
يك وایس روی واقعی در شهامت تحلیل و دورنگری» سخن گفت. همان طور 
که از کلیة پیکارهای در راه اصلاح قانون اساسی برمی‌آید, متفکران و 
سیاستمداران بورژوا. بحث‌های بسیار جدی وشدیدی پیرامون این موضوع 
داشته‌اند. شابد بی‌توجهی کنونی به‌بررسی تناقض میان دموکراسی و امتیاز 
اقلیت‌سرانجامبه گونه‌ئی حل‌شود» دست‌کم تا حدی, به‌دلیل خاطرات غیر قابل 
تسلی و سرکوب شده (خاطرات يك فرار غیر منتظره, که بهتر است فراموش 
شود تا مبادا صحنة قدیمی را زئده رز توده‌های کارگر باشد. 

با وجود پراکند گی و نبودن تحلیل دربار؛ کارکرد اجتماعی - سیاسی و 
استقراردموکراسی پورژوانی, با این وصف لازم نیست که بررسی آن از صفر 
آغاز شود. در این جا بسیاری بی‌درنگ به‌اثر بارینگتون مور (82۲۳۱89100 
95 می‌انديشند. لکن این اثر درباره؛ انقلاب بورژوائی است. و دموکراسی 
ه‌گونه‌ای که ما آن را تعریف کردیم تقریباً در همه موارد. بسیار دیرتر از 
انقلاب‌های بورژوائی پدید آمد. از اين رو کتاب هور بیش‌تر می‌تواند هم 
چون زمينُ جالبی بر این مقاله باشد تا اين که يك منبع اطلاعاتی که مستقیمً 
بدان مربوط است. مور می‌کوشد نقطة آغاز مسیرهای مختلف به‌سوی 
دموکراسی سرمایه‌داری؛ فاشیسم و کموئیسم را بیابد و حال آنکه نويسنده 
مهم دیگری که سهم بسزائی در این مبحث داشته است یعنی استاین روکان 
(/۹۵۷۷۵ 6۱610) بیش‌تر بر مراحل رشد تأسیساتی دموکراسی در اروبای غربی 
تکیه دارد. روکان در بررسی مقایسه‌ای بهتریین محقق «رفتسار رأی 
دهند گان» است. وی به‌دقت ابعاد تاریخی موسسات سیاسی واختلافات را 
موشکافی می‌کند. 

به‌هر حال هیچ يك از این تحقبقات بر مضمون تاریخی و اجتماعی 
فرایند استقرار دمو کراسی تکبه ندارد. در نتیجه, هیچ يكگ بویائی بلاواسطه و 
مشخص خود این فرابند را 0 نمی کند. و این تنها در یکی 
دبگر از کارهای معاصردر زمینة علوم سیاسی بورژوائی: بعني کتاب رابرت 
داهل (020۱ ۴۵۵۵۲۱)به‌نام پلی آرشی ی نیز کاملا بیداست. این 
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دو کتاب. بعتی طرح‌های پیش‌نهادی داهل دربار؛ شرابط موزون‌دموکراسی 
(یا به‌ گفته خود او بلی آرشی - این توضیح لازم است که داهل از عبارت پلی 
آزشی استفاده می‌کند تا عبارت دموکراسی را برای شرایط ایده‌ال تجربه 
نشده‌ئی محفوظ نگاه دارد)؛ و تاربخ مقایسه‌ئی مور (۲060۲6) شاید روبهم 
رفته تا کنون بهترین کوشش برای دست‌یابی به‌يك تشوری دموکراسی 
بورژواثی باشد. اما داعل تعقیی هرد رای پیش‌فرانط بل آوشی عتکی 
کرده. و دربازة منظومه‌های مشخص اجتماعی ‏ سیاسی برای استقرار 
دموکراسی بورژوانی زیاد سخن تمی‌گوید. 

هرچند رشد دموکراسی در رابطه با تاریخ قوانین اساسی قابل بررسی 
ینت: انا این طوز بهتطسی‌زسد که بفلوو کلنی بر لیس وفه»؛ کوش 
سيستماتيك اندکی بیرامون روشن ساختن طرح مسائل و مشکلات مربوط 
به‌دمو کراسی شده باشد. در حالی که بر رابطة قوهٌ مجریه و بارلمان و یا 
مقررات حق رأی بیش‌تر تکیه شده است. اوّلی [رابطه بین قوة مجریه, و 
بارلمان] همواره پر ستت قدیمی و زنده روش تاریخ‌نویسی قانون اساسی 
انگلیس استوار بوده است و دوّمی [مقررات حق رای] بر سنست آلمانی 
بررسی مقایسه‌ئی قوانین اساسی. 

در میان بررسی‌های تاریخی مربوط به کشورهای مشخص, تنها بعضی 
از آن‌ها بر جریان دموکراتیژه کردن یا جنبه‌های انتقادی آن تمرکز یافته است. 
اما چنین آثاری موجود هستند. غالب تحقیقات در پاب تواریخ دموکراتیزه 
کردن در تاریخ‌های اجتماعی و سیاسی عمومی و هم چنین در موئوگراف‌ها 
(که.شامل ببوگراقی سیاسی است» غالبا ذر وهله اوّل با مسائل دیگزی سراو 
کار دارند) گنجانیده شده است. از اینرو, با این که پژوهش‌های علمی درباوه 
دموکراسی بورژوائی در آغاز با سنت تحقیقی کم ارزشی روبروست معهدا 
می‌تواند با تکیه بر تعداد زیادی بررسی‌های تخصصی (که این علم مدیون 
انهاست) ساخته و برداخته شود. 

اکنون که متغیرهای مهم مشخص شده‌اند, باید به‌مسائل نموئه و روش 
بپردازيم. با اين که این مقاله فقط چندین بازتاب اولیه را ارائه می‌کند و 
به‌هیچ وچه يلك شرح توصیفی نیست با این وصف به‌نمونه‌ئی نیازمندیم که 
بیان کننده موارد مختلف باشد قطعاً در بررسی‌های بعدی باید به‌شناخت تجربهة 
کلبة کشورهای سرمایه‌داری معاصر برداخت: اما اکنون فقط ذرباز؛ کشورهای 


سرمابه‌داری ببشرفته بحث می‌کنيم. چون کشورهای عضو سازمان بین‌المللی 
شرفت اقتصادی(000) از گسترده‌ترین و براهمیت‌ترین سازمان بندنافی 
کشورهای سرمابه‌داری است. بنابراین به‌انتخاب نمونه از میبان آن‌ها 
می‌بردازيم. اعضاء کنونی این سازمان عبارنست از استرالیا, اتریش, بارژيك 
کاناداء دانماراگ فنلانده فرانسه, جمهوری فدرال المان» بونان؛ اسلنده 
ایرلند. ابتالیا. ژاین؛ لوکزامبورگ, هلند. زلاندنی ثروژ, پرتقال» اسپانیا, سوئد, 
سوئیس, ترکیه, بریتانیا؛ ابالات متحده آمریکا - دولت‌های سرمایه‌داری مهم 
دیگری نیز مانند برژیل؛ هشد و ايران وجود دارند. اما ظاهراً اعضاء این 
سازمان. هستة مرکزی کشورهای سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند - به‌هنگام 
نوشتن این مقاله (مارس ۱۹۷۷) در هیچ يك از این کشورها. دیکتاتوری 
به‌مفهوم کامل مستقر نبوده و در ترکیه و اسپانیا نیز هنوز دموکراسی جا نیافتاده 
است. به‌هرحال در مرکز این سازمان هفده دولت ,عمده صادرکننده سرمایه 
وجود دارد -البته بس از حذف بونان» اسلند. ایرلند و لوکزامیورگ, پرتقال, 
اسیاتبا و ترکی ‏ که کمیتد تجارت. وپیشرفت: این سیازمان را تشکیل,می‌دند. 
من این هفده دولت را به‌عنوان نمونة باوز [دولت‌های سرمایه‌داری بیشرفته] 
انتخاب کرده‌ام: استرالبا - اتریش - بلايك - کانادا - دانمارك - فنلاند.ب 
فرانسه - جمهوری فدرال آلمان - ایتالیا - ژاین - هلند - زلاندئو - نروژ- 
سوئد - سویس - بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. 

در اینجا ما با فرایندی سرو کار داریم که در آن دموکراسی شکل مستقر 
فرمانروانی بورژوائی در سرمایه‌داری بیشرفته است. بتابراین, هدف نخست 
عبارتست از تعیین زمان پیدایش دموکراسی. سپس قرار دادن آن در فضای 
اجتماعی و نیماستین, برای این هدف‌ها؛ نه روش‌های هم‌بستگی (00۲۲۵۱۵1100) 
جامعه‌شناسان کافی, است و نه تنظیم ای روکان (0۵۷۵۳). | نجه لا زم 
است: مرور_تاربخی بر مبنای مقایمه‌تی است. که ضمن تعبینن»الگوهنای 
عمومی, مختصات هر يك ازاین کشورهای مشخص را موشکافی کند. 


روند دموکراتیزه کردن 


یا نه, بنایراین به‌دشواری می‌توان تاریخ دقیق رسیدن به‌دمو کراسی را تعبین 


۸۹ 


کرد. اما اگر بتوانيم در متغیرهای مفهرمی جهارگانه خود ارزش‌های دموکراتيك 
را مشخص کنیم. . خواهیم توانست ورسخ رسیدن به‌انن ارزش‌ها را در 
کشورهای مورد نظر تعسین میا 

انتخابی بودن به‌عنوان نخستین اصل دموکراتيك يك حکومت جمهوری 
و با سلطنت بارلما نی مکارت ان رژیم متداول (۳۳۵۵۵۳۴۱۴۸۵۳۴4) در 
اروبای قرن نوزدهم - با سلطنت مشروطه‌ئی که در آن کاپینه در برابر مجلس 
مسئولیت مشخصی ندارد - نمی‌تواند تأمین کننده شرایط دموکراسی باشد. 
مانند دولت مستقر در فنلاند در سال‌های بیش از ۱۹۱۸ با دولت‌های موجود 
در مستعمرات پریتانیا بیش از این که آن‌ها به‌موقعیت دومیثبون* (۵000100) 

زیرا شیوه انتخابی بودن به‌روشنی حاکمیت مردمی را می‌رساند. بررسی 
تاریخ حاکمیت در هفده کشور نمونه نشان می‌دهد که حاکمیت بر مبنای 
انتخابات در این کشورها در طی دو قرن انجام گرفته است یعتی از اواسط 
قرن هیجدهم, یا استقرار نخستین کابینه پارلمانی در بریتانیا؛ تا سال ۱۹۵۲ 
یعنی هنگامی که اشغال ژاین توسط آمریکاه پایان یافت. و قانون اساسی 
دموکراتیکی که در سال ۱۹۴۷ تدوین و تصویب شده بود. به‌عنوان اساس 
دولت حاکم بکار گرفته شل, 

دومین اصل دموکراتيك, رای‌گیری عمومی است.برای دست‌یابی به‌این 
اصل لا زم است که برخی از محدودیت‌ها حذف شود تا تمام جمعست بالغ ركش 
یوار تفا دی دا کر ی شتر کت کنند. مانند محدودیت‌هائی که انتخاب 
کننده و انتخاب شونده درنظام دو مجلسی داشت و مثلاً حق رأی یا حق 
انتخاب بر مبنای درآمد و برداخت مالیات بدست می‌آمد. محدودت‌های دنگر 
تسیا مهم عبارت بودند از: محدودیت میزان سواد (مانند قانون انتخاباتی 
سالا ۱۹۱۱ "در ایتالیا و قوائین انتخابانی معمول در ابالات جتوبی آمریکا تا 
اوایل قرن بیستم), محدودیت بر مبتای جنسیت مشخص (که همواره شامل 
زنان بود)» محدودیت بر مبنای نژاد (مانند نداشتن حق رأی برای سیاهبوستان 
و چینی‌ها در آمریکا و کانادا), با محدودیت بر مبنای حذف حق رای طبفة 
معین (مانند کارگران کار مزدی و خانواده آنان در کشورهای دانمارك و 
بریتانیا). محدودیت‌های کوچك دیگری مانند حذف حق رای غده‌ثی به‌بهانة 
مرخصی نیز وجود دارد که در نخستین مراحل دموکراتیزه تردن بی‌اهمیت 


موقعیت دومینیون چنان موقعیتی است که در حین خودمختاری, کشوری تحت کنترل سیاسی و 
افتصادی کشور قدرتمندتری باشد. 


نست. امّا در این مقاله به‌انها نمی‌بردازيم. 

هنگامی که از رای آزاد سخن به‌میان می‌آوريم» به‌موازینی اشاره داریم 
که از پشتیبانی نیروی قانون برخوردارند. اين موازین عبارنست از: مصون 
مانین حق. آزادی رأی از دخالت دستگاه دولت. 

در جریان رأی گیری با داشتن حق معرفی نامزد انتخاباتی با هر نوع 
تفکر. و برخورداری حق رأی دادن به‌دیدگاه‌های مورد قبول خود. در دوران 
گذشته مثلا در ابتالیای قبلل از ۱۹۱۴ و فرانسه زژسای ادارٌ امور انتخابات, 
کارمندان دستگاه دولت بودند و مصادر امور. از وزارت کشور گرفته تا 
سسئولین اداری و محلی و حتی بست‌جی‌ها را کتترل می‌کردند. در دوران 
جدید نیز دشواری‌ها و موانعی که دستگاه دولت محلی و منطقه‌ ی در آمر یکا 
برای سیاهیوستان ایجاد می‌کند. تصوبر روشنی از اعمال آن روش‌ها را ارائه 
می‌کند. اما به‌هرحال مهم‌ترین عامل محدودکننده حاکمست دموکراتيك, 
ممنوعیت فعالیت احزاب مخالف حکومت در ائتخاپات است. مهم‌ترین خط 
فاصلی که باید در تمایز رژیم‌های دموكراتيك از حاکمیت غیر دموکراتيك 
ترسیم کرد خطی است که دایرة عمومی دنیای فرمانروائی بورژوائی جریان 
ان را مشخص می‌کند (دنبانی که دولت‌های دموکراتبك بخشی از ان را 
تشکیل می‌دهند) در کتاب قدرت دولت و دست‌گاه‌های دولتی, استدلال کردم 
که حکومت بورژوائی در مفهوم حداقل و حتی غیر ارزش‌بابسی شدة آن, 
همواره رژنمی از نمایند کی ملی است. این تعریف دارای وانعل اشت. او 
درون اين دو بعد می‌توانيم فضای نمونه‌ئی را که يك رژیم مشخص اشغال 
می‌کند بشناسیم. برسش‌هائی که این دو بعد برهیانگینوزد عبارتست از: 
تمایندگی کدام ملت؟ و چگونگی این نمایندگی؟ ملت به‌گون‌نی که در 
تنظیم‌های موسساتی سیاست بیان شده است [- بعنی حاکمیت‌های قانونی که 
ظاهرأً نمایند؛ تمام جمعیت بالغ کشور است. درحالی که درواقع دربرگیرنده 
اراء تمامی مردم نست مانند انتخاباتی که بر اساس تقسیم‌بندی نامساری 
استانی يا بر مینای چند حق رای برای يك نفر درست شده است -] و یا 
تمابند کی بر میتای مالکت (که صاحب ملك نبستند با خرده مالك‌اند), نژاده 
جنسیت با دیدگاه سیاسی مظهر و تجلی ازاده با منافع ملت‌اند. نمایندگانی که 
انتخاب می‌شوند درواقع انتخابی یستند. شکل دیگری نیژ در این زمینه وجود 
دارد که از نظر تاربخی شکل مهمی از نمانند کی بوذه. ظر دوی آن‌ها را 


۹ 
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دربرمی گیرد. بهترین نمونهُ چنین رژیمی, سلطنت مشروطة غیر بارلمانی قرن 
نو زدهم ارو با ایست. که فر اه شموه نمابند کی غیر انتخابی و اعلام شده 
توسط بادشاه - (یادشاه فرانسوی‌ها و غبره) و قوهُ قضائبه انتخاب شده را 
درهم می‌آميختند. لا زم به‌یادوری است که این دوگونه شیوه نمایندگی بعمی: 
نمایندگی انتخابی و غیر انتخابی از بیش مشخص ده نایهار هو حور تفیگ 
متمابز شود. مورد نخست آن است که انتخایات صرفاً یکی از زاویه‌های کم 
ات دگیی غی اتخایی انست. (بانتدر اسایای فراتهادمرود دریگ 
انتخاباتی است که راه را به‌روی قدرت رژیمی کشوده. این رژیم سیس 
براساس نحوء نمایندگی فردی شده. سازمان و تحکیم یافته است (مانند 
المان هیتلری). مشخص‌تر گفته باشیم. نحوه دوانهُ نمایندگی بادشده از 
وضعیت‌هائی که شکل غیر انتخابی - با وجود کم اهمیت نبودن - نسبست 
به‌شکل انتخابی دارد. متفاوت است. مثلا فا لردهای پریتانیا (۱۵۲۵5 ۲ 
۵ ور مجلس سنای دوران قبل از فاشیسم ایتالیا که نمابند گان»: متتصب 
بادشاه بودند. جشن نود. 

معیار نوع تمایندگی به‌هرحال مستقیماً با متفیر حکومت انتخابی که در 
رابطه با مفهوم دموکراسی درباره‌اش سخن رفت مربوط است. گسترش اراده 
ملت - با اگر بخواهیم اصطلاح تلوری سیاسی بورژوائی قرن نوزدهم را به کار 
برده باشیم - کشورهای قانونی (۳۵۷5۱692۱): شامل سه متغیر دیگر است که 
در مفهوم استعمال شده‌اند. یعنی: حدود و درجه برابری به‌کار بردن ازادانه 

هت هم حنین دو زاویه نلی ارقبی [ جند حکومتی ] درمفهوم داهل 
(بابا0۸), بعنی: حق مشارکت و حق مخالفت. (اين طرح تمایز میان دو نظام 
ر در بر نمی‌گیرد: یکی نظام‌هائی که مبتکر حق رأی برای مردان درهابزبورگ: 
اطریش, با این بودند و دیگری رژیم پارلمانی بریتانیادر دور؛ ویکتوریانی) 

دنیای رژیم‌های بورژوانی 





میزان حق رأی شکل نمایندگی 
برا کمتر ازگل ۰ هست با دیکحاتورری قد قدرت طلب اتحضار گر ی تعکر ا شاه 
بلغبابرای بعضی ۳ 


بیش ازدیگران 


امکان منطقی شماره‌های ۱ و ۲ هرگز در واقعیت رخ نداده است. 
(دیکتاتوری فراگیر به‌فرمانروائی ارتش یا سازمان انتخاب نشد: دیگری 
اشاره دارد که همه کس, با هر دیدگاهی حق دارد آن چه را ترجیح می‌دهد 
(به‌نمایندگی گروه حاکم بیان کند). 

بنابراین چهار نوع رژیم اصلی دیگر بافی می‌ماند: دموکراسی, 
دیکتاتوری, قدرت‌طلب انحصارگر دموكراتيك انحصارگر. از میان هفده 
کشورهای که برگزیدهایم. ایتالیا و آلمان فاشیستی, اطریش دولفوس و ژاپن 
زمان جنگ دیکتاتوری بوده‌اند؛ سلطنت‌های مشروطة غیر یارلمانی ئمونة 
رژیم‌های قدرت‌طلب انحصارگر است؛ و نمونه‌های دموکراتك انحصارگر 
عبارتست از: بریتانیای پارلمانی قبل از گرفتن حق رأی عمومی, ایسالات 
متحد: آمریکا از زسان تصویب بيانية استقلال برای حق رأی موثر 
به‌سیاهپوستان. سوئیس در اواخز قرن ۱٩‏ و اوایل قرن بیستم قبل از گسترش 
حق رأی برای زنان: فنلاند لابوابین سال‌های ۱٩۳۰‏ ۱۹۳۴۲۰ زمانی که 
مخالفت کمونیستی سرکوب شد. این چهار مورد آخر ضمناً بیانگر مهم‌ترین 
معیارهای انحصارگری است: به‌ترتیب طبقه, نژاد. جنسیت. و دید گاه. 

طرح عمومی بالا ممکن است در جندین شکل ساخته و پرداخته شود. 
با در نظر گرفتن نوع فردی. کردن قدرت (مشروع, موروثی, موهبت الهی. 
سیاسی, اشکال موسساتی گوناگون و غیره). مثلا تفاوت فاحشی میان انواع 
انحصارگری موجود است. باید دید که آبا از ملت قائونی اکثریت حذف شده 
با اقلیت؟ و آیا این اکثربت یا اقلیت. کوچجك است یا.بزرگ؟ و مانند اين. در 
این مورد واضح است که مثلا ایالات متحده و آفریقای جنوبی این تجربه را 
نداشته‌اند. 


اکنون که معیار دموکراسی بورژوائی را تشربح کردیم, پابد دوره 
استقرار ان در هفده کشور مورد نظرمان را تعیین کنیم. 
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ه پرانتزها اشاره به‌این است که داخل پرانتز نیاز به‌توضیح بیش‌تری دارد و کروشه اشاره بهفرایند 
جایجائی یا تجدید استقراز دمکراسی مردان است. 
برای اینکه بررسی کوتاهی که به‌دنبال می‌آید بهتر دریافته شود, و برای 
دادن انگیزه به‌تاریخ‌های جدول بالا (که احتمالا بعضی تاریخ‌هایش به‌هیج 
وجه خود - مشهود نیست) ما باید تعیین کننده‌ترین حوادث کشورهای مختلف 
را مورد کاوش قرار دهیم. 
هلند: انقلاب قدیمی هلند. يك رژیم دموكراتيك را روی کار نیاورد و تا 


اواخر قرن نوزدهم هنوز حق رأی در این کشور محدود و برپایة مالکیت بود. 


در سال ۱۸۹۰ با بیشروی بورژوا دموکرات‌ها تا حد مشارکت در تظاهرات 
کارگری و محدودیت بارلمانی سوسیال دموکرات‌ها, انشعاباتی در کلیه احزاب 
کابیتالیستی پدیدار شد. سرانجام حق رأی عمومی مردان در متن سازش میان 
کل احزاب گنجانیده شد. برطبق این سازش احزاب مذهبی از پشتیبانی 
دولت برای کنترل مدارس توسط کلیساها برخوردار بودند. این ععامله 
سرانجام با جانبداری يك حکومت لیبرال در جو اتحاد ملي سال ۱۹۱۷ اجراء 
شد, اما با بیشنهادات کمیسیون بیش از سال‌های جنگ فماهنگ نود. به‌خاطر 
مخالفت سیاستمداران مذهبی؛ حق رای زنان تا سال ۱۹۱۹ به‌تهویق افتاد. .با 
اصلاحات دیگر بر قائون اساسی در سال ۱۹۲۲ قدرت تضعیف شد؛ شاه را 
دوباره محدود کرام 

زلاند ئو؛ تس از سنه ده حکومات: بازلماننی و حق رای ابز اسناش 
صلاحیت‌های مالکیتی سرانجام در سال ۱۸۸۹ با آغاز افشاگری احزاب 
چپی, کارگر و لیبرال يك حکومت نسبتاً محافظه کار نوعی دموکراسی مردان 
را بایه‌گذاری کرد. چهار سال بعد, حکومت لیبرال که از پشتیبانسی حزب 
کارگر برخوردار بود. در اثر فشار منع گرایان (5اعا۳۳۵۳:۵/0) که به‌انتظار 
پشتیبانی گسترد؛ ژنان بودنده حق رأی زنان را تصویب کرد. در سال ۱۸۶۷ 
جهار کرسی مجلس به‌مائوری‌ها (۷۵۵۲/5) داده شده بود. از این رو نخستین 
تغییرات دموكراتيك. در سال ۱۹۰۷ بیش از بدست آدردن موقعیت‌دومینیون 
صورت بدیرفته بود. 

نروژ: در بیکاری که به‌رهبری روشنف کران غر شهری و خرده 
بورژوازی علیه اتحاد با سوئد انجام شد, انان دهقانان را در يك حزب چپ 
لیبرال گرد هم آوردند. و سرانجام ثیروی چپ توانست حکومت پارلمانی را 
در سال ۱۸۸۴ تشکیل داد یراع عمومی را طلب یمین .کار هر دهه 
۰ با افشاگری سرانجام لیبرال‌ها را قائعم گرد تا تغییر موضع دهند, با این 
امید که مردم را برای جنگ نهائی با سلطنت سوئد متحد کند. در سال ۱۸۹۸ 
تقریباً تمام جمعیت مردان حق رأی گرفت و پانزده سال بعد زنان نیز این حق 
را 5 فتند: 

سوئد: بس از بانزده سال برنامه‌ریزی و مبارزه؛ لیبرال‌ها و سوسیال 
دموکرات‌ها حکومت محافظه کار سرانجام در مجلس دوم در سال ۱۹۰۷ حق 


رأی مساوی مردان را تصویب کرد. بهرحال قدرت مساوی به‌نخستین مجلس 
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داده شد. اعضای این مجلس به‌طو رغیرمستقيم و برحسب نظامی انتخاب 
می شد نل که بولدارترین ری دهند کان دارای حهل رای بودند. در مورد 
انتخابات شهرداری, حتی بورژوازی لیبرال صاحب زمین برای دادن رأی 
مساوی به‌طبقات پائین‌تر مردد بود؛ تازه در قیام سال ۰۱۹۱۸ بعد از تهدید 
طبقة کارگر بود که حزب محافظه کار خود را بازنده اعلام کرد. برعکس: حق 
رای زنان در آن زمان با مخالفت کمی روبرو شد. 

سوئیس: خاندان‌های حکومتگر سنتی کانتون‌های سوئیس در دهه‌های 
۰ و ۱۸۴۰ در اختیار دموکراسی مردان آرتیزان. زارع و خرده بورژوای 
روشنفکر درآمد. الیته در بسیاری موارد د یس از يك قیام مسلحانه. با این که 

نکن داخلی قر سال ۱۸۳۲۷ جتکن, نوف بر سر مستلنه اسان مالی علیه 
مذهب‌گرائی محلی و نه بر سر حقوق دموکراتيك, با این وصف. هر دو مبارزه 
درواقع رویه‌های متفامت بسك انقلاب بود. قانون اساسی فدرال سال ۱۸۵۰ 
دموکراسی مردان را نپذیرفت اما به‌سختی می‌توان گفت آن را اژ بین برد؛ زیرا 
دهه بعد سرشار ازقیام‌ها و ضد قیام‌های کانتونی بود. درواقم بسیار مشعل 
می‌توان تاریخ دقیق تکامل این روند را تعیین کرد. تا چندین ده بعدتوسط 
دستگاه‌های دولتی کانتونی. لوایح قضانی انحصاری مهم (مریسوط 
بورشکستگی, برداخت مالیات: و کت و راه‌های زیرکانه‌ئی که مانع حق 
رأی عسمومی باشد, به‌کار گرفته می‌شد. در سال ۰۱۸۷۴ مثلا در برن؛ ۳۵ 
درصد از کل جمعیت مردان [از طربق هما بان راه‌های زیرکانه] از حق رأی 
حذف شده بودند. دقیق‌ترین تخمیلی که می‌توان از استقرار دموکراسی داد 
شاید حدود ۱۸۷۹ باشد. زرا در این سال برای نخستین بار انتخایات 
بدرستی به‌ثبت رسیده است. حزب کمونیست که خود پا نازیسم همکاری 
نداشت در سال ۱۹۴۰ غیرفانونی شد. اما زمانی که جنکگ:دگرگون شد» 
شرابط دموکراسی برای مردان سوئیسی نز تخبیر کرد - در سال ۱۹۳۴ حزب 
کمونیست با ایجاد دگرگونی‌هائی در سازمان خود. به‌عتوان حزب کارگر اجازهة 
فعالیت بافت. اما حقوق زنان. در دموکراسی مکانی نداشت و حتی در دهه 
۰ بعد از موافقت تشکیلات سیاسی مردان با حق رأی زنان. از طریق 
همه برسی برای مشخص کردن موقعبت زنان؛ دستیابی زنان را در حق رأی تا 
سال ۱٩۷۱‏ به‌تعویق انداختند. 

بریتانیا: در اواسط قرن هجدهم. بریتانیا و سوئد نخستین سلطنت‌های 


بارلعاتی دنه ریا که چانگاد تلد مهار صلعتی. استه تا 
شاهد نخستین جنبش دموكراتيك توده‌لی طبقة زحمتکش... هم چنین نخستین 
صحنه سر کوب موثر این جنبش در سال ۰۱۸۳۰ بوده است. حق رأی مردان در 
سال‌های ۱۸۶۷ « ۱۸۸۴ تمدید شد. اما فقط در زمان جنگ در سال ۱۹۱۸ 
بود که حق رأی کم و بش عمومی و مساوی توسط يك دولت لیبرال تصویب 
شك لو ایح مربوط به‌رای محدود زنان نبز که در دوره قبل ازجنگ ۳ آن 
متخالفت شده بود: مورد موافقت قرار گرَفت. حق رای مساویق زنان در سال 
۸ توسط حزب محافظه کاز تصویب شد و این بعد از شکست حزب 
کارگر در تصویب آن بود. موارد شا بی اهمیت حقوق رأی چند گانه سرانجام 
ذر سال ۱٩۳۸‏ توتتط غاب« کارگر مت شدا 

ایالات متحدة آمریکا: مسیر آمریکا در رسیدن به‌ذموکراسی, مسیری 
لالذبشتی بوده است. گرایشی که در کونکتیکات در سال ۱۸۵۵ و در 
ماساچوست در سال ۱۸۵۷ در نخستین نیمه قرن برای برطرف کردن شرایط 
مالکیت قدیمی موجودیت بیدا کرده بود. برای نخستین بار با انتخاب عامل 
میزان سواد, تغییر نافت. این انتخاب برای حدف کردن مهاجرین جدید 
ایرلندی فقیر از رای گیری بود. با پانزدهمین اصلاح در قانون اساسی 
سیاهیوستان ابالات شمال, حق رای بافتند, اما اجرای ان در جنوب بکصد 
سال به‌طول انجامید. در آن جا سیاهیوستان و سفیدبوستان فقیر تعهداً از حق 
رأی محروم بودند و محرومیت آنان با شرایطی مانند مالیات پز رای و هیزان 
سواد و هم نم آزار و اذیت اقا از طرق نیمه رسمی صورت می گرفت. 
درواقع فقط ایدنولوژی تعصب نژادی در پشت این اعمال نهفته بود: بش از 
يك قرن هدف اصلی موفقیت‌آمیز استقرار رژیم تك حزبی بورژوازی وگ 
بود. در شمال اهمیت شروط میزان سواد به‌زودی از بین رفت, اما ثابت 
شد که شرابط تازه یعنی ثبت نام قبل از انجام انتخابات توسط شخص رأی 
دهنده در بی‌میل کردن لایه‌های بائینی نسبت به‌مشارکت سیاسی. موثر بود. از 
اینرو در ماساجوست ۲ درصد شهروندان مرد به‌دلیل از وم داشتن سواد» از 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۰۸ حذف شدند و حال آن که ۱۳ درصد 
اصلا ست نام نکردند. و ۱ اشکالات ثمت نام در شمال و رژیم تكك 
حزبی در جنوب باعث کاهش میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 
از ۷۵۵۰ درصد در دور ۰۱۸۷۶۱۹۰۰ به‌میا نگینی ۰ درصد طی این قرن 
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در ایالات شمالی, بعد از جنگ جهانی اوّل زنان سفیدیوست و 
سیاه‌نوست هم زمان. با هم حق رأی گرفتند. اما فقط در اواخر دهة ۱۸۶۰ 
دربی مبارزات حقوق مدنی که با مقاومت خشونت‌آمیز در جنوب روبرو شد و 
قیام‌های گتو (6116100) در شمال بود که حکومت فدرال, پانزدهمین اصلاح را 
در جنوب عملی کرد. این اصلاح مدت کوتاهی پیش از جشن صدمین سال 
جمهوری به‌تصویب رسید. اما فقط در زمان جنگ‌های یکصد., پنجاهمین سال 
جمهوری بود که ابالات متحده به‌عنوان يك دموکراسی بورژانی کامل تثبیت 

استرالیا: در سال ۱۹۰۱ مستعمرات استرالیائی به‌يك دولت فدرال با 
موقعیت حاکمست مبهم یگ دومشون (8نااعا8 0۵۳۱۴/۵0) تیدیل شد. 

قعاعتی هو میا ۱91۵۰ پل اتتااف: ایا لیسرالر و کارگر ور 
مستعمرات مشخص, گرفتن حق رای عمومی و پرابر برای کلیه سفیدپوستان 
آغاز شد و اساس. رای‌گیری فدرال ۱۹۰۳ را تشکیل داد. شترابط رآی‌گیری 
به‌نحوی بی‌شرمانه نژادیرستانه بود و حتی ماد: ۲۵ قانون اساسی به‌روشتی در 
قوانین رأی‌گیری تبعیض قائل شده بود. به‌هرحال حتی در دهة قبل از گرفتن 
موقعیت منطقه زیر نفوذ, فشارنژادیرستانة عمده‌ئی در جهت حذف مهاجران 
غیرسفیدبوست اعمال می‌شد (به‌وسیله يك امتحان زبان اروبائی که به‌نحوی 
زیرگانه طرح‌ریزی شده بود) و هم چنین اخراج مهاجران چینی و پاسیفیکی 
که قبلاا در آن خا سکونت داشتند. در بس دیوارهای این قاره انحصارگی 
نژادیرستی اهمیت محدودی داشت - با این که تازه در سال ۱۹۶۲ بود که 
جمعبت کوجك بومی سرانجام حق رأی فدرال گرفت. 

اطر یش: در سال ۱٩۹۰۷‏ به‌دنبال وقایع انقلابی روسیه و تظاهرات عظیم 
کارگری در کشور اطرب عمومی و برابر برای مردان درانتخابات 
مجلس دوم اطر یش که بخشی از سلطنت دوگائه هابزبورگ بردد بدسشت: آمد. 
بس از سقوط هابزبورگ در سال ۱۹۱۸ بود که حق رأی عمومی کامل و 
حکومت بارلمان در اين, کشور استقرار بافت. جمهوری دموکراتيك نوین 
نتبحه همکاری سه جانبه‌ئی بود که نخست سوسیال دموکرات‌ها نروی 
مرکزی آن پودتد: اما سیاست اطریشی بزودی زیر حالظ سوسیال مسیحی‌ها 
درامد که اکثرا تایه دهقانی داشتند و در سال ۱٩۳۴‏ بك دیکتاتوری ارتجاعی 
را به‌حکومت برگزیدند و همین دیکتاتوری ۴ سال بعد توسط فاشیسم آلمان 
بلعیده شد. دربی شکست ازی‌ها و بایان اشغال متفقین. اطریش مسیر 


دموکراتيك کنونی خود را آغاز کرد. 

بلژيك: پیکار برای به‌دست آوردن ح رأی عمومی برابره نقطهٌ مرکزی 
اعتصابات عظیم کارگری سال‌های ۰۱۸۸۶ ۱۸۸۸ ۰۱۸۹۱ ۰۱۸۹۳ ۱۹۰۲ 
۳ را تشکیل می‌داد. تمامی این اعتصابات با با شکست روبه‌رو شد و یا 
برخی اوقات باشدت سر کوب گردیند. سرانچنام ذر اواخر جنگ. جهانی 
تین بس ازگذشت ۵ سال ازنظامی که بر وزنه 4 سنگین آراء مردان تکیه 
داشت و در آن سران مبان سال خانواده‌های مالکان دارای, حق, سه رأی نو دئد 
- حزب کاتوليك حاکم. حق رأی عمومی را بذیرفت. پس از جنگ حکومت 
اتلاف مان کیابتان اققابلت نی زسانی س رای پرای‌فردان شینری پر نی 
که از ان به‌وجود امد قانون اساسی را پر این مضمون تصحیح کرد. 
مسئولیت حق رأی محدود برای زنان بیشتر متوجه لیبرال‌ها و سوسیال 
دموکرات‌هاست که می‌هراسبدند زئان رای دهنده از کاتوليك‌ها بشتیبانی 
کنند. حق رای عمومی کامل تا سال ۱۹۴۸ به‌دست نبامد. حق انتخاب 
دموکراتباک مردان برای مجلس سنا نیز در سال ۱۹۱٩‏ به‌دست آمد. اسا 
کارگران و کارفرمایان کوجك هنوز نمی‌توانستند در ۲۱ مورد نامزد انتخاباتی 
داشته باشند. 

کانادا: : دراین کشور مدت طولانی شرط مالکیت از عوامل محدود کننده 
کی ورام بو زرد او رن (60دالام) و جزبره برنس ادهرد اس از تجگ 
جهانی دوم هم ادامه داشت. اما در بیکار برای نظام وظفة اجباری - که 
بخصوص در کبك با مخالفت شدید روبرو شد ‏ یکی از حکومت‌های محافظه 
کار در سال ۱٩۱۷‏ خق, وآی را به‌شدات کسترش داد و در سال ۱۹۲۰ حق 
بای عمومی برای سفیدبوستان نیز به‌انتخابات فدرال راه یافت. به‌هرحال؛ 
فوانین انتخاباتی شامل تبعیضات نرادی هنوز در شهرستان‌ها مجاز بود و یکبار 
کیک ون لوایح حتم وای دهه ۱۹۳۰ کنجانیده شد. کلمبیای بریتانبانی 
وساسکاجوان از این موقغبت تا بایان چنگ دوم جهانی استفاده کردند. در 
مورد حذف شدن از صحنه سیاسی لازم به‌اشاره است که حزب کوجك 
کمونیست در سال ۱۹۳۱ مورد حمله قرار گرفت و رهبران آن زندانی شدند. 
این حزب که در سال ۱٩۴۰‏ بطور رسمی غیر مجاز اعلام شد. قادر بود یکبار 
دبگز بعد باز,عربیانات تلد به‌عنوان حزب کارگر بیشرفته به‌صحنء 
سیاسی بناید. اما تثها عضو ائتخاب شده آن در بارلمان: پزودی به‌طر ز 


۹۹ 


تب 


دا سر سس سس تسس کتست۳ 


سحرآمیزی با يك ! اتهام پلیسی؛ از کرسی حود محروم شد. 

داتمارك:؛ در سال ۱۸۴۹ تحت تأثیر سه‌گانه تاجگذاری موروئشی, با 
افشاگری ملی که موقست مبهم دوك‌ها و دوشس‌های الماتی - دائمارکی و 
روژهای مارس تنزل کرد (چیژی مثل انقلاب فورية فرانسه اما صلح آمیزتر). 
دانمارك از رژیم‌های استبدادی: به‌يكك سلطنت مشروطه نیمه فدرالی گذار 
کرده بود. در این رژیم نمایندگان یکی از مجلسین با حق رأی براپر و تقریبً 
عهوعی مردان انتخاب می‌شدند. و مجلس دوم وم توسط کشاورزان کنترل می‌شد, 
مجلس نبخست که زیر تسلط اشراف و مالکان در اتحاد با بورژوازی بزرگ 
غیر شهری بود در سال ۱۹۰۱ دریی يكك پیکار دامنه‌دان مسئولیت کاپینه را 
نسبت به‌مجلس کشاورزان تأمین کرد. سبس يف خکومت لیبرالی چپ که بر 
زارعان کوجك و خرده بورژوازی غیر شهری تکیه داشت ت و فعالانه از جانب 
سوسیال دموکرات‌ها نشتیبانی می‌شد. بیشنهاد کرد که يك قانون اساسی نیمه 
فدراتیو تنظیم شود. که حق رأی زان را تأمین کند. در نتیجة اتحاد ملی 
ارائل جنگ جهانی اول» آخرین کوشش مالکان دست‌راستی برای تحکیم 
تضمینات محافظه کارانه‌شان, نقش براپ شد. (کوشش‌هائی که مورد تأبید 
حزب جبی دهقانان بزرگ بود) با این همه قائون اساسی دموکراتیکی که در 
سال ۱٩۹۱۵‏ ب‌تصوب رسید محدودیت سنی فوق‌العاده بالائی برای رأی دادن 
قائل بود. ۲٩(‏ سالگی). 

فنلاند: اعتصاب عمومی و تظاهراث عظیم کار گران در سال ۱۹۰۵ 
باعث شد که ملوكثالطوایفی فنلاند (شبیه شورای سن ترزبورگ) به‌يك 
محلس مقننه مشترك, منتخب آراء عمومی تبدیل شود. این راه حل سرانجام 
مو رد موافقت تزارها قرار گرفت. زنان صاحب حق رأی شدند؛ هم به‌دلیل 
اینکه حق رأی ژنان خواست جنبش کارگری بود و هم به خاطر ۳۳ حرب 
محافظه کار فکر می کرد می‌تواند روی بشتیبانی زنان حساب کند. اما 
فنلاند جزئی از امیراطوری روس باقی ماند و شورای اجرانی - بعتی سنا - 
مستالبت تشکیسل بارلمان را نبدیرفت. بعد از جنگ داخلی ۱۹۱۸ 
سفیدبوستان بیروز کوشیدند با بریائنی سلطنت مشروظة غیر پارلمانسی, 
يك‌برنس المانی را مصدر امور کنند: اما سقوط اشرافیت آلمان این 
برنامه را تقش برآب کرد و در سال ۹۵ حمهوری بورژوائی اعلام نتفله. بو 
رغم غبر قائونی ماندن حزب کموئیست, این حزب توانست به‌عنوان يك جبهه 


عمل کند. تا اين که در سال ۱۹۳۰ جنبشی قوی از نوع فاشیستی که متکی 
به‌دهقا نان بو د این جبهه را نیز از هیان بر ك. تا این که در فبال ۱۹۴۴ حکومت 
فنلاند بس از شکست نتحد آلمانی‌اش به‌دموکراسی‌های پورژوانی دیگر 
پبوست و همنو عسس کمونیست‌ها را لُغو کرد. 


فرائسه: قانون اساسی دموکراتيك فرانسه که در سال ۱۸۹۳ به‌تصویب 
رسید, نخستین قانون اساسی در دنیا بود که حق رأی عمومی مردان در آن 
گنجانیده شده بود, امّا این حق هرگز در عمل اجراء نشد و سرانجام بعد از 
ترمعکوز (۲۳۵۲۱۵۵۷) لغو شد. تدارکات مشابه دیگری که بس از انقلاب 
فوریه دیده شده بود. در سال ۱۸۵۰ توسط بارلمان بورژوائی به‌شدت محدود 
شد و با ان که نابلئون سوم این تدارکات را در سال ۱۸۵۲ دوباره دامن زد 
اما این در غیاب انتخابات آزاد و حکومت بارلمانی ضورت. گرفت» شکست 
نظامی امبراطور دوم و اختلافات مبان گرایش‌های سلطئت گرا در رقابت با 
یکدیگر, پایه‌های قانون اساسی جمهوری سال ۱۸۷۵ را بنا نهاد. از این رو 
وقتی از سال ۱۸۸۴ که بیشروی جمهوری خواهان تغییر در مجلس صاحب 
امتیاز بالائی را تأمسن کرد. فرانسه را می‌توان از جمله ممالك دارای 
دموکراسی مردان شمرد. در این کشور حزب کمونیست در آغاز جنگ جهانی 
دوم غیر قانونی اعلام شد و بس از شکست ۰۱۹۴۰ يك رژيم غیر دموکراتيك 
دنباله‌رو (انگلی) روی کار آمد و تا دور لیبراسیون (آزادی) در قدرت ماند. 
فانون انناسی جفید در سال ۱۹۴۶ تا این خد بیش رفت که حق رای عمومی 
زنان بالغ را نیز در بر می‌گرفت. در طی قرن بیستم, تاریخ جمهوری‌های 
فرانسه از تجدیدنظر در مورد مرزهای شهرستان‌ها و روئد برگزاری انتخابات 
سر‌شار بوده است. و هدف از این تجدیدنظرها نیز قرار دادن مخالفان در 


موصعح ضعف تر بو ده ۳ 


آلمان: ببروزی توده‌ئی سال‌های ۱۸۴۳۸۵4 در گرفخن ح رای غمومی و 
مساوی مردان» .به‌سرعت بو سل ارتجاع سلطنتی طرفدار سرمانه‌داری ازمیان 
رفت. بعدا. بسمارك حق رای عمومی مردان برای انتخابات رایش را هم 
چون وسیله‌ئی علبه اتحاد ملی و هم جنین مانند سلاحی علبه بورژوا لیبرال‌ها 
بکار گرفت. استقرار رژیم دموکراسی بارلمانی که سوسیال دموکرات‌های 


۱۰ 


۱۰ 


اصلاح‌طلب» نقش رهبری آن را بازی کردند. فقط پس از شکست نظامی 
ویلهماین آلمان. صورت پذیرفت. تاریخ آغاز دموکراسی کنونی المان غربی 
را می‌توان از بایان اشغال متفقین (که دربی سقوط رایش سوم در سال ۱٩۴۵‏ 
بود) دانست. به‌هرحال. جزب کموئیست نسبتاً کوچك این کشور در سال 
۶ غیر فانونی شد و فقط در سال ۱۹۶۸ بود که تحت نام جدیدی اجازه 
تلبت مربب آرفت: 


ایتالیا: پس از آن که [در نیمه دوم فرن گذشته] وحدت ابتالیا جامه 
عمل پوشید. تا سال ۱۹۱۲ حق رأی در این کشور بسیار محدود بود. در این 
سال جیولیتی (۵101/14) لیبرال. رأی مردان را به‌عنوان بخشی از برنامه‌اش 
برای بشتیبانی از جنگ لیبی» معرفی کرد. به‌هرحال دستگاه دولت تا سال 
۹٩‏ به‌فعالیت خود در «ادار؛» انتخابات ادامه داد و مجلس سنای 
محافظه کار بیشنهاد مثبت حق رآی زنان را نبذیرفت با این که اساس 
حکومت پارلمانی در مجلس نمایند گان نهفته بود. با این وصف مجلس سنا 
هنوز نقش بسیار براهمیتی را بازی می‌کرد. شاه. اعضاء مجلس سنا را 
برخسب چندین معیار برمی‌گزید. اين معیارها شامل داشتن ثروت قابل 
ملاحظه و هم چنین مقام بالا بود. البته. حتی عوامل موجود دموکراسی مردان 
بزودی توسط فا شیسم ربشه کن شد. فقط در سال ۱۹۳۶ بود که يك قائون 
اساسی کاملا دموكراتيك به‌تصویب رسید. 

ژاپن: ژاین در دوره؛ بازگشت می‌جی (8۵5۱0۲۵۱0۳ از۷/۵), رایش 
آلمان را به‌عنوان الگو انتخاب کرد و قانون اساسی مصوبه سال ۱۸۹۰ با 
کمک قضات آلمانی نگاشته شد. به‌دنبال سال‌ها مبارژ؛ توده‌ئی بعد از جنگ 
در سال ۱۸۵۲ حق رأی عمومی مردان مطرح گردید. اما در این نظام؛ 
حکومت انتخابی و ازادی سیاسی وجود نداشت. لکن احزاب سیاسی و 
انتخابات مجاز بودند. این شرایط تا استقرار دیکتاتوری نظامی تحت پوشش 
امیراطوری ۰۱۹۳۰ خاک بود. از سال ۰۱۹۵۲ ژاپن را می‌توان از جمله 
کشورهای دارای دموکراسی بورژوائی نامید. در این سال ژاین حاکمیت خود 
را بر طبق قانون اساسی‌ئی که عمال اشغالگر آمریکا شش سال بیش تدوین 
کرده بو دنل دو باره به‌دست آوزد: 


ترجمة آزاده 


(ادامه دارد) 





۲ قدرت عمومی رویاروی قدرت خصوصی 


ريشة آن فشارهای اصلی‌نی که متوجه شرکت‌های چندملیتی است. 
درواقع در نتایج توفیق خود آن است. چنانچه شرکت‌های چندملیتی در عرص 
تجارت بین المللی» انقلابی به‌وجود نباورده بود و اگر به‌جنین تحرك بی‌سابقه 
مناپع مالی جنگ نبنداخته بود شاید انتقاد با دشنام کم‌تری مپی شنید. 


۱۰۴ 


منافع غبطه‌برانگیز و برتری همه جاگیر شرکت‌های چندملیتی واضح‌تر 
از آن است که نادیده گرفته شود. حتی بوروکرات‌ها و بانکدارانی که‌سیاست 
بازارمشترك را در بر کسل تعبین‌می کنند, اعتراف کرده‌اند که اژادی مطلق در 
تجارت دیگر به‌درد نمی‌خورد. دیگر جای تصویر کلیمعن «اروپای کشورها» را 
بههم آمیختگی و عبور شرکت‌های چندملیتی از مرزها گرفته است. 

واقعیات اروبای جدید را نه در حمایت از قيمت‌ها در کشاورزی و یا 
حذف تعرفه‌های گمرکتی. بلکه در شبکه‌ئی از خطوط لوله‌های نفتی و شیمیائی 
سراسر این قاره باید چست که تحت مالکیت مشتی شرکت‌های چندملیتی 
یکبارجه است. 

امروزه مدیرآن قدرت دولت‌های سرمایه‌داری» جه در بخش خصوصی و 
چه در بخش عمومی, به‌شرکت‌های چندملیتی یا با سوءظن نگاه می‌کنند یا 
به‌آن‌ها رشك می‌برند. آن‌ها به‌عنوان ملیون داخلی. نمی‌توانند اقتصاد 
حاشبه‌تی را جایگزین عواند عمومی با سرمایه در معرض خطرشان (0۱1۵۱ت) 
۱/2۵ سرمایه‌لی که به‌دلیلی دست‌خوش مخاطره باشد, ِ( بکنند, این که 
تا چه اندازه اسیر بازده سرمایه‌گذاری یا میزان بارآوری‌شان هستند. مهم 
نیست. آن‌ها به‌مرزهای اقتصاد ملی وابسته شده‌اند. اگر آن‌ها خشم شرکت 
چندملیتی اینده را برانگیژند ؛ چاره‌نی جز جنگیدن با شگردهای آن ندارند. 
حتی اگر به‌ترمیم عدم موازنه پرداختی کوتاه مدت نیازمند باشند, می‌بایست 
به‌هز ینة انتقال. حق‌الزحمة بروائه و برداخت سود سهام به‌شرکت چندملیتی 
تن دهند. آن‌ها غالبا جرأت نمی‌کنند که اقتدار صوری دولت را برای 
بگیروببند نا جلوگیری از ترتیبات انتقال [پول و دارائی] وابستگان قدرتمند 
[ش.ج.ع] به کار نکر نن. اگر مدیران دولتی بتوانند, جداً دست به‌حنین کاری 
بزنند شرکت‌های جندملیتی صرفاً به‌عنوان واکنش بی‌درنگ علام می کنند که 
دربی یافتن جو مساعدتری برای سرمایهگذاری در جائی دیگرند: 

نکته این است که منطق اقتصادی شرکت‌های جندملیتی جچه در مفهوم. 
حه در سودآوری و جه در شیوة عمل برانگیزاننده است. درست. به‌خلاف 
منطق سیاسی دولت ملی که ایستا و منجمد است. ناسیونالیسم بورژوازی در 
دوران جنگ سرد. با بودجه‌های نظامی و برده‌کشی از غرور سیاسی چنان 
مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از توجه به‌اقتدار روبه‌افول و خودمختاری 
نفوذبذی «بازار آزاد» در دولت ملی غافل ماند. 

چشمگیرترین بیامدی که از گسترش شرکت‌های چندملیتی پیدا شد 


تقسیم کار فزایند؛ در اقتصادهای ملی است تا در شرکت‌ها, 
انتقالات جهانی شرکت‌های چندملیتی به‌ویرانی هم مکانیسم و هم 
توجیه ناسبونا لیسم اقتصادی كمك کرده است. آن‌ها با کنترل سرمایة صنعتی و 
مالی بك دولت صنعتی کارهای دفاعی آن را به‌زانو دراورده‌اند. و همین باعث 
شده است که دولت‌های اروبائی به‌ترقیعی واسته باشند که شرکت‌های 
جندملیتی به‌شرکت‌های صادراتی مطلوب خودشان در زسنه امن واردات 
گرانبهای مواد سوختی می‌دهند و مان فشار شدید تورم دو رقمی می‌شوند. 
تأثیراتی که ازاستقرار شرکت‌های صددرصد وابسته به‌شرکت‌های چندملیتی در 
بخش‌های صادرات و توسعه ابجاد شده شایان توجه بوده است. شرکت‌های 
حندملینی در باژيك ۳۰ درصد صادرات کشور (در بریتانیا اين رقم ۲۴ درصد 
است): ۱۸ درصد خدمات صنعتی و ۷۰ درصد مشاغل جدیدی را که از سال 
۴ تا ۱۹۶۸ به‌وجود آمده تأمین می‌کند. بدین ترتیب برای دیگر بلژیکی‌ها 
چندان مهم ینت که آبا يك حکومت چپ انتخابد می‌کنشد یا جکومت 
ائتلافی متمایل به‌راست 
تدابیر حفاظتی در برابر این الگوی جدید؛ به‌گونة بی‌سرانجامی رقت‌بار 
است. امید اند کی وحود دارد که انقلاب جهانی تحارت با یلگ اروبای 
سوسیالیست متحد به‌این زودی‌ها بتواند قد برافرازد. 
تام نبرن (۲.۱۵1۲0) در اثر تکان دهنده‌اش با عنوان «جپ علیه ارویا» 
(ماواباه8 ۱۱۷۵۷۰۱۵۶۱ ۱۹۷۲) نقل قول بجا و درخور تأملی از ایزاك دویچر 
به‌این شرح میآورد: 
«دولت ملی می‌پوسد و متلاشی می‌شود. خواه مردم از آن آگاه باشند و 
خواه تباشند... دولت مر همحون هر ای دورانش باسر آمده 
باشد. تنها با تشدید همه فرایندهای انحطاط خودش می‌تواند به‌حیاتش 
تداوم بخشد.» 
بس تنها دو راه مهم بیش بای نخبگان سیاسی ملی وجود دارد. آیا باید 
مشوق انقباض بولی و تهدید و بیکاری باشند. با کة باید کنترل ارزی و 
سرمایه گذاری را شل کنند و به‌استقبال فشارهای تورمی ساخته شرکت‌های 
جندملیتی و اقتصاد بین‌المللی بروند؟ از آن جا که این هر دو را ناخوشایند 
ست؛ حکومت‌ها به‌جائی رسبده‌اند که اگر ش:ج.م را عامل تجریه نشمارند. 
آن را عامل تغییر به‌حساب می‌آورند. گرون کلفت‌های ش.ج.م (مانند آی ۳ 
تی با بربتیش - امرب‌کن توباکو شرکت (۲۵۵8600 ۸۱۳۵۲۱6۵۴۰۰ - 5۳95۳) 
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شرکت‌های بزرگ راء بی‌رضایت آن‌ها. خریده‌اند؛ یا وابستگان محلی آن‌ها 
بنش از ان که حتی به‌دولت میزبان اخطار داده باشند - با فرمان‌های ادارات 
مرکزی‌شان در آن سوی دریاهاء ناگهان بسته شده‌اند. حتی بیش از آن که 
به‌دولت میزبان اخطار داده باشند (موردی که برای شرکت رمینگتون رند 
(۳۵0۵ ۳6۲۳۱۳۵9۵۱۵0) در فرانسه با ریتئون(8۵۷۱۳6۵0) در سیبسیل انفاق 
افتاد). در بازار جهانی مستعد تورم. معدودی از دولت‌ها می‌توانند آوای 
نظارت بر اعمال شر کت‌های جندملیتی وا درآورند. بنا بر این بیداست که به رز 
همراهی با تحرك آمرانة ش.ج.م جه آزادی دیگری می‌توانند داشته باشند«). 

پیداست که در برخورد با ش.ج.م حکومت‌های خودی و میزبان پاید با 
احتباط رفتار کنند. زیرا وقتی در برخی از کشورها که شامل ابالاث متحده 
هم می‌شود - ارزش گردش معاملات شرکت‌های چندملیتی از ۴۰۰ درصد کل 
ارزش تجارت صادراتی کشور بیش‌تر باشد و در دیگر کشورها سرمابه با 
تکنولوژی که ش.چ.م عرضه می‌کند تقریباً همتا نداشته باشد. کدام مسسه 
تجاری تك ملیتی می‌تواند آرزو کند که از اختراع و ابتکار و تحقیق و با از 
فعالیت مجتمع‌هانی چون: زیمنس سیباگایگی يا تگزاس اینستر ومنتس که 
به‌طور عمودی درهم ادغام شده‌اند. تقلید کند؟ بدین ترتیب دولت‌های میزبان 
برای نظارت بو اعمال شرکت‌های جندملیتی به آسانی نمی‌توانند دست به‌ملی 
کردن آن‌ها: با مراقبت‌های قائونی دیگر بزنند. 

شرکت‌های چندملیتی به‌هر قیمتی که شده می‌خواهد آژادی عملش را 
در تغییر مکان اجزاء یا برنامه‌های مجتمع از کشوری به‌کشور دیگر, تعیین 
مجدد کادرهای رهبری یا تجدید آرایش ذخاثر نقدی خود حفظ کند. چنان که 
آی. سی. آی با دو پرابر کردن حجم گردش معاملاتی و تأسیسات جدیدش در 
خارج از امپراتوری بریتائیا, به‌رشد چشمگیری دست یافت. یا شرکت ولو 
(۷۵۱۷۵) و فولکس واگن که از تورم سطح دستمزدها در داخل کشورشان 
به‌هراس افتاده بودند. سرمابه‌های‌شان را در تاسیسات جدیدی در نیم کرة 
غربی به‌کار انداختند. هم چنین ماتسوشیتا و بایر. با تأسی از همپالکی‌های 
خود, آمادة روزی می‌شوند که با مالیات اضافی سنگین گمرکی و وارداتی 
ایالات متحده صادرات‌شان به‌این کشور مهار شود. در برابر تعرضی چنین 
خردکننده از حکومتها به‌جز همکاری با کارفرمایان ش.ج.م چه کار دیگری 


بتافته ات۳9 


در اینجا مفید خواهد بود اگز به‌دو استدلال بپردازيم که عموماً برای 
توجیه ادعاهای سرمابه مقاطعه‌کاری و خصوصاً در مورد شرکت‌های چندملیتی 
به‌کار می‌برند. با تأکید بر این نکتة که هر دو استدلال بر پایتفسیزهای 
محافظه کارانة نظر به اقتصادی بنا شده است. 

استدلال. نخنت. حنین است که: در جهان تجارت. کارآمدی مطلوب 
تنها زمانی به‌دست می‌آید که پراپر سازی تمام مقیاس به‌هزینه عامل: بر 
پایه‌ئی جهانشمول به‌کمال برسد. به‌بیان دیگر, کشورهائی که امکانات خود را 
برای تخصص در يك صنعت. مثلا هوائوردی. یا کامبیوتر‌هماهنگ کرد اد باید 
نیروی خود را در بهترین محل متمرکز کنند و از دست زدن به‌کاری که خوب 
و در عین حال ارزان تمام نمی‌شود, برهیز کنند. همان کوئه که رقیبان‌شان نیز 
جنین کاری می کنند. 

هر تقسیم کار «طبیعی باید کار را میان اقتصادهای بازار آزاد توزیع 
کند. و حاصل آن آزادائه توسط قوائین سود تطبیقی تعیین خواهد شد. بنانر 
اعتقاد به‌برابرساژی هزینه‌های عامل, به‌عنوان حکمیت فوق ملی, همه یا اکثر 
ملت‌ها از شرابط و تمهیدات نیروهای بازار جهانی پیروی خواهند کرد. و 
براساس چنین اعتقادی است که می‌گویند امپراتوری بریتانیا باید صنعت 
کامییوترش را که تحت حمایت گمرکی و كمك دژلثی است: رها کند: فرض 
مسلم باید اين باشد که يك شرکت چند ملیتی اصلی مانند آی. بی. ام یا 
هانی‌ول (۷۷۵۱۱ ۲۸۵06۷) بیوسته قادرند که تکتولوژی برتر با فروش بهتر و 
ماشین‌های ارزان‌تری به‌بازار عرضه کنند. زیرا این دو شرکت به‌عنوان 
شرکت‌هائی که در سطح جهانی درهم ادغام شده‌ائد تاسیسات عظیمی در 
اسکاتلند مستقر کرده‌اند تا کسب حبات مجدد و امکان فعالیت برای مسلك 
اقتصادی خود. رقابت ارویا و بریتانیا را به‌بیرون از بازارهای بریتانیا 
بکشا نشد.۲۱) 

استدلال دوم که شباهت تنگاتنگ با بحث نخستین دارد بر این اساس 
است که مسلم شده است که مصرف کنند گان بی‌اعتنا: به‌نتایج خرندهای خود 
در رابطه با اقتصاد ملی: باید در انتخاب خرید آزاد. باشنك. درواقع این گونه 
استدلال می‌شود که اگر باید حاکمیت مصرف کننده غلبه داشته باشد: پس او 
باید مجاز باشد که اتوموبیل‌های ارزان آلمانی» تلویزیون ژابضی یا 
توربوژنراتورهای پریتانیائی را خریداری کند. بنابراین نباید آن‌ها را به‌خرید 
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محصول ارزان‌تر داخلی ناگزیر کرد. به‌اين دلیل که به‌خاطر تبعیضی که علیه 
کالاهای بیگانه برقرار کرده‌اند محصولات داخلی زیر مالیات‌های سنگین 
وارداتی خفه شده است. 

شرکت‌های جند ملیتی مدعی‌اند که بهتر از مراجم دولضی خواست 
واقعی مشتریان را می‌شناسند. به‌علاوه شرکت‌های چندملیتی هنگام مستقر 
کردن تاسیسات جدید یا خطوط تازه و گران قیمت تولید, خود را برای دو 
باخت مخاطره آمیژ آماده می کند. او توان آن را ندارد که دجار جنبره قوائین 
جزانی حکومت میزبان یا گروه‌های حمایت کننده تجاری مانند بازار مشترك 
شود. حتی اگر پهره‌مندی از این حمایت به‌دلایل پسندیده‌ی چون ایجاد 
محیط کار بومی یا ایجاد موازنه در جریان پرداخت‌های اضافی باشد که در 
نهایت باعث جلوگیری از برابرسازی هزینه‌های عامل خواهد شد و رضایت 
مصرف کنندگان را از طریق حمایت صنایع داخلی با خرید ماده ظرف‌شوئی 
دیگری که از تبلیغات اشبا ع شده باشد. مغبون می کنداه؛ زمینه این دو مجادله 
را می‌توان به‌سرعت درك کرد. هر دو فرض می کنند که حرکت آزادانه ثیروها. 
به‌افزایش تقسیم کار فوق ملی. بهره‌برداری مناسب از منابع و پیشترین 
توجه مصرف کننده می‌انجامد. 

اقتصاددانان محافظه کار اصرار دارند که شرکت‌های جندملیتی بهترین 
امکاتات ر برای به‌کمال رساندن این اصول بدیهی‌تجارت بین المللی فراهم 
می‌اورد. آن‌ها مابلند که کاستی‌های بحران‌زای کار را در نظام افتصاد 
سرمایه‌داری نادیده بگیرند. بدین معنی که: 

حتی اگر دولت از هم کمك‌های مالی. هزینه‌های تعرفه‌نی و 
نظارت‌های مراقبتی مضابقه کند. ساختار انحصار نافقص که در بین صنایع 
فوی شرکت‌های جندملیتی غلبه‌داردهمی تواند رقابت بازار را خنثی کند. مثلا: 
بارکلیز بانك. فیلییس, یونیون کار باید. پتروفینا, می‌توانند. همزمان از مواضم 
انحصار جندجانبه خود بهره‌برداری کنند. آن‌ها اگر مابل باشند, می‌توانند 
نیازمندی‌های يك بازار محلی را نادیده بگیرند. یا آن که به‌منظور به‌تأخیر 
انداختن بهره‌وری از تکنولوژی‌های جدید. با بشت هم‌اندازی در رقابت 
برای قیمت‌های انحصاری, نیازهای بازار محلی را منحرف سازند. رقابت 
ناقصی که شرکت‌های چندملیتی در آن کاميابنده ازاین طریق, می‌تواند قوائین 
برتری نسبی و برابرسازی هزینه عامل را که افراد با تقوا تصور می‌کنند که 


بازار پین‌المللی حاکم است. بی‌اعتبار کند. 

۲ نیازهای رفاهی اقتصاد کشور میزبان را نمی‌توان برای هميشه تابع 
فواعد اقتصاد محافظه کار کرد. ختی اگر این کار سخت متخالف مصلحت 
بریتانیا در کم بهشرکت‌های کامپیوترش باشد يا آن که مخالف سیاست 
ژاینی‌ها باشد در حمایت از صنعت هوائیمائی‌شان. غالبا احتیاجات زیربتائی 
خبرگان سیاست را وادار می‌کند که برثمرترین معاملات ش.ج.م زا تعدیل 
کنید. رانگهی اتکای به‌ادغام عمودی با تکنولوژی وارداتی؛ مخاطرات 
عظیمی در بر دارد. بسباری از ملل حاضر نبستند که غرور و جشم‌انداز رشد 
آتی خود را فداکنند که‌شرکتهای جندملیتی‌بتوانند به‌اقتصاد آن‌ها وارد شلاه و 
سودهای شرکت‌های سهامی را بهچنگ آورند. این که شرکتهای چندملیتی 
مانند نسله با کرایسلر حداکثر متابع را در اختیار دارند یا بهترین تقسیم کار 
را به‌وجود اورده‌اند چیزی است که حتی وزرای بازرگانی با مالیه ( که خود از 
جهتی خطمشی این شرکت‌ها را دثبال می‌کنند) هم به‌ان مشکو کند. 

۳ دور انداختن افسانه حاکمبت مصرف کننده دشوار است. منتقدین 
رادیکال با اقتصاددانان لببرال,به‌این افسانه بااززاوية دید عرضه تحت کنترل 
با تقاضای مبتنی بر دغل بازی.*حمله کرده‌اند. تشخیص آن‌ها تا این اواخر 
مبالغه آمیز به‌نظر می آمّد تا این که برنامه ترورهائی که به‌اشارة «بزرگان» 
شر کت‌های جندملیتی, می‌بایست صورت می گرقت فاش شد. این تزورها را 
می‌بایست به‌منظور بهره‌برداری از امتبازات مخصوص. بالایش و قیمت‌های 
تنظیم یل ۵ مشروط: انجام می‌دادند. 

تولیدکنندگان نفت (به‌جز شیوخ اویك) مانند صنایع دیگر که مبتنی بر 
انحصار چندگانه است: محل و بهای کالاهایشان را در هر کجا که خود 
می‌خواستند تعیین می‌کردند. درواقع در چنین شرایطی این مدیران قدرت 
عمومی بودند که وظیفة حمایت از منافع مصرف کننده را در برابر شرکت‌های 
جندملیتی به‌عهده داشتند.۶) 

۴ امکائات رفاهی جامعه سرمایه‌داری را هرجقدر هم که رقابت‌طلب با 
انحصارجو باشد نمی‌توان به‌امان مرحمت و لطف پیروهای بازار رها کرد. چرا 
که در کلب اقتصاذهای طفعتی:انتقاب کننده ا(یعتی مضرف. کننده): اقدام 
به‌رسای دولتی جشم می‌دوزد یعنی آن که مصرف کننده توقع دارد که روسای 
دولتی برای مقابله باتورم. تضمین کامل شغلی, حمایت ازگسترش صنایع 
جدید با ابجاد توازن در برداخت‌های کشور فکری بکنند. 
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در بیش‌تر کشورها. حکومت‌های سانترلیست (مرکزگرا) جزمی‌اندیشی 
مسسه‌های خصوصی را در ارتباط با فعالیت‌های تجاری وحمابت زیر بنای 
اقتصادی از حیاول و غارت راء انکار کرده‌اند. به‌هرحال, بازگشائی مرزهای 
ملی به‌روی شرکت‌های چندملیتی بدون تبعیض, یعنی: تهدید دائمی صنایع 
کردن منابم کمیاب. بر باد دادن مسکوك ارزی قوی؛ آسیب رساندن 
به‌امکانات شغلی و سرکوب کردن برنامه‌های تحقیق و توسعه علمی و 
تکنولوژيك بومی. چون که نمی‌توان به‌نمونه‌نی برخورد که يك دولت 
سرمایهداری, پیشرفته جرئت کرده باشد که با تهدیدهانی مقابله کند که 
شرکت‌های چندملیتی به‌شیو؛ُ ثابت با شبوه تهاجمی, مطرح می کنند. 

۵ دست‌ کم در تلوری, رسای قدرت عمومی یاسخگوی دولت منحرف 
و قهر اینه‌های سیاسی آنند حال آن که چنین جیزی دربار:ة رسای 
قدرت‌های خصوصی وابسته به‌ش.ج.م صدق نمی کند. 

در بسیاری از مواقع باید باقی ماندن و درام مراقبت‌ها و نظارت‌های 
اقتصاد ملی را به‌سودهای شناوری که ممکن است شرکت‌های جندملیتی 
بدداخل کشور بباورند, ترجیح داد. حال آن که دولت ملی با صرف نظرکردن 
با کاهش قدرت خود برای کنترل شرکت‌های جندملیتی؛ درراقع فقط 
وایستگی خود را به‌منابع و تصمیم‌گیری آن‌ها, برای بازاریابی و توزیع» بیش‌تر 
می‌کند. اگر گسترش شرکت‌های چندملیتی به‌میزان تقریبی ۲۰ درصد در سال 
(آن طور که بازارمشترك تخمین زده است) ادامه یابد و ژاینی‌ها بتوانند ۲۵۰ 
میلیون دلار دارائی‌شان را در عرض ۱۰ سال به۸۰ میلیارد دلار برسانند. 
آنگاه تروت اقتصادی (بازار مشتركك) و ثبات سیاسی آن امنیت نخواهد 
مان .ها 


5 مرش نهادین شرکت‌های جندملیتی؛ و تقود آن در اقتصادهای ضنعتی 
بیشرفته» نگرانی‌ها را تشدید کرده است. 

مسئولیت ناشناس سیاسی شرکت‌های جندملیتی, در دورانی از تورم و 
کنتری, برداختاها که سر به‌قلاقه.می‌ژند, شدندا خوف‌ادکند. جلود. می‌کند.. تا 
کنون همج تلاش عمده نی در برحورد صحیح با این ما له یا برای آکنتی 
دادن مب فم دو دولت دولت‌ها و موسسات جندملیتی انجام تشده است. 

سا حسن راه حل متقاعد کننده‌نی نیز برای ترمیم گنت ها بیشنهاد 


تشده است: 

اکنون همه احزاب پدیرفته‌اند که موج شکست. فزاینده است و بعداً هم 

ترش خواهد یافت. علت آن هم روشن است. شرکت‌های چند ملیتی 

بازیگر پرقدرت امور بین‌المللی شده‌اند. کنسرسیوم بانکی شرکت‌های 
چندملیتی در سیتی لندن (محل بانك‌های مرکزی و شرکت‌های تجاری که 
مشابه وال استربت آمر یکااست: و امور بولی را انجام می‌دهد) کشف کرد که 
منطق تورم و مانور اعتباری» خاصه برای آن دسته از خبرگان سیاست که در 
برخورداری از سهیم شدن در گسترش سودهای بولی با اوراق بهادار شکست 
خورده‌اند؛ نفرت انگیز است 

در سال‌های اخیر توانانی هر اقتصادی برای برکثار مائدن اژرقابت و 
دخالت. به‌طور روزافزونی. کاهش یافته است. حکومت‌های ملی تلاش 
دلبرانه (اما بیهوده‌ثی ) کرده‌اند تا ثاست کنند که آن‌ها باید در رابطه متقابل, 
داور اصلی باشند نه شرکت‌های جندملیتی. 

شرکت‌های چتدملیتی اغلب پاسخگوی مسائل سهام‌داران و مدیران 
اصلی‌اند که اکثرً در خارج بسر می‌برند و همه آن‌ها نگران کاهش دادن 
تعهدات مالیاتی؛ بازگرداندن سود سهام خود و افزودن حق الامتیاز اختراعات 
خود هستند. از سوی دیگر چنین فرض شده‌است که دولت‌ملی بایدنیازهای 
محلی را فراهم کزده و خطمشی اولریت‌ها را متناسب باشرایطرحال مرده 
تأمین کند 


رژیم‌های بارلمانی اتحادیه‌های صنقی غیرسیاسی و سوسیال 
دموکرات‌ها به‌شدت از مجازات توزیع کنندگان ثروت صنعتی در شرکت‌های 
چندملیتی» بیمنا کند. زیرا: نخست ان که ممکن است این مجازات‌ها جنبهة 
ضد تولیدی پیدا کند و اگر به‌سبب تشدید اعتراض مردم. مقررات تضییقاتی 
علیه شرکت‌ها عم شود. آن وقت است. که شرکت‌های جندملیتی می‌توانند 
بی‌درنگ با اجزاء و عناصر تولید و برنامه‌های تحفیق و توسعه علمی و 
تکنولوژی خودرا به‌کشور دیگری منتقل کنند با آن که سرمایه‌گذاری‌های 
تازه و دارائی‌های موجود کوتاه مدت‌شان را به‌سرزمین دبگری کسل دارند که 
آب ر هوای میهمان دوست‌تری دارد! کاری‌که ش. چ. م ها به‌شیوه‌ئی بسیار 
سریع و در عبن حال ننهائی انجام می‌دهند. مثلا با استقراض کوتاه مدت؛ 
برای خرید دارائی‌های درازمدت. با با استفاده از شبوه «تسریع و ۹ در 
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برداخت‌های بین وانستگان شرکت‌های جندملیتی می‌توانند با این شبوه‌ها از 
مراقبت و نظارت دولت‌های ملی بر صدور سرمایه و تحدیدوارداتی؛ در امان 
بمانند. 
شبوه دیگری که از شگردهای شرکت» لیتی شنت اد اتیت .وا 
می‌تواند با نقب زدن به‌ذخاثر نقدی از طرش های مالیاتی و بازار 
اروبانی ۱۰۰ میلیارد دلاری» و بهره‌گیری از اسبراتژیهای تعیین فیمت 
انتقالی, به‌هر رقیب ملی يا تك ملیتی ضربه بزند و آن را از عرصه بازارهای 
کلیدی بین‌المللی؛ بیرون افکند.. 
دوم آن که, اگر نظام‌های بارلمانی با شرکت‌های جندملیتی ماتند 
شهر وندی متحد اما ناتوان بدرفتاری کند. جه بسا که لبه تيز انتقاد آن همه 
شرکت‌های بومی و بیگانه را ب‌یکسان در بر گیرد. به‌هنگام وقوع چنیسن 
بیش‌آمدی است که کوشش برای تنظیم فعالیت انحصار جندگانه می‌تواند 
برای دولت ملی مخبوبیت کسب کند.در چنین شرابطی خشم شرکت‌های چند 
ملیتی علیه دیگر اشکال سرمابه‌داری شراکتی بر گردانده می‌شود. و در چئین 
مواقعی است که شرکت‌های جندملیتی به‌بیر ون راندن جنین اقتصادی از 
مرزهای جهان بازارهای آزاد وسوسه می‌شوند. همان کاری که با رژیم خلقی 
آلنده کردند یعنی به‌منظو ر حمایت از سرمایه گذاری‌های وایستگان محلی‌شان 
در آتجا کودتائی عم گردند. 
برای دولت سرمابه‌داری» این تعارضات بالقوه امری حاشیه‌نی نبوده و 
به آسانی هم حل نمی‌شود و احتمالا حتی با مرور زمان هم منتفی نخواهد شد. 
برای هر دولت (صرف‌نظر از گرایش آن به‌جب با راست) افتدار 
سیاسی برای دفاع از خودمختاری و اعمال حاکمیت قانونی» موضوعی 
محوری است. از سوی دیگر فدرت سرمابه‌گذاری انبوه. واردات تکئولوژی و 
امکانات دیگری را که شرکت‌های جندملیتی دارند» نمی‌توان در این رابطه 
ناجیز شمرده‌شده: يا کتمان کرد. بنابراین به‌موزات افزايش ناموزونی میان 
قدرت ش.ج.مو دولت ملی سرانجام این دولت ملی است که درمی‌بابد که 
دیگر تمی‌تواند تاب رقابت در بازارهای تابع» «تقاضا و تخصص» را داشته 
باشد, مگر با همکاری و قبول آن چه شرکت‌های چندملیتی دیکته می‌کنند. 
در حال حاضر بندار مبهمی میان سیاست‌مداران محافظه‌کار وجود دارد 
که آن‌را از طرف وسائل ارتیاط جمعی تبلیغ می‌کنند که این بندار جنین است 
که, هیچ کشوری‌نمی‌باید علیه فعالیت‌شرکت‌های‌چندملیتی مدا خله کند. مبادا که 


آتش چتگی انتقام یه میان آن کشور و ش.ج.م افروخته شود. 

امروزه نیز این کمان را به‌طور گسترده‌ثی به‌همه قبولانده‌اند که: 

«به‌وسیل داد و ستد با چند ملیتی‌هاست که می‌توان به‌بزرگ‌ترسن 
آرزوی بشر که همائا رسیدن به‌وحدت سیاسی در این سیارة روبه‌زوال است؛ 
رسد.) 

این‌ها بازتاب‌هائی است از نظرات مدیرمابانه و نخبه‌گرابانه‌نی که 
امر وزه درمان رژیم‌های بارلمانی رواج دارد. همجئین این اعتقاد را به‌طور 
کنترده‌تی مطرح کرده‌اند که شرکت‌های غول آسای ش.ج.م فقط در جست و 
جوی سودند و از نظر سیاسی خنثی هستند. دیگر آن که, کادرهای وارسته 
مدیریت این شرگت‌ها از برگزیدگان ملی یا ازخردمندان منتخب حکومتند که 
رسالت تجلی بخشیدن به‌منابع ملی را در جهت طرح‌ریزی ترقی تجارت 
جهاتی به‌عهده دارند. این تصور را هم مطرح کرده‌اند که: از يك سو در سایه 
رقابت آزاد است که براببر سای هزینه‌های عامل تأمین می‌شود. و از 
سوی دیگر تعادل انحصار ناقص (همان طور که در ضنعت لفت بدان اشاره 
شد) شیوه قابل اتکائی برای برنامه‌ریزی بازار ارائه خواهد کرد. 

و آخرین بندار آن است که با عملکردهای ش.چ.م سطح زئدگی جوامم 
نوده‌ئی درحد نرخ‌های بارآرری (که در مرکز بازار بین‌المللی بدست 9 
ارتقاء خواهد بافت. 

پس از رسوائی ای.تی.تی در سرنگون کردن حکومت خلقی آلنده و 
خصومتی که کمپانی‌های نقی وابسته به ش.چ.م به‌وجود آوردند. نخستین 
واکتش‌های تردیدامیز به‌شرکت‌های چندملیتی ظاهر شد. به‌عنوان نمونه. 
پروفسور ریموند ورنون از دانشگاه هاروارد معتقد است که: اگر شرکت‌های 
چندملیتی دور از ممیزی قدرت دولتی رشد کنند. حکومت‌ها ناگزیر خواهند 


شد که موضوعات داخلی‌را به‌موضوعاتی‌در سطح بین‌المللی تغییر دهند. 
و سیس می‌افزاید که: عدم تقارن میان بنگاه‌های تجارتی چندملیتی و 


حکومت‌های ملی تا نقطه‌ئی قابل تحمل است اما در ماورای آن نقطه لازم 
است که توازن از نو برقرار شود..: [شرکت‌های جندهلیتی بابد وجود داشته 
باشد] چرا که جوابگوی بعضی‌ها بوده و مسئول توزین فعالیت‌های موسسات 
جندملیتی در مقابل دسته‌ئی از معیارهای سنجش اجتماعی است که وسعت 
جندملیتی دارد... اگر چنین نشود برخی از سش‌بینی‌هائی که دربارة آیندة 
شرکت‌های چند ملیتی می‌کنند صورت موجه‌تری به‌خود خواهد گرفت. 
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تا کنون هیچ دولت يا گروه وابسته به‌دولتی شیوة پاسخ‌گونی 
به‌مبارزه‌طلبی شرکت‌های چندملیتی را نیاموخته است و بازار مشترك نیز هنوز 
وا کنشی نشان نداده است که بازگوی نادرست بودن اضطراب برهفسور ورتون 
باشد و به‌نظر نمی‌رسد که کاپیتالیسم بین‌المللی. برای پرهیز از درگیری 
داخلی و بیکارهای بازرگانی؛ از مکانیسم خود اصلاحی, برخوردار باشد. 
توماس جفرسون در سال ۱۸۰۰ میلادی, تلقی خود را از هویت و عملکرد 
رهبران بزرگ تحارت آن زمان این جنین بیان کرده است: 

«یازرگانان کشور خاصی ندارند. برای آنان تعلق به‌هر سرزمین: تا 
حدی است که منافع‌شان را تم کند.» 

انتقاد نوئی را که چپ باید مطرح کند از همین جشم‌انداز استته: 
درواقم شرکت‌های چندملیتی را باید به‌عنوان «گام بعدی» منطقی در بلوغ 
سرمایه‌داری بین المللی به‌شمار آورد. تا کنون در جهانی که از نظر اقتصادی 
نا امن است. با دولت‌هائی که شدیداً رقیب یك‌دیگرند. شبکة شاخك‌های 
حساس شرکت‌های چندملیتی آفرینند؛ عظیم‌ترین تضادی است که بروز کرده 
است. بی‌گمان این احتمال وجود ندارد که شرکت‌های چندملیتی قبل از يك 
هچوم خردکننده از سوی ناسیونالیسم اقتصادی: از سرمایة جهانشمولش 
بگذرد. حتی این احتمال هست که ش.چ.م پیش از آن که با اسلحة کم اثری 
مانند موانع گمرکی. مراقبت بر صدور سرمایه و کمك‌های صادراتی از پا درآید 
که دولت‌های سرمایه‌داری می‌توانند از طریق آن به‌نبرد با آن‌ها بیردازند 
آزبا دراید بتوانند ی درلت را به‌جان دولت دیگر سباندازد. به گفته استبوهیمر 
دولت شکنند؛ ملی, مطمئناً. خیلی قبل از آن که شرکت‌های چندملتی را با 
خصلت انعطاف بذیر و متحرك تکه تکه کند از بین خواهد رفت. هنوز هیچ 
تدبیر آشکار یا نهفت‌ئی؛ در دست نیست که چپ بتواند در ثبرد با شرکت‌های 
چندملیتی بدان مسلح شود. با این همه, بدیهی است که باید از دگماتیسمی 
که غالبا در ادییات شبه سوسیالستی دیده می‌شود, برهیز کرق, این شحاعانه 
است اما لزوماً واقع‌گرایانه نیست که گفته شود: «رشد چند ملیتی‌ها را باید 
متوقف کرد. ارزش اضافی که رشد آن‌ها را تأمین می‌کنده باید به‌طرف 
موسسات ملی سر دافه شود گر با نظام سرمابه‌داری تتوان به‌جتین کاری 
دست زد (که تجربه کانادا قویاً این ناتوانی را نشان می‌دهد) پس باید راه 
چاره و پاسخ دیگری یافت» چرا که: استقلال ملی و سرمایه ناسازگارنده 
حال آن که استقلال ملی و سوسیالیسم با هم سازگارند.» 


تا هنگامی که الگوهای عمیقاً ریشه‌دار تجارت جهانی. از همه جهات 
دچار انقلاب نشوده هیچ رژیم سوتاس ازعهد: ملی کردن مسسات 
ش.ج.م با تامین اجباری نیازمندی‌های موسسات ملی شده وابسته 
,به‌شرکت‌های چندملیتی, بر نمی‌آید. جز این چیزی نخواهد بود مگر تحمیل 
فرجام‌رولزرویس,امّا به‌رغم نتیجه‌گیری‌های ملال‌انگیز؛ این واقعیت هم وجود 
دارد که يك اقتصاد صنعتی, به‌تکنولوژی و صنایع سرمایه بری وابسته است که 
می‌تواند نیروی حرکت, رشد و تراکم عواید ملی خود را حفظ کند. جنین 
اقتصادی می‌تواند در نهایت اعتماد, به‌کلکتیوی(جمعی) کردن بخش‌های 
عمده. (مانند: کشاورزی: ذغال, فولاد و حمل و نقل که تماماً بدون منفعت و 
در سرحد ملی عمل می‌کنند) اقدام کند و به‌موازات آن در بخش‌های خدمات 
هم به‌طور گسترده دخالت کند. البته احتمال دارد که اگر واحدهای کلیدی 
صادرات ناگزیر شوند که به‌فعالیت انحصاری در چارچوب محیط داخلی 
بیردازند, باید خود را برای تحمل فشارهای شدیدی آماده کنند. به‌اين دلائل 
است که آن دسته از چپ‌ها که هنوز دنبال استقرار نظام سوسیالیسم در هر 
کشور یا حداقل درهر زمان هستند باید دربی دست‌یابی به‌فرمول وینی برای 
تغییر تکنولوژيك باشند. بدیهی است. راه‌های موجود بیچیده و مخاطره آمیز 
است. یعنی اگر قرار باشد که تلفونکن پشيني» , کورتولدز و مونتکاتینی 
ادینبون بهطور:ناگهانی»ملی" شون احتسالا ۸ افقط کنسرل خود, را بر 
واسسنتکانٌ خارجی. و هم چنین سودهای قیمت‌گذاری انتقالی را از دست 
می‌دهند. بلکه باید از صرفه‌جوئی‌های تولید و مقیاس فوق ملی ادغام شده. 
چشم بیوشند. وانگهی در چئین صورتی فروش‌های پر ارزش به‌رقبای انحصار 
ناقص قبلی‌شان ر از دست می‌دهند. و بدین ترتیب ازدست‌یاپی به‌درآمدهای 
مورد یاز برای تأمین هزین سرسام‌آور برنامه‌های تحقیق و توسعة علمی دور 
می‌افتند. راه دیگر آن است که اگر مسسات درمالکیت خصوصی باقی 
بمانند. مانند بی.بی» ای.سی.ای با ای.سی. ال که تحت مالکیت حکومت 
بریتانیا است» پس به‌طور قطع, دارائی‌های سرمایه‌گذاری, مشاغل و خطوط 
جدید تولیدی آن‌ها به‌آن دسته از کشورهای سرمایه‌داری صادر خواهد شد 
که با وجود تحصل فشار اولویت‌های برنامه‌زیزی سوسیالیستی» هنوز 
گروه‌گرا نبستند. دور ها پیشررفتّه صنعتی؛ هیچ جامع‌نی وجود ندارد که 
مبادلات صادراتی‌اش منحصراً مثکی به‌کالاهای داخلی باشد. درحالی که 
صادرات و واردات وابستگان همین کشور زیر کنصرل شیوه‌های ۱۱۵ 























سونسیالیستی باشتم دی عغتن ضرانطی سحعتی اگر نوزیع مجدّد درآمد را 
به‌طور موثری به‌کار گيرند. بازهم عوائدی که برای اجتماع ملی می‌ماند 
ممکن است کاهشی‌معادل ۵۰ درصد با بیش‌تر داشته باشد. 

توسعه و تحقیق علمی نوین را مثلا در صنایع هوانوردی یا ژنراتورهای 
هسته‌ئی باید از شرکت‌های چندملیتی کسب کرد که مسابقه تکنولوژيك ر 
رهبری می کنند دشواری دیگر انعقاد قراردادهای فرعی دز زممنه ۳ ۳۴ 
استخدام (مثلاً پا تایوان یاهنگ کنگ) با شرکت‌های خارجی امکان‌پذیر است 
که بازار و زمينة سرمایه‌گذاری‌های آن قبلا هجوم مجتمع‌ها را جذب کرده 
است. کشورهای مجارستان رومانی و لهستان که هنوز این الگوی سست را 
دنبال می‌کنند. درحال لغزیدن به‌درون وفور يك جامعة «مابعد صنعتی» هستند 
اين لخزش از طریق آن قراردادهای فرعی اسنت که با بازدید کنند گائی که 
به گرمی به‌آن‌ها خوش آمد می‌گویند بسته می‌شود بعنی با شرکت‌هائی مانند 
کروپ. سنت گوبن, اینترناشنال هاروستر و پیرلی. 

«اگر این کار را بکنی انگ لعنت به‌پیشانی‌ات می‌خورد و اکر نکتی 
جابیده مبی شو ی))؛ این دید گاه شرکت‌های جندملیتی است درباره ملی کردن‌با 
استقرار نظارت سوسیالیستی در کشورهای خارج از جهان سوم. 

(پاید اشاره کرد که نظرات شرکت‌های چندملیتی درباره کشورهای 
جهان سوم و هم چنین بلوك شوروی کاملا متفاوت است مابه‌دلیل روشن بودن 
موضوع این دو قلمرو از تحلیل آن خودداری کرده‌ایم) 

جالب است اگر که به‌دنبال د و کمیکال هوخست‌با سومیتومو رقبای 
بریتانیائی یا فرانسوی آن هم ملی شود. هرچند که معدودی از وابستگان آن‌ها 
ممکن است. لطمه ببینند اما می‌توانند ان سرمایه‌گذاری تولیدی را که يك 
نظام سوسیالیستی با ملی کزدن آن‌ها خارج کرده است را از طریبق 
حق‌الامتیاز ثبت اختراع و اجاژه‌نامه‌ها و غبره دوباره به‌دست آورنكه 

راه دیگری که مطرح است» آن است که. رژیم. همه چیز به‌جز بخش‌های 

مربوط بش رکت‌های جندملیتی را ملی کند, که در آن صورت مدیران ش.ج.م 
می‌توانند با دولت جدید دست‌جبی روی امکاناتی مانند: ارزش مسکوکات: 
نظارت‌های ضدتورمّی وسیاست تهیه شغل چانه بزنند که تهدید بالقوه‌ثی است برای 
يك‌رژیم سوسیا لیستی :زاین بابد باسباعدت‌های مالباتی‌همراه بارعایت 
«انضبات» درمحیط‌های کارگری آن‌هارا خرید. این‌هدیه‌نی است که امسر وزه 


۷۱۷ بو گسلاوی به‌میهمانان خود بعنی شرکت‌های چندملیتی تقدیم می‌کند. مایلا خاستف 


است. استنتاجات این مقاله خالی از داوری‌های قطعی است؛ بااین‌همه باید 
پدیرفت که آرمان استة‌راز سوسیا لیسم در کشورهای ارویائی بت تکی ) 
دیگر برای يك, اقتصاد؛ بیشرفته استراتژی, کهنهو نادرستی است 

تام نیرن در بژوهش موثرش به نام «جپ علیه اروبا» وتا 
بیش به‌آن اشباره کردیم) حقیقت ناسیونالیسم چپ را مطرح و روشن کرد. او 
این برسش را مطرح کرد که.در نظامی که: «نیر وهای مولد سرمابه‌داری 
آزمدت‌ها پیش محدودهٌ دولت‌های ملی را... و تعارضات درون امیریالیستی را 
بشت .سر گذاشته است. چه باید کزد؟» 

آیا بخش‌های وابسته به‌شرکت‌های چندملیتی که شالوده‌شان سرمایه 
مالی بین‌المللی است باید مجاز باشند که در متن اجتماعی کردن اقتصاد. 
قلمرو انحصاری خاص خود را پنا کنند؟ آیا رژیم چپ باید با جمعی کردن: 
دژهای مستحکم سرمایه مالی خود را ازحوزه منافع (صادرات نامرئی) محر وم 
کند که شرکت‌های چندملیتی واقع در سیتی لندن برای بریتانیا به‌ارمخان 


می‌اورند؟ 


پاسخ دادن به‌این پرسشها دز کوتاه فدا با دشوار ات زیر ا ار 


حکومت سوسیا لیستی در لندن موصعم رهبری بریتانیا را در بازار «اورودلار» 
(جائی که در آن شرکت‌های چندملیتی به‌رباخواری می‌پردازند) رها کند. 
به‌درمانده‌ئی بی‌ساز و برگ بدل خواهد شد. بخش وسیعی ازمردم باملی‌شدن 
امکانات مالی خود را از.دست خواهند داد و این به‌تضعیف فعال‌ترین 
بخش‌های صنایع صادراتی بریتانیا در بازارهای آزاد تجارت امپریالیستی که 
از طریق آن درآمد متراکم کشور را بدست می‌آورند خواهد انجامید. 

از سوی دیگر اگر سیتی و انحصارهای چندگانه شرکت‌های چندملیتی 
ملی نشود. زمینة ملی سوسیالیسم پریتانیانی به‌زودی کند می‌شود. 

تام نیرن در بژوهش خود از برداختن به‌مشکلات اساسی کوتاه مدت 
غفلت ورزنده است. او اعتقاد دارد که بریتانیا باورود به‌بازارمشترك می‌تواند 
در بلندمدت این برهان دو وجهی را حل کند. جرا که به‌اعتقاد ثبرن «ورود 
چپ انقلابی به‌بازار مشتره سبب آن می‌شود که امکان مخالفت سیاسی موثر 
با سرمایه‌داری افزایش یابد چون این کار سرکردگی سنتی طبقه حاکم را 
تضعیف می‌کند و دز نتیجه سیب آن می‌شود که آهنگ سیاست انقلابی تندتر 
سو د.))(٩)‏ 


۱۱۷ 








۱۱۸ 


لیکن بدیهی است که دفاع او در کوتاه مدت تهدیدهای شرکت‌های 
جندملیتی را برطرف نخواهد کرد. و البته در کوتاه مدت است که سرنوشت 
جنبش‌های سوسیالیستی به‌طور کلی تعبین می‌شود. همان طور که بر رژیم 
آلنده در شیلی گاشت, 

بدین ترتیب هم چنان به‌سژالی که لنین طرح کرد یعنی به«چه باید 
کرد؟» نمی‌توان پاسخ داد. جرا که. از بك سو ملی کردن شرکت‌های جندملیتی 
بقای نظام حب را مورد تردید قرارمی‌دهد و از سوی دیگر قصور درملی کردن 
آن‌ها خطمشی سوسیالیستی را به‌مشی اصلاح طلبی صرف بدل می‌کند. 

در افتادن هر جنبش علی با نیروی بازار جهانی شرکت‌های چندملیتی 
به‌فاجعه می‌انجامد اما به‌حال خود رها کردن ش.ج.م هم به‌تجز به 
سوسیالينم در داخل, کشور کشیده می‌شود. این» ماهیت تکنولوژی ضعتن 
است: که چب را ناگزیر می‌کند که استراتژی نوین بسازد. 


ترجمه میترا زندی 


حواشی 


۱ تعارض میان رژیم د وگل و جنرال موتورز در ۱۹۶۲ مائع ورود کمپانی فورد به‌فرانسه شد 
تا آن که گلیست‌ها تصمیم گرفتند که در سیاست تحدید خود تجدیدنظر کنند. در اين میان, کمپانی 
فورد مجتمع‌های تأسیساتی جدیدی در بلژيك بنیاد نهاد و تأسیسات آن را در آلمان غربی توسعه 
داد. این کسانی همجنین تصمیم گرفت که کارخانة پینتو را (۴۱۳۸0, کارخانة موثور اتومبیل) در 
بریتانیا تأسیس کند, امّا بعد متصرف شد, ولی هیچ کوششی تکرد که با دولت بریتانیا یا ب 
اتحادیه‌های کارگری این کشور مشورت کند. مدبران فورد می‌دانستند قادرند. که طرح‌های بپژرگ را 
بی‌هیج دردسری در خارج از بریتاتبا علم کنند؛ و مقامات رسمی هم تمی‌توائستند برای اعنراض 
به‌دیترو یت بر وتد ([۵۵۳۵ در آمریکا: و مرکز صنایم اتومبیل سازی ع.). 

۲ دیوید کالثر ۳ بنیامین رولاند در کتاب «آمریکا و اقتصاد سیاأسی حهان» (جاب 
دانشگاه ایندیانا. )۱٩۷۳‏ از ناسیونالیسم معاصر سخت دفاع کرده‌اد. بنابر استدلال نویسندگان این 
کتاپ. ناسبوئالیسم تنها نیروئی است که می‌تواند در يك جهان سر در گم آشوب اقتصادی و فاجعة 
محبطی «اشتهای روانی به‌هویت» را ارضاء کند. از اين رو دولت بورژوا: با همة نقائصی که دارد. 
باز تنها عاملی است که هنوز می‌تواند وانمود کند که بر امواج بروهای باژار و سرمایة انحصاری 
اعمال نظارت عی کند. 

۳ رالف ملی‌باند در کتاب «دولت در جامعهة سرمایه‌داری» (لشدن ۱۹۶۹) به‌طور 
متقاعد کننده‌تی دلبل آورده ابیت که نضکان اجتماغی و سیاسی به‌جای متوقف کردن منافم 


شرکت‌های سهامی با آن‌ها ساخت و باخت می‌کنند. از آنجا که بسیاری از وزرای کابین‌ها 
حکرت‌های معاقله کار با سوسیال تمرکرأت اروباء زاین و آمریکای .شعالی. وا رعا گزفداند جا 
به‌تشکیلات مدیران شر کت‌های جتدملیتی بسوندند؛ , پس اکراه آن‌ها را در فروش منافع ملی به‌سرماية 
خارجی نباید چندان جدق کرفت. 

۴ يكث پرنامه ستابه «عقلائی کردن» (با, کفایت افزالی تولید) که شرکت الیوتی در دظه 
۰ انجام داد مستلزم ] ن بود که شرکت تابعه‌اش, آندروود را در کانکتیکات ببندد و کارخانةً 
ماسین تحریرهای قابل حملشدا دربارسلون بازکند. کارخانه‌های جدیدش در پنسیلوانیا, ماشین 
حساب‌های رومیزی گران‌قیمت و ماشین تحریرهای برقی تولید می‌کرد. درحالی که ماشین‌های 
دستی زا برای بازار ابالات متحده در کلاسکو می‌ساختند. نه کارخانه در ایتالیا, متخصص ساختن 
فقط یك با دو خط تولیدند؛ و کارخانه کلاسگو (که ۸۰ درصد محصولاتش را به‌جای عرضه به‌بازار 
بریتائیا و ایرلند شمالی, به‌خارج از کشور صادر می‌کرد) بسیار گسترش یافت. شرکت سینگر هم 
يك چنبن موردی را در تفاضل در رخ دستمزدها و بارآرری کار نشان داده است. چرخ خیاطی 
ارزان‌تر این شرکت به‌طور عمده در ایتالیا با پریتائیا تولید می‌شوده و بیش‌تر هم مصرف صادراتی 
دارد؛ فقط جند محصول خاص ان قتو بر یایگاه اصلیش, نعتی در آمر یگا, ساخته می‌شود. 

۵ سنای امریکا با اطلاخ از اینکه آرامکو متعلق به‌چهار شرکت بزرگ نفتی امریکاست, از 
این که اين شرکت ناگهان در پائیز ۱۹۷۳ (و ختی قبل از آن که به‌پنتاگون اخطار کند) دستور 
عربستان سعودی را مبنی بر قطم نفت به‌ناژگان ششم رعایت کرده است. بیمناك شد. اما سنا حتی 
رقتی که از شرکت‌های چندملیتی نفتی به‌خاطر احتکار در بازارهای غربی انتقاد می‌کرد عنوز 
نمی‌توانست خود زا راضی کند که به‌تقارت سودهای باداوردة مالبات سنلد. 

۶ تمرکز شرکت‌های غول آسا ذر ش.ج.م کار هر دولت را در جلوگیری از برئامه‌ها با جریان 
سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها مشکل می‌کند. يك بررسی که برای دولت ایالات متحده درا شده است. 
(2 ۷۵۱ ۱۳۷۵۵۱۳۵۸۱ ۱۵۱۱۵ .نا ۵0 540185 :۷۵,۵) نشاآن می‌دشد که ۲۵۰ تا ۳۰۰ شرکت 
جندملیتی امریعانی ۷۰ درصد کل شرمایدطنار هی خازجی را در دست دارند. مطالعه دی که 
بازار مشترلد انجام داده است نشان می‌دهد که ۴ وابستگان ٩‏ کشور عضو بازار مشتر شعبات 

شرکت‌های جند ملیتی بزرگند. به‌همین ترتیب ۲٩‏ درصد کمیانی‌های بزرگ بلژیکی و ۴۷ درصد 
کمپائی‌های آلمائی به‌ش.ج,م وابسته‌اند. در ایتالیا این گونه شرکت‌ها از متوسط کمپانی‌های 
ایتالیانی چهار برابر بزرگترند 

۷ بازار مشترك تخمین می‌زند که شرکت‌های چندملیتی امریکائی تا کنون ۸۰ بیلیون دلار در 
٩‏ کشور عضو این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این شرکت‌ها سرمایه‌شان را هر ساله به‌سرعت 
افزایش می‌دهند. جرا که: ۱) آن‌ها نرخ بالاتری برای برگشت از ان سوی دریاها کسب می کنند. 
۲) توسعه آن‌ها به‌طور کلی مبتنی است بر وام‌های محلی, عوابد محفوظ. و استهلاك شتابان. ۳) 
اقتصاد کشورهای آروبانی که بسیاری از کشورهای آن مانند ایثالیا و انگلستان دچار تورم و کسری 
پرداخت است, به‌سختی می‌تواند در مقایل این شر کت‌ها مقارست کند. 

۸ در گزارش سازمان ملل (صفحات ۷۵ تا ۱۰۵) راه حل‌ها و تدابیر بیشنهادی بسیاری را 
ذکر کرده‌اند. انن کونه سشنهادها اک فرعی بر نظارت عملیات ش.ج.م دارد. در این اثر يك 
سلسله توصبه هم ارائه شده اننتیت ازاين قبیل که: شرکت‌های حند ملبتی شهروندان خوبی فستند و 
دولت ملی پاید په سیاست‌های تجاری آن‌ها آزادی دهد, 

٩‏ نیرن تأکید می‌کند که سوسیالیست‌ها برای وارد شدن به‌بازار مشتراد باید از کوته فکری 
«ناسیونالسم درحال احتضاره دست بردارند. او نقل قول سناسبی از متن تجارت آزاه مارکس 
می‌آو رد که: «شخص ممکن است دشمن رژیم قائوئی باشد بی‌ان که دولت رژیم گذشته بوده باشد.4 
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توهم گرسنگی همچون شبحی سمج در اندیشذ ملل 
جهان پرسه می‌زند. معهداء دو تن از متخصصان برجسته 
اقتصاد کشاورزی عقده دارند که هر يف از کشورهای 
جهان می‌توانند از نظر موادغذائی اولبه خودکفا باشتد. 
این دو متخصص کتاب شگفت‌انگیزی به‌نام «نخست عغذ|۷ 
انتشار داده‌اند که در سطح بسن‌المللی توجه عموم را 
به‌خود جلب کرده است. در این کتاب به«جهار 
افسانه»ئی که خدناید جنک به خاطر احتیاج راسج شده 
خط بطلان کشیده‌اند. این مقاله تلخیصی است از این 
کتاب: 


«افسانه اول» این است که به‌علت کمبود موادغذائی از يك‌سو و 
فز ونی گرفتن حمعیت جهان بر منابع محد و ۵ غذائی از سوی دیگر افراد 


با گزسنگی و بالاخره قحطی دست به گریبان.هی‌شوند. 


با توجه به‌بحران موادغذائی اوائل ده هفتاد. چگونه می‌توان کمیابی و 
کمبود موادغذائی را عامل واقعی و جدی کزسییگن دانست. در حالی که حتی 
در آن سال‌های بحرانی هم گندم موجود به‌تنهائی برای تأمین ۳۰۰۰ کالری در 
روز و بروتئین فراوان برای هر فرد کفایت می‌کرد. 


گرچه این گونه برآوردهای جهانی از اهمیت چندانی برخوردار نیست 
ولی چند استثناء می‌تواند برای انکار عقایدی از قبیل بایان بافتن منابع زمستی 
مورد استفاده قرار گيرد. این نکته درخور توجه است که منابم کافی تولید 
موادغذائی را بیش‌تر در مناطقی می‌توان یافت که ساکنانش بیش‌تر از مناطق 
دیگر از گرسنگی رنج می‌برند. اين يك واقعیت بدیهی است. بررسی شکاف 
موجود بین میزان تولیدات فعلی و حدا کثرتولید ممکن می‌توان به‌این زاقعیت بی برد. 
درحال حاضر, تقریباً فقط ۴۴ درصد از کل زمین‌های قابل کشت جهان را کشت و 
بهره برداری می کنند. محصول گندم کشورهای توسعه نیافته کم‌تر از نصف محصولی 
است که در کشورهای صنعتی پرداشت می‌شود. | کثر زمین‌هائی را که در حال حاضر 
فقط سالی یعبار کشت می‌کنند می‌توان سالانه دو بار با حتی بیش‌تر کشت و 
برداشت کرد. در اغلب موارد, موانم و اشکالاتی که سد راه تولید بیش‌تر است 
یم که جنبه فیزیکی داشته باشد ماهیت اجتماعی دارد. کنترل نکردن 
منابع تولند توسط تودهٌ مردم عامل خنثی کننده توسعه و تکامل آن‌ها انست, فز 
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اکثر کشورهائی که مشکل گرسدگی وحود دارد بیش تر زمین‌ها در اختبار 
مالکان بذرگ اشتگا از برررسی‌هائی که در ۸۳۳ کشو ز جهان شلد و روشن 


در سل از کل زمین‌های مرروعی را در تصا. - -ارند و این مقدار اند کی 


بزرگ در قیاس با زارعان خرده‌یا به‌طور ثابت سل کم‌تری از زمین‌های 
خود برداشت می کنند. 

علاوه پر زارعان خرده‌یا که در کشورهای جهان سوم زندگی می‌کنند 
علی‌رغم توانائی‌شان میزان محصول‌شان چندان چشمگیر نیست. نبودن 
تسهیلاتی از قبیل برخورداری از وام‌های منصفانه, دسترسی نداشتن به‌وسائل 
و تجهیزات فنی جدید. بازار فروش, آب و کودهای شیمیائی گوناگون که کلا 
در انحصار مالکان بزرگ و با نفوذ است بر کیفیت و کمیت تولیدات زارعان 
خرده‌با اثر می گذارد. 

در کشورهائی که مردم آن به گرسنگی دجارند نه تنها از زمین استفاده 
کمی می‌شود بلکه نحوة استفاده از | آن هم صحیح نیست. وقتی اکثریت مردم 
برای تأمین نبازهائی که در بازار برآورده می‌شود قدرت مالی و بول کافی 
نداشته باشند, دز این صوزت منایم تولبد کننده موادغدائی در حدست آن دستاه 
از طبقات محلی است که از نظر اقتصادی و اجتماعی از امکانات بهتری 
برخوردارند یا در اختیار بازارهای متقاضی در خارج از کشور است که بول و 
تقاضای پیش‌تر برای مواد عرضه شده دارند. در نتیجه بر میزان محصولات 
صادراتی افزوده به‌محصولات اولیه غداشی بی‌توجهی می‌شود. در 
آمریکای مرکزی و جزایر کارائیب تقریباً هفتاد درصد از کودکان گرفتار 
سوء‌تغذبه‌اند در حالی که از نیمی از زمین‌های کشاورزی این مناطق. که 
غالبا مرغوب‌ترین زمین‌ها است. برای محصولات صادراتی بهره‌برداری 

در خلال سال‌های دهة هفتاد و در بحبوحه قحطی و خشکسالی همه جا 
گسترده, آشکارا برخی از محصولات کشاورزی از کشورهائی به‌امریکا صادر 
می‌شد که خود دجار همان کمبود فرضی موادغدائی‌اند. 

از سوی,دیگ اگر «ازدیاد جمعیت» باعث و عامل گرسنگی می‌بود, 
می‌بایست تعداد افراد گرسنه کشورهائی که تراکم جمعیت‌شان زیاد است 
پیش‌تر باشد. در حالی که يك جنین ارتباط و بستگی دوجانبه‌ثی مشاهده 


نمی شود. مثلا در جین. تعداد افرادی که در هر جریب زمین زیر کشت زندگی 
می‌کنند ۵۰ درصد بیش از تعداد کسانی است که در هند در همین مقدار زمین 
زندگی می‌کنند. در عین حال امروزه کسی در چین با گرسنگی يا قحطی 
دست به‌گریبان نیست, تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف ما را در این 
عقیده راسخ‌تر کرد که حقیقتا در هیچ کشوری, حتی در بدترین مناطق, مانند 
بنکلادش» مسئله ناکفائی منابع کشاورزی برای تغذیه جمعیت ساکن آن 
منطفه واقعت ندارد. 

علل اصلی و واقعی گرسنگی نه تعداد جمعیت امروزه جهان و نه میزان 
رشد کنونی جمعبت است. معهذا باید توجه داشت که اگر جهان با روند 
کنونی ادامه یاید بدیهی است که رفاه و آسایش بشر در آینده به‌مخاطره 
خواهد افتاد. این افسانه اول بود. 


بیش‌تری تولید کرد. 


حداقل مدت سی سال است که دولت‌ها, سازمان‌های بین‌المللی و 
شرکت‌های جندملیتی از طریق «مدرئیزه کردن», آبیاری به‌مسزان وسیع. 
کودهای شیمیائی: ضدافات نباتی» ماشین‌آلات و پذرهای بربار بترویج 
کشاورزی اقدام و تولید بحضولات را افزایش داده‌اند. اما هنگامی ی 
تکنولوژی جدید کشاورزی در سیستمی مورد استفاده قرار می گیرد که تمامی 
خصوصیات ناعادلانه را دارا باشد. این تکنولوژی فقط به‌حال افرادی نافع 
خواهد بود که قبلا هم از يك سلسله مزایا مثل زمین, پول, اعتبار و نفود 
سیاأسی بهره‌مند بوده‌اند, 

هرگاه کشاورزی به‌سرمابه‌گذاری در معاملات زمین به‌منظور تشدید 
سودآوری تبدیل شود. رقابت بر سر زمین باعث ترفی قیمت آن می‌شود. 
اجاره‌بهای زیاد زارعان مستأجر را وادار به‌ترك زمین و بیوستن به ج ره 
روستائیان بی‌زمین می‌کند که در حال حاضر اکثربت جمعیت روستانشین 
کشورهای گوناگون را تشکیل می‌دهند. مالکان قدرتمند به‌واسطة متافع 
روزافزون خود زمین‌های زارعان خرده‌با را خریداری و تصاحب می‌کنند. از 
طرف دیگر, به‌منظور اجتناب از مشکلات کارگری فعالیت‌های کشاورزی را 
با استفاده از ابراتورهای شرکت‌های بزرگ تجاری مکانیزه می‌کند. 
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در اغلب موارد. خودداری از تولید موادغذائی به‌منزله محرومیت از 
مصرف مواد غدائی است. یقت کارگر روزمزد کشاورزی در بهار هند اظهار 
داشت: «ا گر فردی مالك قعطعه زمننی نباشد. مزدی که دریافت می کند رگ 
کفاف خورد و خورالك او را نخواهد کرد. حتی اگر زمینی که روی آن کار 
می‌کند محصول خوبی داشته باشد.» 

این نظریه صرفاً جنبه تثوری ندارد. بررسی‌های مستند در اقصی نقاط 
دنبا ثابت کرده است که علی‌رغم افزايش تولید موادغدائی جهت هر فرد. 
جمعیت مناطق روستائی سیر قهقرائی داشته و گرسنگی نیز فزونی یافته 
است. معهدا باند ادعان کرد که کسانی که خود منأبع تولیدی‌شان را کنترل 
می‌کنند فادرشد به‌ابتکار و عرق جبسن خود نه تنها مواد غدائی 
موردنیاز خود را تأمین کنند بلکه خواهند توانست بر میزان بازدهی آن منابع 
هم بیافزایند. انرژی انسانی قادر است اراضی بایر را به‌زمین‌های مزروعی 
تبدیل کند مشروط بر آن که این انرژی به‌طور صحیح برانگیخته شده سازمان 


باید. 


افسانه سوم این است که برای دستیابی به‌پیشرفت و توسعه, بهترین 
روش و تنها مایة امید کشورهای توسعه‌نيافته آن است که به‌صدور 
محصولاتی اقدام کنند که به‌طو ر طبیعی مفید و مقرون به‌صرفه باشدو 
سیس عواید حاصله را صرف وارد کردن مرادغذائی و کالاهای صنعتی 
تمرکز بر محصولات معدودی که اغلب از نظر غذائی و تغذیه جندان 
ارزشی ندارند نه تتها طبیعی نیست بلکه با مرور زمان نیز چندان مفید و 
مقرون به‌صرفه نخواهد بود. از قطعه زمین معیتی که برای کشت چای, کاکائو 
و نیشکر استفاده می‌شود می‌تواند برای يك سلسله از محصولات غذائی متنو ع 
دیگر نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد. از طرف دیگر, افرادی که از عواید 
صادرات کشاورزی سود می‌برند همان‌هاشی نستند که برای تولید آن 
محصولات زحمت می کشند. حتی زمانی که قسمتی از ارزهای خارجی 
به‌دست: آمده برای وارد کردن موادغذائی مصرف می‌شود. معمولا این واردات 
مودغدائی اولیه موردنیاز توده مردم نیست بلکه محصولاتی است که برای 
فروش به‌طبقات متمکن و مرفه عرضه می‌شود. 
پرای نمونه اکثر زمین‌های موجود در سنگال برای کشت بادام زمینی و 
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صدور آن به‌ارویا مورد استفاده قرار می گبرد. بخشی از ارز خارجی حاصله 
برای وارد کردن کندمی برداخت می‌شود که در کارخانه‌فای آرد به‌نان 
«فرانسوی» تبدیل و به‌مصرف شهرنشینان می‌رسد. 

در حقیقت همین موفقیت کشاورزی متمرکز بر محصولات صادراتی 
است که می‌تواند باعث تضعیف و فقر بیش‌تر روستائیان بی‌بضاعت شود. 
بندرت اتفاق می‌افتد که افزایش قیمت يك کالا در جهان برای کارگرانی که 
در مزار ع کار می‌کنند و يا زارعانی که آن محصول را تولید می کنند سودی در 
بر داشته باشد. چند سال پیش با وجود افزايش قابل توجه قیمت شکر در 
بازارهای جهانی که به‌نوبة خود به‌افزايش تورمی دستمزدها كمك کرد. در 
کشور دومیئیکن دستمزد واقعی کارگران مزارع یشکر عملا کاهش یافت. 

از طزف دیگتر دولت‌ها هميشه تمایل دارند که هرگونه جنبش و 
اصلاحات کارگری را متوقف و سرکوب کنند زیرا معتقدند که اين جنبش‌ها 
به‌از بین رفتن رقابت برای محصولات صادراتی آن‌ها منجر می‌شود. در برخی 
از کشورها. مثل فیلیبین. زمین‌های تولید موادغذائی صادراتی از اصلاحات 
ارضی معاف و مستثنی هستند. از این طریق روستائیان بی‌زمین را در فقر و 
فلاکت نگاهداشته تولید موادغذائی را کاهش می‌دهند. زیراکشتکاران به‌منظور 
احتراز از تفكيك و تقسیم مجدد اراضی از تولید محصولات صادراتی طفره 
میر وند. 

برعکس, اتخاذ سیاست‌هائی برای رسیدن به‌خودکفائی و اتکا نداشتن 
به‌متابع غدائی خارجی می‌تواند از نظر رفاه عام مردم؛ ناد آذ بایت دراد 
صادراتی؛ نتایج موفقیت‌آمیزی به‌بار آورد. به‌اين ترتیب تجارت به‌صورت 
شاخه اساسی منشعب از مراحل مختلف توسعه عمل خواهد کرد. نه آن بایة 
چوبی شکننده که بقای حتمی افراد به‌ان متکی باشد. 


افسانة چهارم اين است که گرسنگی معلول جدال رقابت‌آمیز بین جهان 


ثروتمند و جهان فقیر است. 


در این سناریو گرسنگی به‌صورت خطری جلوه گر می‌شود که اکثریت 
مردم کشورهای فقیر را تهدید می‌کند. ولی حقیقت امر این است که چه در 
کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای توسعه نیافته گرستگی بر طبقات 
فقیر جامعه تحمیل می‌شود. 


تمرکز فزایند؛ کنترل بر زمین و سایر منابع توليدکنند: موادغدائی در هر 
دو جهان تو سعه با فته و نىافته بی و ففه ادامه دارد. برای نموثه, در ایالات متحده 
امریکا بیش از نیمی از زمین‌های مزروعی در کنترل تعداد انگشت‌شماری از 
زمینداران است که تقریباً ۵/۵ درصد از کل زمینداران را تشکیل می‌دهند, در 
فعا لیت‌های تولید موادغذائی. چهار شرکت درجه يك به‌طور متوسط بیش از 
نبمی از بازارهای مربوط به هر از موادغذائی معین را در اختبار دارند. 
فقدان رقابت به‌افزایش بهاء تورم قیمت موادغذائی و بالاخره کمبود تغذیه 
اکثر بت افراد جامعه منجر شده است. 

در حال حاضر تعداد زیادی از این شرکت‌های موادغذائی تولید برخی 
از اقلام پر خرج مانند سبزیجات. میوه. گل و گیاه و گوشت را به‌دوش 
کشورهای توسعه‌نبا فته انداخته‌اند که در آنجا هز بنه‌های کارگری به‌انداه ده 
درصد هزینه کارگری در ایالات متحده است و با این کار دراین گونه هزینه‌ها 
صرفه‌جوئی می‌کنند. از نظر مشارکت هم این شرکت‌ها با استقبال بی‌نظیر 
تولید کنندگان محلی روبه‌رو می‌شوند یرا تولیدکنندگان مذکور به‌علت همان 
فقر فرضی روزافزون اکثریت جمعیت بومی با بازارهای کساد داخلی مواجه و 
دست. به گر ببانند, 

به‌اين ترئیب. مشغلةٌ دائمی شرکت‌های چندملیتی کشاورزی - تجاری 
ایجاد بك «مزرعه جهانی» برای خدمت به‌يك «سوبرمارکت جهانی» است. در 
این بازار بزرگ فقیرترین افراد برای تأمین نیازمندی‌های غذائی خود باید در 
همان صفی بایستند که صدما میلیون نفر مصرف‌کننده در جهان به‌نوبت 
ابستاده‌اند و مجبورند همان قیمتی را بپردازند که با توجه به‌میل و رضای 
مشتریان متمکن تعبین شده است. در نتیجه مصرف‌کنندگانی که در کشورهای 
صنعتی به‌سر می‌برند پی‌آن که تعمدی داشته باشند به‌صورت نیروی مکنده‌ثی 
عمل می‌کنند که منابع غذائی کشورهای توسعه‌نیافته را از شکل مورد نیاز 
محلی تعارج مین کنند. 

این «سویرمارکت جهانی» ایجادکنندة نوعی وایستگرن افراد به یکد بگر 
اشنت.بی‌آن که هیچ کس به‌این وابستگی نیازی داشته باشد. در جهانی که 
نابرابری قدرت به‌افراطی‌ترین شکل قابل تصور آن وجود دارد, این وابستگی 
پردة استتاری است برای غصب منابم غذانی متعلق به‌اکثریت. غصبی که 
اقلیتی از آن سود می برد. 

ترجمة سوری چربك ۱۲۷ 





حدود سیزده سال بیش ظهور مکتبی و و بر قدرت که آکنده از شور و 
شوق انقلابی بود سیتمای امریکای لا تین را دیگرگون کرد. «کلو بر روشا» که 
در جنبش «سینماً نوو»‌ی برزیل فعالیت داشت. فبلم‌هانی خون آنتو نیو داس 
مورتاس و خدای سیاه. تیان سفید را ساخت. «فرناندو سولاناس» و 
«اکتاوبو کتینو» که در - حننتشی آزادیخوآهانه سنتمای ارژانتین فعالیت داشتند 
آثاری جون ساعت رد را ساختند. «بورگ سان هی‌نس» در کشور 
بولیوی فیلم خون کندور را ساخت که برنامه‌های عقیم‌سازی سرخبوستان 
بولبوی را توسط گروه صلح امریکا نشان می‌داد. در کوبا هم هم «توما س‌ 
گویتزر آلبا» فیلم خاطرات توسعه‌نيافته و «اومیرتوسولاس» فیلم لوچیا ر 
ساختند. از کشور شیلی نیز فیلم شغال اهوالتورو اثر «میگوئی لیتین» عرضه 
شد. اکنون می‌بينيم که به‌طور ناگهانی این حنبش عظیم از میان رفته است 
صحنهة سینمای امریکای لائین به‌استثنای کوبا, به‌صورت بك سرزمین ویران 
درآمده است. سینماهای ملی در سراسر دئبا به‌دلائل مختلف و ببجیده جربان‌های 
گذرا بوده به‌اصطلاح می‌آیند و می‌روند ولی در مورد آمریکای لاتبن قضیه نسبتاً 
آشکارتر است. بسیاری از متعهدترین فیلمسازان یا در زندان‌اند با در تبعید و با 
مرده‌اند. در این کشورها همجنان که دست‌راستی‌ها برای حفظ و بازسازی قدرت 
خود حنگنده اند دولت‌های امبربالستی حاکم نیز برای دست‌اند کارا فرهدی 
بعنی شعرا, خوانندگان. روزنامه‌نویس‌ها و فیلسازان محدودیت‌هائی قائل 
شده‌اند. در امریکای لاتین فرهتگ نیز جون کارخانه‌ها و با خیابان‌ها میدان 
جنگ و مبارزه است. تجریة استعماری به‌فربانیان خود فهمانده که فرهنگ 
وسیله‌نی برای تسلط طبقانی است. پر طبق نظر «آندره راسز», فبلمساز جوان 
شیلبائی و منثقد سابق مجله سینمائی «شیلی هوی»: «دولت از هنرمندان 
به‌همان شدتی متنفر است که از انقلایبون ببزار است زیرا دریافته که هر دو 
آن‌ها یکسان‌اند.» وضعیت فیلمسازان امریکای لاتين در کشور شیلی آشکارثر 
از هر کشور دیگری است. در اپنجا جزیان انقلابی پیشرفت بیش‌تری کرده 
واکتش علیه ان وحشیانه‌تر است. حملُ دولت نظامی را به‌فیلمسازان باید 
بخشی از تلاش عظیمی دانست که هدفش. تسخیر مجدد فرهنگ شیلبائی 
برای طبقه متوسط است. هنکامی که در سال ۱۹۷۰ آلنده به‌رباست 
جمهوری شیلی برگزیده شد. رسانه‌های همگانی شیلی تصاوبر و فرآورده‌های 
فرهنگ استعماری غرب را از امریکا به‌داخل کشور منتقل می‌کردند. مجله 
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تایم که طرفدار شیلی و النده شم نبود گزارش داد که «ال مرکوریوه روزنامة 
فدرتمتد دست‌راستی شیلی كمك مالی سخاوتمندانه‌نی از سازمان «سبا» 
دریافت کرده است. بیش از نیمی از برنامه‌های مهم‌تر ین کانال تلویزیونی 
سانتیا گو شامل مجموعه‌های تسخیرناپذیران. اف.بی.آی, بالاتر از خطر و 
دیسنی لد صادره از امریکا بود. تا سال ۱۹۷۲ بیش از هشتاد درصد از 
فیلم‌هائی که پر پرد؛ سینماهای شیلی به‌نمایش در می‌آمد سرغات هالیو ود 
به‌شمار می‌رفت. ادارهٌُ اطلاعات امریکا نیز دانشجویان و روشنفکران را با 
جشنواره‌های فنلمسازان پیشر و امریکائی مانند «پرا کیج» و «وارهل» سرگرم ۲ 
از مسیر اصلی منحرف می کرد. هتکامی که ابالات متحده امریکا «محاصره 
نامرئی» خود را بر دولت آلنده اعمال کرد فقط دو نو ع کالا به‌شبلی سرازیر 
می‌شند بدکی اسلحه برای ارتش و دیگری کالاهای فرهنگی برای رسانه‌های 
عفکانی شیلی. بس از آن که فتروهای ائقلایی شیلی توایستند. فدرتی به‌دست 
آورند برای مقابله با فرهنگ مرسوم استعماری نوعی فرهنگ مردمی 
یرومند. که از انقلاب کوبا الهام گرفته بوده بسح کردند و با آن فرهنگ 
به‌مبارزه برداختند. نقاشی‌های رنکین دبواری, آهنگ‌هائی که توسط 
«و یکتو رخارا» و « نجل بارا» احرا می‌شد. بوسترهای تبلیغاتی: مجلات 
داستانی مصور و مردمی. سیل عظیمی از کتاب‌های ارزان قیمت از چایخانه 
ملی که په‌تازگی ملی شده بود و بالاخره فیلم‌های آگاه‌کنندهة ساخت وطن 
موجب شد که دانلدداك, الیرت‌نس ر هاری کثیف. از کشور بیرون رائده 
شود.. دولت. آالنده فوراً اهمیت فیلم و سیتما را تشخبص داد. شرکت دولتی 
تشیلی فنلموه که در سبال ۱۹۳۱ کاس شده بود قست: از تقلید آناو زماتتيك 
هالیوودی کشیده به‌ساختن فبلم‌های مستند و خبری و داستانی برداخت که 
مراد از ان خدمت به‌جریان دیگرگونی اجتماعی بود. «میگوئیل لیتین» که فیلم 
«شغال ناهوالتورو»‌ی او قبل از انتخاب آلنده به‌ریاست جمهوری ساخته شده 
بود به‌سرپرستی صنعت سینمای شیلی برگژیده شد و يك فیلم داستانی 
شگفت‌انگیز به‌نام سرزمین موعود ساخت که درست قبل از کودتا در کوبا 
تکسل شد. 

«رانول روایز» به‌ساختن جهار با سنج فبلم داستانی پرداخت ولی لیر و و 
هزینه زیادی صرف ساختن فیلم‌های مستند و خبری شد. فیلم‌هائی مانند نیم 
لیتر شیر (تغدیة مردم فقبر) ر با عملیات زمستانی (یاری به‌مردم سیل‌زد: 
بخش فقیرنشین جنوبی شهر که سیل آن‌ها را بی‌خانمان ساخته است) 


برنامه‌های دولث را تبلیغ می‌ کرد و چهره؛ اصلی مردم را بخود آن‌ها نشان 
می‌داد. 

تهیة فیلم فقط اغاز کار بود, فیلم‌های خبری و مستند می‌بایست به‌هدف 
خود برسند. در بسیاری موارد مسائل مردمی مطرح بود که هرکز قبل از آن 
به‌سینما نرفته و فیلمی ندیده بودند. در کشور شیلی مانند سایر کشورهای 
امریکای لاتین بر از سینمانك‌ها و کانون‌های نمایش فیلم بود که در 
دانشگاه‌ها تاسینی شده‌رقیل آق,آلنده مطانق بادوق و سلقا دانشجویان و 
روشنفکران برنامه‌هانی در آن‌ها اجرا می‌شد. بالا گرفتن مبارزات فرهنگی 
محتوی و سباست سیئماتك‌ها تغیبر کرد. روشنفکرانی که تا آن زمان از روی 
بی‌اراد گی و کوررکورانه ماگ و دنبا ل‌رو هر سینما گرانی جون ((بر مرن )/؛ 
«فلسنی))؛ «آنتونیونی» و «تروفو» نودند کم کم بی بردند که برداختن به‌این گونه 
علم‌ها ربطی به‌تیازهای آن‌ها و نیازهای مردم ندارد. بناپراین روشنفکران و 
سینمادوستان این سرزمین در حالی که با مولدها برق قابل حمل, بروژکتور و 
فیلم مجهز شده نودند به‌شهرهای فقبرنشین, کارخانه‌ها و معادن رفتند و آثاز 
درخشان ر بزرگ.«آنزنشتاین». «ررتوف» و «داوژنکو) جایگرز ین فیلم‌های 
((برگسن)) و «تروفو» شد. فیلم‌هانی مانند خاك زمسن از (بیرن)؛ 
فراموش‌شدگان (از بوئوئل) و کارهائی از ژان ویگو و ژان رئوار, و آثاری 
از سینمای کوبا و فیلم‌هانی دربار؛ویتنام به‌مردم نشان دادند. حتی فیلم 
«همشهری کین» را در کارخانه‌ها برای کارفران به‌نمایش گداشتند. با وقو ع 
کودتا کلی این فعالیت‌ها متوقف شد. فیلمسازان آماج انتقامجوئی‌ها و ایجاد 
خففان مجدد رژيم واقع شدند.. دستگیری و شکنجه سیتماگران آغاز شد. در 
نخستین فعالیت کودتا گران شیلی در ماه ژوئن نبروهای دست‌راستی که به کاخ 
ریاست جمهوری حمله کرده بودند «هائز هرمسن» فیلمبردار ارژانتیشی را 
کشتند: دز واقع هرمن می‌خواست که مر گ خود را یز فیلمیرداری کند و 
فیلم‌های او در چندین فیلم جدی مورد استفاده قرار گرفت. «چارلز هورمن» را 
که ينك فیلمساز امریکائی بوده از محل اقامتش دزدیده در استادیوم ۳۹ 
سانتیاگو - که هزاران نفر را در نخستین روزهای پس از کودتا در آنجا 
گرد ورده بودند ‏ کشتند. بعضی از کارگردانان صنعت سینمای شیلی جون 
«هوگو خارا میلو» نیز جان خود را از دست دادند. بسیاری از آن‌ها چون 
«جولیرمو کاهن». «آدریانادل ریولازاريك»؛ «مارسلو زوسو» و «ایوان سان 
مارتین» (که در فیلم «حکومت نظامی» اثر «کوستاگاوراس» ایفای نقش کرده 
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است) ینت و شکتچند و بعداً آزاد سل نسل, گروهی دب‌گر مانتند 
«ما کر یمو گدا», « گلادس دیاز» و «خوزه کاراسکوتابیا» هئوز در زندان‌های 
دولت شیلی به‌سر می‌برند. 
بیش از بنجاه نفر از فیلمسازان شیلی از جمله «میگوئیل لیتین» و 
«روایزه چند ماه پسی از کردتا خالك آن کشور را تک کردند. سایرین فرجیح 
دادند که در شیلی بمانند و با تقبل خطر بزرگی که همواره آن‌ها را تهدید 
می‌کند به‌فیلمسازی ادامه دهند. از این افراد یکی «کارمن بوئنو» و دیگری 
تزور گت مو لر) است که از آن هنگام تا کنون نا ید ید شده‌اند. دولت نظامی اژ 
هرگونه درگبری در مورد این که آن‌ها کجا هستند. حتی از دبتتگر ششن آن‌ها 
نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. «کارمن بوئنو» ستاره ۲۵ ساله فیلم سر ژزمین 
موعود» راکه درتهیه فیلم‌مستند «نبرد شیلی» نیز نقش مهمی داشته نیروهای 
دست‌راستی قطعه‌قطعه کردند. جسد عریان او را غرق در خون بافتند. «یورگ 
مو لر)) فلمیر دار ۳۷ ساله‌ئی اش که اثار «باتر بشیو گازمن»(مستندساز معر وف 
شیلی) چون نخستین سال و نبرد شیلی و همچنین فلم «برزیل, گزارشی 
دربارٌ شکنجه» اثر «سول لاندو» و «هاسکل وکسلر» و همچتین فبلم 
«مستعمرة کیفری» اثر «رائول روایز» وبالاخره سرزمین موعود اثرمگوئیل 
لیتین) را فیلمیر دار ی کرده اسنت: هنگامی کد این فیلمبر دار دز و امیر سال 
۴ نمتغول فامبرخازی, آن باف. عفن مستد, ید ترزسط حاموران امتیتی 
شیلی با تهدید و زور ربوده شد. دو نفراز زندانیانی که اخیرا از اردوگاه کار 
اجباری «ترس الاموبن» آزاد.شده‌اند. گزارش داده‌اند که هم «بوئنو» و هم 
«مو لر)) در آنجا زندانی اند. هر دو آن‌ها و باشدت هو زد صرب ۴ ۳ قرار 
داده, با شولك الکتریکی شکنجه می‌کنند. یکی از زندانبانی که قبلا آزاد شده 
بود گزارش داد که «کارمن بوئنو» را چندین هفته هر روز به‌جلسات شکنجه 
طولانی, می‌برده اند. ایا دولت نظانی غنیلی فهرستی از انناشی ۱۱۹ نفر از 
مردم شیلی را منتشر کرده است. که بنا به گفتة بغعضی توسط کارد امنیتی 
ارژانتین و یا به‌وسیلة گروه‌های چپ‌گرای رقیب کشته شده‌اند. بنابر گزارش 
۱ فیلم نبرد شیلی اثر مستند «پاتریشیو گاژمن» ازتاریخ فوریه تا سبتامبر ۱۹۷۳ در شرابط 
بسیاز سخت و دوز از چشم مأموران امنیتی شیلی ساخته و به‌طور بنهائی برای تدونن و ساير اموز 
فنی به‌کویا برده شد. ماموران منزل کارگردان و تهیه‌کنندة فیلم (فردریگو التون) را بارها جست‌وجو 
ر خوذ آن‌ها را مدت جند شفته زندانی کزدندء آما تتواتستند آن فیلم را بیدا کنند. این فیلم سه 
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نشربه نیو یو رك تایمز این داستان در اصل بایه‌ثی ندارده ناظران از آن بسچ 
دارند که مبادا این فهرست پوششی باشد به‌منظور سرپوش گذاشتن بر 
اعدام‌های اینده, و با پر اعدام کسانی که اکنون در بند دژخبمان‌اند. هزاران 
فوت فیلم‌های خبری را که در بایگانی سازمان شیلی فیلمز بود و حاکی از 
اعتصابات‌ها؛تسخیرکا رخانه‌ها. شوراهای کارگری. تصاحب زمین» مسابقات» 
مراسم سان و رژه و سایر تظاهرات تحريك‌آمیز سیاسی دوران آلشده بود 
سوزانده‌اند. خود سازمان شیلی فیلمز را نیز به‌سرمایه‌گذاران خصوصی 
فروخته‌اند. سزبرست جدید سینماتك دانشگاه شیلی نیز برای ادارهةٌ اطلاعات 
آمربکا کار می کند.بیش از نیمی از سنماهای شهر سائتباگو به‌حال تعطیل در 
آمده است و این به‌دلیل تورم اقتصادی است که در حال حاضر سینماً رفتن را 
به‌شکل يك عمل تجملی و برخرج درآورده است. 

«راسز» می‌گوید: مردم چیژی برای خوردن ندارند. بنابراین سینما رفتن 
بسیار سخت است. فیلم‌هانی چون کاباره. پدرخوانده و ارنج کوکی 
پرفروش‌ترین فیلم‌ها بوده‌اند. بر اساس گزارش نیو یورك تایمز دربار؛ٌ وضع 
زندگی درشهر فقیرنشین سانتیاگو. که مردم آنجا سخت طرفدار «آلنده» 
به‌شمار می‌امده‌اند. مردی که خود را یبك مارکسیست سابق معرفی مي کرد: 
تقویم و شعارهای دیواری را که بر دیوارهای کلب جوبی دو اطاقش نصب 
کرده بوذ باره کرده به‌جای آن‌ها بوسترهای «دائلدداك» و «میکی ماوس» را 
زده است. فرهنگ استععاری امریکا به گسترش خود ادامه می‌دهد. در 
آرژانتین «خولبو تروکسلر» را که در فبلم ساعت کوره‌ها اثر «سولاتاس» 
ایفای نقش می‌کرد اتحادیه ضدکموئیستی دست‌راستی آرژانتیتی ترور کرد. 
گروه «سولاناس» مدت دو ماه نوعی زندگی ننهانی و زیرزمینی داشتند و 
سیس بیانبه‌نی در حمابت از «ابزابل برون» صادر کردند. فیلم‌های آرژانتشی 
را در ارویا چه قبل از تهیة فیلمنامه و چه بعد از ساختن آن‌ها شدیداً سانسور 
می‌کنند. اتخادیه ضد کمونیستی دست‌راستی دا تشن و سایر گرودهاق 
دست‌راستی به‌سینماهائی که فیلم‌های به اصطلاح «توهین آمیز به‌ارتش» را 
نمایش می‌دهند حمله می‌کنند. لابراتوارهای سینمائی فبلم‌هائی را که وارد 
کشور می‌شود برای اطمینان به‌اين که توطئه‌گرانه نباشند بررسی و رسیدگی 
می کنند. در آرژائتین فشار و اختناق به‌حدی رسیده که نمايش پنهانی فیلم در 
يك مکان خصوصی مثل اعمالی چون زدن بانك و دستبرد به‌اموال عمومی 
ضو رت ی کف به‌این معنا که بکی ان جمع بروژکتور را با خود می‌آورد. 


بنج نفر دیگر حلقه‌های ده دقیق‌نی فیلم را در جیب خود گذاشتتنه 
هآ نجامی‌برند. به‌اين طریق دستگاه را به‌راه می‌اندازند و فیلم را تمایش 
می‌دهند.. پس از بایان نفایش وسایل زا جمع می‌کنند و تك لت از آن مخل 
بیرون آمده بی کار خود می‌روند. برای حفاظت دویست تا سیصد نفر تماشاگر 
فیلم که به‌جزئی از مبارزات توده‌ی مبدل می‌شود به‌امنیت مسلحانه فراوانی 
نیاز است. چاب جزوه. اعلامیه و روزنامه ارزان‌تر و بخش آن اسان‌تر است. 
علی‌رغم سخت گبری‌های شدید مقامات رژیم‌های کشورهای امر بکای 
لاتین در نهایت تعجب می‌بينيم که اين دولت‌ها در پرابر فشارهای بین‌المللی 
باسخ مثبت‌؛می‌دهند. این‌رژیم‌ها با اتکانی که به‌سرمایه‌های خارجی دارند 
ناگزیر بیرو افکار عمومی جهانی‌اند. در گذشته؛ مبارزاتی که از طریق 
امه‌نگاری در آمر آژاد کردن فیلمسازان زندائی شنده ستار سوفق بوده است. 
شخصیت‌های سینمائی اروبائی جون سیمون سینیوره» «ابومونتان»: «کوستا 
کاوراس», #ابورگ سمیرون»: «کربس مارکرا» «آلن رئه», «ژان لوك گدار» و 
دیگران غالباً از شهرت خود برای تقاضاهای غقو این فیلمسازان گرفتار 
امربکای لاتین استفاده کرده‌اند. در ابالات متحده آمریکا «کمبتة اضطراری 
دفاع از فیلمسازان امریکای لائین» برای آزادی «کارمن بوئنو» و«سورگ 
مولر» فعالت‌های ویژه‌ئی داشته است.: علی‌رغم این فشارها و اختناق: 
فیلمسازی در امریکای لاتین ادامه خواهد بافت. چندین کشور هنوز ازآزادی 
نسبی و امنیت برای بناهندگان سیاسی بر خوردارند. «لبتین» در مکزيگ کار 
می‌کند. سابرین در برو, ونزوئلا و کوبا هستند. فیلمسازی به‌طور پنهانی هنوز 
هم در ارژانتین و سابر کشورها که دست‌جیی‌ها در انجا قدرتی دارند, 
امکان پذبر است تیا وقتی دولت نظامی شیلی و رژیم‌های مانند آن تابود 
شوند. سینمای امریکای لائین يك بار دیگر شکوفا می‌شود. و تعهد. ائقلابی 
جنبش‌های مردمی را که موچب بیدایش آن شده‌اند به‌اتمام خواهد رساند. 
ترجمة ابرالحسن علوی طباطبائی 


۲ «کمیته اشطراری در دفاع از فشلمسازان امریکای لا تمن» برای انتشار اطلاعاتی در بازه 
فشار و سرکزبی فیلمسازان امریکای لاتین و برای به‌حرکت دز آوردن حمایت در دفاع و بقای 
آن‌ها ابجاد شدم است. بسیاری از اعضای امریکانی اين کمیته سینمانی مانند «فرانسیس 
فورکاپولا» «ارتورین»: «الیاکازان», «جك نیکلسون», «جان سایمون», «جودیت کریست» و «حان 
ووا» همراه با سینما گران اروپائی مانند: «ورئر هر زوگ»:9 ژان‌ماری‌اشتراب»: »«فولکر شولفدورف»: 
ااحور رن دآئرا ذر تلاش آزاد گرفن « کارمن بوئنوه و ابورگ مولسر» به‌این کسته بسوسته‌اند. 


۱۳۵ 


۱۱۳۶ 


فقس دور داستایو َ س‌کی 
۱۸۸۱-۱۴۷۱ ) نو نتسه فسه ور رودص 
پرنبو غترین متخصص باطن انسان بود. او در 
زهان حوانی در تهعست انقلابی شر کنت گرده ۳ 
بل از بازداشت ۲ محگوم سثن به اعد ام تبر ده 
گردند او به تبعسد گاه فر ستاده شد. افقاست 
داستانوسکی دز تبعیذ گاه افکارسایق او را در 
هم ربخت و داستابوسکی در مواضع ارتجاعی 
سلطنت‌طلبان قرار گرفت. به‌همین جهت در 
بسیاری از رمان‌های او دعوت به‌سازش و 


اطاعت می‌شود. 


-_ 


3 5 


سسد ۵ ۰ 








۱ داستایورسکی در تسام دوره 
ی/۳۳39 | نویسندگیش, دائماً مشغسول یادداشت 
۱ برداشتن بود. البته نه دقیقا به‌رسم وراه 
نو پسنده‌های خزفه‌ثی. و فمین یادداشت‌ها: 
بعذها. زمیله‌نی فراهم آو رده بود برای‌طرح 
دید گاه‌های فلسفی, اجتماعی. و ادبی این 
روح بزرگ «خصلت روسی». 

نیروی الهام. حالت‌های روعسی: و 
توانای ذهنی عجیب داستایوسکی رااز 
متن همین یادداشت‌ها هم در می‌تسوان 
کرد. آن بخش از یادداشت‌های پراکت‌ده 
داستایرسکی - در رابطه با رمان‌های 
«جنایت , مکافات». «ابله» و «برادران 
کارامازوف» - سال‌شا پیش در مجموعهة 
«میراث ادبی روس» منتشر شده بو۵. 

اما بخشی از این گنجينة بی‌همتا که 
هد ت‌ظا ناخوانده مانده بود سرانجام پس از 
شکسسن «قسرق» انتشار نرشته‌های 
«خطرناك» داستایوسکی - به‌سال ۱۹۷۵ 
درهبان, محمرعاه امیر اث ادبی»( جلد ۸۳۳ 
توسط انتشارات «نانو کا» (شسوروی) 

داستایرسکی در یادداشت برداشن 
به‌هیج نظم و قاعده‌ئی اعتقاد نداشت: یکی 
از دفترهای یادداشت‌های جررواجور دم 
دستش را همین طوری برمی‌داشت و 
نکته‌فا, اند یشه‌فا: طرح‌شای تازه: و 
گرته‌بردارهای خود را از حوادث به‌طور 
قلم‌انداز در صفحه‌نی یادداشت می کرد. اما 
در همین بی‌نظمی فم: به‌فول نیما. چنان ۱۳۷ 
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۱۳۸ 


نظمی بود که خود داستایوسکی برای تهية 
يك هقاله به‌سرعت یادداشت‌های مربوط 
به‌آن را از اینجا و انجا بیرون می کشید و 
جمع و چورشان می کرد. 

«سیمای این جهان برای من بسیار 
تأخوشایند است# این جمله که تصو بر 
روسن از دید گاه داستابوسکی در ساره 
دنیای معاصرش به‌دست می‌دهد - ر ضمن 
مقاله‌نی که طی سال‌هفای هفتاد قرن 
نوزدشم اسده است - بارشفا در 
یادداشت‌هایش تکرار شده. 
محافظه کاری و جامعصه ااسر ف ۱1] داران 
بود. به‌سال ۱۸۷۳ بر مقالة یکی از 
نظر پردازان نامی آن رصان ع ز و نکیل و 
فادیف - ردیه‌نی نوشت که گواهی است بر 
دلبستگی عمیق رورصی او به آرمان‌های 
انقلا بی دورد جوانیش ۳ ارمان‌هاتی که 
به‌تبعید گاه‌های سیبریه‌اش کشاند؛و باعث 
شد که پیش از آن. پای چوبة اعدام, مرگ 
رودررو را تجربه کند. 

داستایوسکی هنرها و ادبیات توده 


(فولکلور) را بسیار ارج می گذاشت و 
هميشه چشم به‌راه پرشکین‌های دیگری 
بود که از میان توده ظهور کنند. 

داستایوسسکی مدام به‌ریشخند 
جهان‌بینی شکاکانة آن روس‌هانی مشغول 
بود که یکی از نمونه‌های به‌یاد ماندنی‌شان 
«پوتو گین» - از چهره‌های رمان «دود» اثر 
نزن بط اس «الکساندر سو و ر ین ۷ - 
ناشسر و داستان‌نسویس روس که با نام 
مستعار «بیگانه» چیز می‌نوشت يك دم از 
طعنه‌های جانانة داستایوسکی در امان 
نماند. 


یادداشت‌های داستایوسکی حاوی 
نکته‌های دفیق و برجسته‌نی از جهان‌بینی 
و نظریات اوست دربار: «وظیفه انسانی 
هنر, و بخصوص پیان کنندة برخورد انتقادی 
او ست پا «ناتو رآلیسم»: و آن «رئالیسمیا 
که صرفا زندگی روزانه را تصویر می کند 
و هیچ پرداشت و حتی حسی از جهان‌بینی 
تار یخی لدارد. 
ّ در زبر پاره‌شی از یادداشت‌های او 
می‌آید: 


9 شاعری جدبه و شور می‌خواهد. به‌آرمان شخص تو نیاز است. و 
البته انگشتی خطابگر باید, به‌التهاب و شور. بیان واقع‌گرایانه و سطحی 
زندگی, در شعر: به کلی بی‌ارزش» و 2 از آن پدتر, یاوه و ببهوده است. 

حئین «شاعر»ی به‌مفت نمی‌ارزد. تك جشم معمولی, مننها اند کی دفیق. 
خیلی بهتر از چنین هنرمندی می‌تواند چیزهای زندگی روزانه را ببیند و حس 
کند. 

قف اس ۲ 

و آدم اگر ایمان ندارد دست کم باید حیری داشته باشد که لحظه نی هم که 
شده جانشین ایمانش شود. دیدرو و ولتر را به‌یاد ارید و دوران‌شان را و 
ایمان‌شان را... وه که در عین بی‌ایمانی جه ایمان برشوری داشتند! 

سرف: دهقان وابسته به‌زمین بود که به‌عنوان یکی از ابزار تولید وابسته پسلك در خرید و 
فروش املاك ژراعتی مورد معامله قرار می‌گرفت: رمان نفوس مرده اثر گوگول سرگذشت دردنال 
همین سرف‌ها است. 


در کشور ما هبج کس بهسیم جیزاعتقادی ندارد. ما, در کشورمان تنها 
یلک «لوح ساده)؛ داریم. رالستی, جرا به‌يك, خرس عظیم| لجثه عقمده: نورزیم؟ - 
خنده‌تان گرفت؟- جیزی که می‌خواستم بگويم. این است: عقیده به‌هر آرمان 
پورگ 
بو 
9 هیم و هرگ شگفت‌زده نشدن, البته که نشانه بلاهت است نه. خردمندی. 
و٩‏ 
شست په‌نظرم می‌آید که در کشور ما تمدن بعنی آداپ.» و اگز ب‌سلاحظ 
رعابت. اداب نبود همه کسانی که در جشن‌ها شرکت. می کنند. به‌فصد. کشت 
بهجان هم می‌افتادند.. چرا که در ماا انگیزة درونی حرمت. گذالشتن, به‌وجود 
انسانی, دیگزان. مرده. است: 
یا 
این که مردم در فهم طنز و استعاره و هزل, درمی‌مانند و هر روز هم 
خش تن می‌ شون نشانه. بسیار بای الست: تشنانة. اتعطالط فرهنگ التتت و خود: 
نشانة؛ بلاهت کاسل (است. 
بو 
۵ کردارتان جنان باشد که اذکار می‌خواهید صد. سالی زندگی کنید. اما 
نیایش چنان کنید. که گوئی هم‌اکنون, در حال, مرگید. 
1 
8 تسلی که روزی جای شما را می گیرد در حال وشد. است و این جریان 
ناگزیر روزی بیش می‌آید. این نسل, هنوز سالل آخر مدرسه. را می‌گنراند اما 
سرانجام بر و گنه می‌شود. و به‌موقم, سرمی رسد و آن وقت است, که گم‌ترین 
اتری از شماا برحا" نخواهد. ماند. 
ور 
8 کسی که آشکارا باا افراد ناجور (دزد و جانی و...) همدردی, می‌کند. 
بیش‌تر وقت‌ها فاقد ظرفیت همدردی با قزبانی‌ها است. من که نمی‌توانم قبولل 
کنم ان‌هائی, که آدم می کشند. دست خودشان, نیست و فشار محیط وادارشان 
می‌کند. در واقم ما از چند مورد بسیار نادر يك قائون کلی می‌سازیم! 
دا و ۳ 
#مردم,| غلب. قر اردادها و آدالب معینی را نلیغ هی کنند. بی‌اين که. خودشاین 
به‌ان‌ها اعتقادی داشته باشند.. فقط فکر می‌کنند. که این فراردادهاا به‌نان و 


۱۳۹ 








۱۳ 


نوائنی, می‌رساندشان: يكك دست, لباس رسمی» يك, مقام عاللی اجتماعی» و از 
هب4 آین‌ها مهم‌تر: «أل و آحیال»! 
اتف 
۵ آفای اسرافگر می‌گوید: «اندوه اصیلل را نمی‌توان باا مبتذللات هشت من 
بلگ؛ قالزی, که وقت فراغت بهذهن, آدم, می رسد بیانن, کرد و بزرگداشت: آدم‌ها با 
خطابه‌هائی که معمولا سرقبر بزرگان می‌کنند اصلا" غیرممکن, است.» 
شگفتا که چه. حرف قلمبة بی‌بو و خاصیتی !امی‌دانند. آقای السرافگل. 
اندوه اصیل تقریپاً هميشه: با میتذل‌ترین, جمله‌ها و اداب بیان می‌شود. و مردم 
از خطابه‌های, غرای سر قبر خیلی هم خوش‌شان می‌آید... معرفت شما هنوز 


ی زد 


ما ب‌حستی, عمیق‌تر و عاطفه‌نی بیش‌تر نیاز داریم. اما از نوع وافعیش و 
نه. تنهاا در عالم ادیبات: 
۳ 
۵ من, فکر می‌کنم. که کار ادبیات دورة ما تمام است. یشگوهای, آدبی. و 
خیال‌باف‌های مدینة فاضله. چبزی برای گفتن ندارند. و هیچ استعداد. خلاقه‌تی 
شم در کارشان سست: 
یوب 
ه اگر کسی برایخان چیزهای جلی توشت که درکش تمی‌کتید و ان نوفتة 
هنرمندانه هم بهره‌ثی نمی‌بریده پس, دلخواه شماا نوشته‌لی, الست بی‌مایه. همراه 
با اداا و اصول. زیرا انديشه با طرحی که هنرمندانه ساخته و بردالخته شود 
خیلی, هم مشخص» روشن, و قابل فهم است. گیرم نوده مسلماً همه چیزهائی 
را که روشن و قابال فهم الست به‌هیچ نمی گیرد! 
اما نوشته‌هائی هم هست که مبهم می‌نمابند و بیج و خم‌هائی, هم دازند. 
این کال موضوعلی, دایکر الست. اک آن‌ها راا به‌دلیل عمقی که دارند. درك 
نمی‌کنيم. کوتاهی از ماست. (خوب دقت کنید: بی‌بی‌پيك از پوشکین, این 
اوج, کمال هنری» و دالستان‌های قفقاژ نوشتة مارلینسکی, تقریباً همزمان 
بحشد. شدند. اما در آن رووئار کم‌تر کلسی عظمت: اثر بزوط پوشکین را 
دریافت؛ اکثربت. بی‌برو برگرد رفتند سراغ کتاب. مارلینسکی!!؛ 
یور 
* زیبائی, خدایان و آرمان‌ها برهنه. جلوه‌گر می‌شودهم| هرکس, و هر چیزی 





که نه خداست و باه آرمان حنعن ظرفیتی ند ارد. برای مردم عادی از مش تخل 
9 
۵ همین جند روز بیش بود که بوبوری‌ کین ضمن سخنرانیش دربارهة 
آستروفسکی گفت که ما نمی‌توانيم نمایشنامة تاریخی داشته باشیم. چرا که 
با ا ۸ شحصیت تمو ناه ندار ینم (سخنرانی‌های این آدم یاوه ۳ بی‌ما به ات 
دست به‌کار نمونه آوردن می‌شود و از خودش نقل قول می‌کند که شکسپیر نه 
به‌تار یخ, بلکه به‌و آقعیت تار بخی وفادار بود). وفاداری بو قعیت شاعرانه دز 
انتقال واقعیت‌های تاربخی سرزمین ما چنان ظرفیتی دارد که با وفاداری 
مطلق به‌تاریخ هیچ قاپل قیاس نیست. 
تتفتف 


مفیستو فه لس هی بر سد: «تو که‌ئی؟)؛ پاسخ می‌شنود: «بخشی از أَنْ نبرو که 
می‌تواند همیشه سبب‌ساز تباهی باشد و با اين همه افرینند؛ نیکی است». 
دریغا! انسان می‌تواند کاملا به‌رغم خویش یاسخ دهد: «منج آن یراق گه 
جاردانه خواهان و مشتاق و ارزومند یکی است و با این همه تنها تباهی 
میور زد.) 
۳۳۹ 
خیلی‌ها در کار نوشتن, نوعی اطناب و درازنفسی فصل‌فروشانه را 
به‌ عنوان سب ادبی جا می‌زنند. من هر آنجه را که صلاح مردم سینت دق او 
راست مطرح می‌کنم: در روزگار گذشته, جیزهائی را که اهل قلم می‌نوشتند, 
دست کم می‌شد خواند - مثلا کارهای بلیشسکی را - اما این روزها به‌اندازه 
يك گاری مملو از کاه جیز می‌نویسند تا يك جو فکر بسیار ناچیز را بیان کنند! 
20 
9 رئالیست‌ها اشتباه می‌کنند. جرا که انسان تنها در آینده يك کل بیوسته 
خواهد بود, و هر گر نمی‌توان او را تا بدین سطح که اکتون هست تتزل داد. 





۲ 6809000۷۷۳0 ۳۷۵۱۲ ۷۱۸۳۴-۱۹۲۱۱ تویسنده روسی, مولف کتب سه‌کانة مصررف تجار ز 
رن نی گو راد ۴ گذر از کوهستان که در تمام آن‌ها به‌توصیف اتقاقات و می‌ضوعات زورمره 
می بدا زد 


۱۳۱ 


طرح‌هانی در نسخة کار رمان «جتا 


یت و محافات» 


۱۳۲۳ 


ندز حواشی دفتر‌ضای بادداشبت 
داستایوسکی, کنار گرته‌ها و زمینه‌سازی‌های 
ناسانش که بان صقتت انس نها 
دگر گون‌شونده» را یز بدان‌ها داد طرح‌هائی 
از حهر »ها زا شم نقاشی گر ده است: 


او نرداختن نه‌ظواهر اشخاضص داستان 
راء در بیشبرد اثر. اهری بنیادی می‌شمرد و 
می گفت به‌جرئیات جهره و اندام اشخاص 
داستان که برداختی. تفسانیات و خلق و 
خوی آنان را تیز مشخص کرده‌نی. - بدین 
هت بود که نخست. بادفت تسام به‌ابضاح 


نفسائبات شخصبت داستانش می‌برداخت و 





آن گاه حهره او را در کنار یادداشت‌های خود 
نقاشی می‌کرد. کاهی نیز ایتدا ذر صفحه‌نی 
سفید از دقتر یادداشتش طرح یا طرح‌هائی 
می‌کشید و پس از آن به‌رصف خلقیات 
راخب طرح می‌پردا خت. امّا غالبا این هر ده 
کار را پا هم ر یکجا انجام می‌داد به‌طوری که 

داستابوسگی جز در یکی دو جای دفاتر 
بادداشت خود به‌عنظر ه‌سازی نم‌داخته است. 
هميشه جهره‌هانی می‌ کشید زمخت و خن 
بسیات. گرتسلل. که کش کنتده اندیکعه 
اوست در باب نقشی که گرایش‌های سیحی 
در سرشت و سرئوشت اتسان پازی کرده 


۱ خر ستی مر ضشوعسی که ترش فان ۸ دعتسی 
سال‌های سال او بود. 

طرح‌های داستأبوس‌کی, به‌هرحال؛ 
جزئی از عاز ویسند کی اوست: ای 
خشن مربوط به‌رمان‌های جون جن‌زدکان د 
حنایت ۲ مکافات. در واقفم زمنه‌نی نو ده 
اینتش برای برداخت شخصت‌های غر یب این 


داستابوسکی در یادداشت‌صای يك 
نو یسنده می‌ و بسد: «وقتی در خیابان‌های 
سن پترزبورف برسه می‌زدم خوش داشتم 
در جهر: مردم رهگذر بدفت نگاه کنم. به‌این 





چه طور زندکی می کنند و کارشان حیبست و 
حتی در این لحظه بدچه فکر می‌کنند.» 1 

و این خود یکی ار راز و رمرهای دفت 
# دررنی اشضاص کاراماز وف‌ها ۳ 
جن زد گان. 

طرح‌های داستابوسکی با آن خضوئت 
است برای کاریدن ژرایای تاريك و ژرف 
روح ادمسی و جوهر جان ار؛ و شاه و 
بی بناهیش... 


طرح‌هانی در یکی اژ دفترهای یادداشت داستایوسکی 


۱۳۳ 






۱۳ 


کیدل ی 
نازه 
۳ 


فاشیسم چیه, پرنده‌س یا لك‌لك؟ 
هاصلت سوی‌دوز 
برگردان: ایرج و بخت 
انتشارات باشار 
بها ۴۵ ریال 

«فاشیسم جبه....» کتابی است 
برای کودکان و برخی از کلاتسالان 
دربرگیرنده دوازده داستان کوتاه نوشته 
نملماژگوتی تویسنده تراد کد آن‌ها را در 
سال. ۷۹۷۸ «ر زندان سیاسی براق 





نو تسم 5 با آن ۳ در ی ۱ 
هنر بیشه و کار گردان سینمای تر کمه است 
ر این قصه‌ها نخستین تجربه او در 
داستان‌نویسی است اما به‌دلمل انتخاب 
موضوع‌های ظاهرا ساده و بهره‌گیری از 
مفاهيم آن‌ها به‌منظور بیان و برداخت 
حون انقلاب و فاشیسم و ارتجاع؛ برای 
کودکان. می‌توان او را در شمار 
نو سسند ان اگاه و حجس دست داستحان 


برکزدان روان 


برای کودان دا 





قصه‌ها به‌زیان فارسی از ایرج نویخت 
است با کاستی‌هانی که می‌توان از آن‌ها 
شم پوسننین, 
کی نا 
درامدی به‌نخستین محلد «سرمایه» 
7 
نوشته: ارنست مندل 
برگردان: بابك احمدی 
انتشارات مازیار - بها: ۸۰ ریال 

اسن کتاب مقدمه‌نی است که 
ارنست مندل نظربه‌برداز امدار اقتصاد 
مارکسیستی معاصر بر جاب جدید 
نخستین محجلد سرمایه» کارل مارکس 
نکاشته است. برای اگاهی بیش‌تر باید 
اشاره کرد ترجمه جدبد که به‌زبان 
انگلیسی است. توسط بن فوکس انجام 
یافته و انتشارات بنگوئن با هسکاری 
مجله جب جدند ان را ذر سال ۱۹۷۶ 
تشر داده است: 

ارنست متدل که صر فنطر از 
گرایش ویژه‌اش در جنبش تروتسکیسم 
از:ناقدان فتیر آکار بازکس بتعسار 
می‌آید در اين دیباجه طی بازده عنوان 
به‌نقد علمی و بازنگری نظریات مارکس 
در «سرمایه» برداخته و زمشه علمی 
روشنگرانه‌نی برای شناخت هرجه 
بیش‌تر فلمرو مفاهیم بزرگ‌ترین اثر 
علمی تار بخ اسان فر اهم اوردة استا, 
۳ 
«شناخت» با فلسفه به‌زیان ساده. برای 
نوجوانان 
نو پسنده ؟ 
بر گردان: ماژباری 
انتشارات ارمغان - بها: ۳۰ ریال 

هم‌حنان که از نام کتات برمی آید 


محتوای آن بحتئی است رسا و گویا در 
زمینه «شناخت» به‌عنوان اساسی‌ترین 
مبحث فلسفه نوین, برای نوجوانان. 
سادگی و روانی زبان و بیان و شیوة 
استدلال و بهره کیبری از شوافد و 
نمونه‌های علمی‌ثی که فهم موضوع را 
برای توجوانان آسان می‌سازد از 
امتیازات این متن است. و این برسش 
می‌ماند که مترجم که این جنین پا 
جیره‌دستی و امانست‌داری از عهده 
برگرداندن متن براسد. چرا از ذکر نام 
نویسنده! غفلت کرده و در واقع از خود 
«شناختی دیگرا) به‌دست داده است! 


۳ 
جدگ‌های. انقلا بی. چین 
ژنسرال, چونسه - نی‌جسونگ چن - 
هیائوهو | 
بر گردان:: توذر 
انتشالراات ارمغان - بها؛ ۲۵ ربال 
کناب دربر گیرنسده بر گردازن, سه 
مقاله نوشته سه تن ار رهبران نظامی, و 
سباسی جمهوری, توده‌ثی, چین, سس از 
بپر وزی مبارزات سی سال. خلق. چین 
علیه دارودستذ ارتجاعی, چیانکايچك 
است. ترجمهه. من مفاله‌هدا در سال. 
۸ برابر ۱۹۵۳ بعنی دو سال یی از 
استقلال, آن کشورر انجام گرفته است « 
بهنجسوی, عبوت‌انگلسن برداشت‌های 
رهیوان آن زماان, چیس را تست 
به‌مار کسیسمم, لثینیسیم و امپریاللسیم 
امریکا بیان می‌کند. سودی, که. تجدید 
چاپ و نشر ترجمه این مقأل» اسروزه 
برای خوائنده فارسی دارده, این است 
که. می‌نواند اژ آن‌هاا به‌عنوان مبناشی 
برای داوری, و سنجش دگرگوّنسی 


حیرت‌آور تاریخ معاصر چین, به‌ویژه 
سن از دز گدشت مائونسه‌تونگ بهره 
گیرد. نیز باید افزود که به‌سبب کهنگی 
شبوه بیان ترجمه. در متن با واژه‌هائی 
جون قیادت و بحر زخار و... روبرو 
می‌شویم که این زمان بهترجمةُ دیگری 
به‌زبان فارسی نبازمند است. 
۳ 
چگونه مبارزه مسلخانه توده‌نی 
می شود. 
نوشته: بیژن جزنی 
انتشارات مازیار - بها: ۶۵ ریال 

چاپ جدید متن کامل و بیراسته 
«حگونه مبارز: مسلحانه توده‌نشی 
می‌شود» نوشته. آمو‌زندهة فداشی شهید 
بیسوّن, جزنی؛ پأسخضی, بر ضررورت 
وئوشش با ارزتشی است. که انتشارات 
مازیار در تدویین وا نشتر مجفوعة آثار 
تلو ریس مر بوط به‌جنیش اثقلابسی و 
مسلاهاند. عاق, ایراخ: امچاام داده: اسبت, 
آن هم در شرایطی که تحلیل و بازنگری 
و ارزیابی, ابن, آثار می‌تواند به‌عنوان 
بخشی از تئورری, انفلابی, نتایج عملکرد 
آن, مر رروند. عمللی: جنیش. عبارسنجی 
شده, در تصحیح احتمالی و ترسیم 
خطوطا استراتمژی و تاکتبك. جنبش 
اتقلابی, موثر افتد. 

کتاب, در بر گیررشده: هفشت فصل, 
تحلیل و شغالخت/ بر وسه مباررة: مسل‌عا ه, 
از مرحلة. بیشاهنگ و وظالف آن تا 
مرحلهه. استقزار حاکمست. خلقن, است: 
باید, به‌تأاکید اشناره, کرد که. شهید. بیژن 
جزئی این تحلیل تئوريك را در سال 
۵۲ فر. زندان آن رژیم خورن شام 


دربن گر ده 


۷۱۳۵ 








آمریکا 


نما بشتامه در رل بر ده 


اشخاص: پرزیدنت کارتر و مسترجیمز السمیت. 
پرزیدنت, کارتر بشت میز کارش نشسته. روی, میز گذاشته 
از توده‌بی, پررونده و نامه‌های, محرمانهه, مقدامر زیادی, موهای 
سفیل و سیاه, ریخته است که با توجه به‌جاهای, خالی آن‌ها 
روی, سر پرزیدنت و آشفتگی, زلفانش معلوم می‌شود که 
لحظاتی, قبل موهای خود را جنگه حنگه کنده, است. 
بررزیدنت؛ سر را میالن, دو دست. گرفته و جشم‌ها را 
برهم نهاده الست. نااگهان صدای مو زباگ مللانمی از دستگاه. 
بیچیدء! تلفن او شنیده. می‌شود. کارتز دئه‌نی راا فشار 


۳ مبی دهد. و صدای ملیج همست همه ۵ هی بسمو 2 


هنشی: - هلو جیمی | 
کارتر:- هلو می‌می! 
منشی:- مستر جیمز اسمیت به‌طور فوق‌العاده و فوری تقاضای ملاقات داره: 
کارتر:- کدوم جیمز اسمیت؟ از بانك بین‌المللی با وزارت دفاع؟ 
منشی:- هیچ کدوم. جیمی, مستر اسمیت سیا. 
کارتر:- مستر اسمیت ادارة چهارم با ادار هفتم؟ 
هنشی :- هیچ کدوم. جیمی. مستر اسمیت ادارهٌ دوم. 
کارتر: دست به‌سرش کن؛: حالشو ندارم. 
منشی :- بهش گفتم. مبگه موضوع مرگ و زندکیه. به طرح داره. 
کارترد دربار؛ چی؟ دیگه حوصلهُ خیط کاریای این بی‌عرضه‌هارو ندارم. 
منشی:- راجم به‌شاه و گروکان‌های تهرونه. 
کارتر (بی‌حوصله):- بگو پیاد تو. 
در باز می‌شود و يك آمریکائی سرخ و سفید قدبلند پا 
موهای کوثاه و بیراهن آستین کوتاه, بدون کت. با 
کراوات. وارد می‌شود و برونده‌ثی زیر بغل دارد. 
هستر انمیت:- شلو. حیمی | 
کارترد هلو جیمی! پنج دقبقه بیش‌تر وقت ندارم. 
مستراسمیت: - عیب‌نداره.خواهی دید که بیش‌تر از پنج ساعت می‌ارزه. 
کارترد. ی قوش ی منتظر چند تا تلفن از قاهره و تهران و بکن و 
ببروت و رم و دمشقم. 
مستر آسمیت:- بیین جیمی؛ , مگه نه این که دم ما.در تهران تو تله افتاده؟ 
کارترب چرا. 
مستتر اسمیت: مگه نه اینکه روس‌ها. هرچی باشه و هر جوری بشه, دشمن 
شماره ىكث ما هستن؟ 
کارتر- چراء چرا. حرفتو بزن, حالا چه وقت این پرت و پلاهاس؟ 
هستر اسمیت:- مگه ثه اینکه شاه از بارسال تا حالا جز دزدسر برای ما 
حجبزی درست نکرده؟ 
کارترب شات آب بلیزه مستر اسمیت! حوصله‌تو ندارم. این مزخرفات جبه؟ هر 
تانبه وقت من؛ با حساب دقیق, يك میلیارد و سی و بنج میلیون و جهار 
صد و سی هزار دلار برای جهان سرمایه‌داری ارزش داره. 








۱۳۸ 


مستر اسمیت: که درس‌های هاروارد و فراموش نکرده باشی. به‌اینا در علم 
ارو تیار یباهو 
کارتر:- جون بکن بلیز! ۱ 
هفستزابیتست برونده «فوق محرمانه» و لالك و مهر شده را 
می‌گذارد روی میز. روی برونده با خط جلی انگلشصی 
نوشته شده «طرح بسته بندی». 
مستراسمیت: - ببین» جیمی. کارشناسای من بدون شك با تهیة این طرح 
شاهکار بعد از جنگو به‌وجود آوردن. فقط لازمه تو دستور اجراشو بدی. 
کارتر (بدون این که پرونده را باز کند):- خودت خلاصه‌شو برام بگو. 
مستر اسمیت:- طرح من جامم و کامله. از به طرف مارو از گرفتاری مون 
خلاص می‌کنه, از طرف دیگه انتقام مونو از دشمنامون می‌گیره. به‌اين 
ترتیب که شبونه, شاه رو بسته‌بندی می‌کنيم و با یه هواپیمای «اف - 
جی - ۸۲» می‌بريم روخاك شوروی و از اونجا بسته‌رو با جتر نجات 
میندازیم دقیقاً توی بیمارستان بزرگ مرکز تحقیقات سرطان‌شناسی 
مسکو.- نقشه به‌قدری دقیق طرح شده: و دستگاه‌های تعبنه شنده. ذر 
داخل بسته, که از راه دور کنترل ميشه, طوریه که بلافاصله بعد از فرود 
آمدن بسته» شاهو خارج می‌کنه و روی به برانکار متحرك می‌بره تو 
بخش سرطانی‌ها و حتی روی تخت هم می‌خوابونه و آب هم از آب 
تکون نمی‌خوره. فقط, صبح که ميشه, برژنف یه دفه متوجه ميشه که 
گارش زائیده. اونم چه زائیدنی! 
کارتر (آشکارا توجهش جلب شده):- خب, جواب مستر بگین و مستر راکفلر 
و چی بدیم؟ ۱ 
مستر اسمیت:- اتفاقا فکر اینشم گردیم. دو تا بروژه بسته بند ی دیگهم دزست 
کردیم: مستر بگین و را کفلر رو هم. همزمان, با یه بستة دیگه میندازیم تو 
خاك سوریه. 
کارتر (چشم‌هایش از حبرت گشاد شده):- فکر نکردی با این قرارداد کمپ 
دیوید همه جی به‌هم می‌خوره و مستر انورسادات این ونتظ نگ 
رویخ میشه! 
مستراسمیت:- فکر اونشم کردیم: مستر ائورساداتم با به بستة دیگه میندازیم تو 


اردو گاه فلسطینی‌های جوب لبنان! 0 ۲ 
کارتر (دهنش بازمانده):- فکر نکردی در این صورت مستر قذافی جه کیفی 


می کنه و حه اوضاعی راه میندازه؟ 


مستر اسمیت:- جیمی. تو مارو دبتت کم گرفتی... اونجاشم مواظب بودیم: باه 
بسته‌بندی هم واسه مستر قدافی در نظر گرفتیم که تصادفا روخاك 
ایران انداخته مشه. 
کارتر اول مشت محکفی به‌سر خودش می‌کوبد, بعد با 
خط کش و دوات جوهر دنبال مستر اسمیت می کند. 
کار تر:- مرتبکه الدنگ دیو ونه! بسه دیگه! تا همین جا که بای ما رو روبوست 
خربوژه گذاشتین کافیه! برو بیرون! برو گم شو دیگه این طرفا پیدات 


با ۱۲۳ 


مستر اسمیت (در حال فرار ):- جیمی: صير نکردی رقیه شو بگم. فکر اونشم 
کرده بودیم‌ها,.. 





۱۳۹ 


۱0۰ 





تصحیح يك گزارش! 





* روزنامة محلی آمریکائی «کابیتال» 
کازشی داده است که يك سوم 
دانشجویان دانشده نیروی دربائی 
«نایولیس» به«مازری جوانا» معتادند. و 
کار گزار روابط عطعوعی دانشکده رسماً 
اعلام کرد که ایبن گزارش غیرواقعی 
اسنت, 

برای تعیین درستی یا نادرستی 
گزارش. حرف یکی از گزارشس‌گران 
آ ویک من را که در «آنسایولیسه 
زندگی می‌کند بشنوید: می‌گویند بیش‌تر 
از يكث سوم این دانشجوها معتادئد, اما 
اگر از من بیرسید با يقین کامل می‌گویم 
این‌ها بیش از نصف‌شان این کاره‌اندا... 





زیر پوشش قانون 


# بنا به‌قوآنین انکلستان, برداخشت 
جرانم زانندگی بر عهده؛ صاحب اصلی 
اتومبیل است و بثا به‌يك قانون دیگر 


«قانون‌شناس » رند از اهالی لانگاشایر 


قانون رت آ وش 
ده روزه بسس از ۳۰ ون برگ جرنمه 


گرفته و البته نم هم پس نداده! 





این خبر را به‌نقل از «اسبوتنيك» 
[محله بسیار «شيك» روسی که ب‌قصد 
ارضای جوانان «غرب‌زده» شوروی در 
فنلائد حاب می‌شود تا فاقد زمختی 
محصولات خود روسیه باشد] پرای شما 
نقل می‌کنیم: 

«طبق گزارش روزنامة مردم - 
ارگان حزب کمونیست چین - محیط 
زیست این کشور گرفتار بخضران 
خطرناکی شده است که عبارت باشد از 
نابودی تقریبی نسل قورباغه. جرا که 
مردم چین از زور بی‌غدائی 
که به‌خوردن فورباغه پرداخته روز و 


مدنبی استخا 


شب کتار مرداب‌ها و توی رودخائه‌ها و 
جنگل‌ها برای شکار ابن جانور هزار 
جور کلك سوار می‌کنند. - با از بین 
رفتن سل قورباغه در یس سیل 
جورواجور و رنگ وارنگ حشرات 
مختلف (که بش از این خورالك 
قورباغه‌ها بودند و حالا دنبا را بی‌سر 
خر بافته‌اند) به‌روستاها و شهرلدها 
حمله‌وز شده‌اند و اکنون کار اعضای 
کمون‌ها این شده است که 
و به‌هر که یی ز سمل ازش سوال کنند که: 
- رفمق | حشره کشی حجمزی دازی با ناه( 


که درره سفتند 


شردوستی 
آمریکائی 





# س از این که بقایای جسلد 
الویس پریسلی از گورستان شهرداری 
ممفیس به‌ملك مسکوتی ام که بدرش در 
آن زندگی ود منتقل شد, ویلیام 
کار یل نامی از اهالی محل, سنگ 
مرمر ۲ تنی قبرٍ الویس را که وسط 
خوزستان ممفیس حا مانده بود دزدید و 
مثل مهندسی دقیق به۴۳۳ هزار تکه هم 
شکل و هم اندازه قبیمت کرد و هر تکه 
را ۸۰ قلار بدوستداران مشنگ آن 
مرحوم قالب کرد! 





# اولین بجه خانم روزامارتی‌نز 
توی قطار به‌دئیا آمد. دومی وسط سالن, 
انتظار فر ود گاه و سومی میان زمین و 
آسمان, توی هواپیما. اين زائوی جوان 
پورتوریکونی قول داده است بجه 
چهارمش را توی کشتی وسط دربا 
به‌دنبا بناورد: و دست کم توی سواری و 
احتمالا ات پوس! 
بی‌خبالی ء بی‌تفاوتی را ببینید: 
اپن خانم متفتن اهل سرزمیتی است که 
فرباد ملتش از فقر و استتمار دنیائی را 


به لر زه در اورده. 


۱۵۱ 








تسس 
تست سس 


سوه استیاده 
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گوردون توماس - نویسند: آمریکائی 
می‌گوید: از آن سال‌ها تاکنون چیژی 
فرق نکرده آن سال‌ها مردم سیه زندگی 
می کردند حالا قسطی. 





# فلتو شارون که به‌دلیل تقلب در 
انتخابات ۱۹۷۷ اسرائیل مصوت 
بارلم‌انیش لغو شد. برای يك يك ۱ 
نمایندگان «کنست» - بارلمان اسرائیل # سود خالص شرکت‌های تجاری 
- کارتی با این مضمون فرستاد: «در | آمریکادر ۶ ماهة اول اسال ۱۴۹ هزار 
استثانه: سال نو برای آن جتاب: درد بهر و میلیون دلار است. این رقم ۸۲۲ بیش‌تر 
ات کی قاهه ارجا کته ات 
مجلة اخبار آمریکا و جهان با بررسی 
۰ فوسته ار بکاشی گزارش داده 
است که بر خلاف این سود کلان. سود 
خااص, سالانه آمر یکا ۳ رد 
کاهش بیدا کرده و هیچ اافه تولیدی 

ماه گذشته مصادف بوذ با سیمین هم در کار نیست. پس منبع این همه 
سالگرد بحران بزذرگ اقتصادی امریکا. سود کجاست؟ 





نحوست. بش‌نری ارزو می کنم!! 








۱۵۳ 


مجله تجارت هفته می‌و یسد: در 
۶ ماخ گذشته هزینه زندگی ۸۷۳ بالا 
رفته, در صورتی که درآمد روزانة مردم 
فقط ۵/ افزایش داشتة. 

متثله این ادست. درامد و که از 
هزینسه کم کنسی, جوابش جیسب پر 
سرفابه‌دار انست و دست خالی مردمی 
که سال به‌سال به‌خیل عظیم تهی‌دستان 
آمریکا افزوده می‌شوند. 





* دشوارترین کارها نوشتن کتاب 
است. اما خواندن بعضی از کتاب‌ها نه 
فقط آسان‌تر از نوشتن‌شان نیست گاه 
از دشواری هم می گذرد و یگس ره 
غیرممکن می‌شود. 





بهره‌برداری از لاشه 


#استودوی بارامونت غالیو ود تسا 
در کار تهية فیلمی است رنگی و بر زرق 





و برق اندراحوال شاه مخلوع ایران. 

از روز هم روشن‌تثر است که 
هالبو ود برای هیج کس از این خاصه 
خرجی‌ها نمی‌کند. شاه فراری در به‌در 
ظاهراً ۵ میلیون دلار - و در رافع 
خیلی بیش‌تر از این‌ها - از ثروت غارت 
شده ملت ایران را برای تهیه این فیلم 
سرمابه گذاری گرده است: 

فگرش را بکنید. جائوری که تا 
جند ماه بیش همه ررزنامه‌ها: محلات: 
تلویزیون‌های دنیسا, و حتی 
به‌او لقب «فراتکشتیسن» و «بیسار 
خود گنده بین» داده بودند و جلادی که 
ساواکش روی گشتاپو و سیا و موساد 
را سفید کرده بود یا هکل بوکش زده 
است که به‌ر قیمتی شده به‌همدستی 
باقیای و3 اقتصادی امریکا و با 
چرب‌کردن سببل راسطه‌های 
جورواجور, برای دلخوشی خودش 
برغ گوبلسزی «شاو مترقسی» را 
به‌فیلمی در اورد که لابد بیش از نمایش 
هم پاید بابت آگهی‌ها ر تبلیغات آن 
مبالغ کلانبی به‌تلویزیون‌ها و 
شارلاتان‌های کارجاق‌کن امریکانی و 
ارویائی بسلفد. 

نفش او را موجودٍ کلاشی به‌تام 
گابریل نگری دا اولجیوی ایتالباشی 
بازی می‌کند که شباهت غریبی بدو 
ذارد, 

این کابریل مقاله‌های «مرمو زاای 
هم سرقلم رفته. از جمله دربارة این 
فبلم نوشته «اين داستان مردی است که 
از آن دنبا برکشته». ایسن را به‌اش 
می‌گویند بهره‌برداری از لاشه. 


۱۵۵ 








از این شماره به‌سژالات علمی. اجتماعی ر فلسفی 
خوانندگان عزیز پاسخ می‌گونیم. 

تصور می کنیم توضیح این نکته لازم باشد که بسیاری 
از این گونه مفاهیم در جوامع مختلف دارای يك بار واحد 
نیست. چنان که فی‌المثل مشهر د «بو رژوا» در چین و شوروی 
و کشورهای اروپای شرفی چیزی است یکسره مغایسر با 
برداشتی که مثلا در جوامع اروپای غربی و آمریکا و کانادا 
از همین کلمه می‌شود. به‌همین جهت ما برای پاسخ 
به‌خوانند گان خود منابعی را مورد استفاده قرار می‌دهیم که 
گذشته از اعتبار بین‌المللی کاملا بی‌طرف باشد و جانیدارانه 
یا مغرضانه با این یا آن مفهوم مواجهه نکند. 

۱۵۶ 


فالانژ ۴۵۱۵096 

اصل کلمه بونانی است و فالافکس ۳2۱۵0۷65 تلفظ می‌شود. و آن 
به نو عی از ارایش جنگی بیاده نظام گفته هی سل ه است. که مبتکرش اسیارتی‌ها 
بوده‌اند. در.این. گونه آرانش, سربازان ضفوف فشرده‌ئی تشکیل می‌دادند از 
هشت تا شانزده ردیف» و سپر به‌سپر حصاری نفوذناپدیر به‌وجود می‌آوردند 
وبدین شکل در صفوف دشمن نفوذ می‌کردند. بعدها به‌هر اجتماع متشکل و 
فشرده‌نی نیز اصطلاحا فالانة گفته شند. 


اما فالائژ موردنظر ما نخست نام حزبی بود که به‌سال ۱٩۳۳‏ توسط 
خوزه آنتونیو پریمو دٍری‌ورادر اسپانیا تأسیس شد و تلفظ اسپانیانی آن 
فالان هه است. گروهی از جوانان پرشور و احساس به‌عضویت آن درآمدند و 
به‌سال ۱٩۳۴‏ گرهه‌هائی از جوانان اخزاب دیگر نید بهآن ببوستند, حزب» 
اصول و اعتقادات مسلکی خود را در همین سال طی ۲۶ اصل اعلام واشنت. 
حزب فالائژ که معتقد بود «زندگی نبردی پیش نیست» و «هر فرد باید با روحی 
سرشار از ایثار و خدمت به‌ملت بزید» به‌موجب اصل ۲۶ مرامنامه خود 
خواستار استقرار نظمی نو در اسیائیا شده بود. در اصول دیگر مرامنامه خود؛ 
اتب فا ند رمطالفت عفیتن وم ریا انز اساست. جمهیوزعا: اخیزابت 
سیاسی دیگر سرمایه‌داری» مارکسیسم و حتی مبارز؛ طبقاتی اعلام کرده بود و 
روی کار آمدن يك «دولت ملی سندیکائی» را تنها راه حل‌مشکلات اسیانبا 
می‌دانست. 

علیرغم اقبالی که جوانان در بدو امر نسبت به‌این حزب نشان دادند, در 
انتخابات سال ۱۹۳۶ اسپانیاء فالانژها از مجموع ۱۸۰ هزار رأی مادرید 
(پایتخت) فقط پنج هزار رأی آوردند که تمام آن متعلق به‌دست راستی‌ها بود. 
و در نتیجه جبهة ملی قدرت را به‌دست گرفت. ری‌ورا رهبر فالائة دست‌گیر و 
محاکمه و در ۲۰ نوامبر همان سال اعدام شد و فرانکو در رأس حزب قرار 
گرفت و به‌طرفداری از شورشیان با دولت جبهه‌ملی ازدر جنگ در آمد و 
پسدت سه سال اسپانیا را به‌آتش و خون کشید تا سرانجام در ۱۹۳۹ با 
تصرف مادرید قدرت دیکتاتوری خود را رسمیت داد و حزب فالانو را 
علی‌رغم اعضای معدودش از طرق غیرقانونی بر تمام زمینه‌های اقتصادی, 
اجتماعی, و سیاسی اسپانیا حاکم کرد تا آنجا که تصدی هر بقامی در کشور 
بستگی به‌عضویت در حزب داشت. 


۱۵۷ 








۱۵۸ 


در فرهنگ سیاسی امروز, فالانژ يا فالانایست به‌افراد. گروه‌ها و 
سازمان‌هائی اطلاق می‌شود که در انديشه با عملکرد خود مرتجع. بی‌منطق و 
زورگو است و حرف خود را از طرق غیر دموكراتيك به‌کرسی می‌نشاند. همان 
خصوصیاتی که امثال موسولینی, هیتلر نیز در شیوه‌های سیاسی خود عملا 


به کار می‌بستند. 


پرای آن که در این فرصت به‌تفاوت «فالانژیسم» و «فاشیسم) 
نیز اشاره کرده باشیم به‌نقل سطوری از «داثرةالمعارف 
فارسی» (ذیل همین دو کلمه) می‌پردازیم: 


رمعتقدات فالانهای اسیانیا عمدتاً برمبنای فاشیسم بود. ولی تمایز آن 
با سابر گروه‌های فاشیست در این بود که به‌سنن ملی و خاضّه سنن سلطنتی و 
مسیحی اسپانیا در دور رنسانس اهمیت بسیار می‌داد. 

فاشیسم. به‌معنی اخص, نظام سیاسی و اقتصادی ابتالیا در عهد 
موسولینی (از سال ۱۹۲۲ تا شکست اتالیا) بود. نام فاشیست به‌مناست 
انتخاب یکی از نشان‌های روم قدیم بود به‌نام فائیس ۲۵5065. فاشیسسم. 
به‌معنی اعم؛ به‌هر رژیم استبدادی متمرکزی اطلاق می‌شود که از اصول ملی و 
تعصبات نژادی بیروی می‌نماید و به‌وسیله یکنواخت کردن مخالفین و اختناق 
آزادی مردم و سانسوو عقاید و افکار, ادامة حکمفرمائی خود را تاشستوم 
می‌نماید. به‌این معنی وسیع. رژیم ناسیونال سوسیالیسم آلسان و دستگاه 
حکومت زنرال فرانکو در اسپانیا نیز فاشیسم می‌باشند. به‌طور کلی فاشیسم 
عکس‌العملی منفی در مقابل سوسیالیسم و دموکراسی است. فاشیست‌ها 
خود را علمدار اجرای نظم و اتضباط می‌دانند. موسولینی خود را بك سرباز 
فداکار و نجات‌دهند؛ ایتالیا از خطرات هرج و مرج و کمونیسم معرفی کرد و 
درسایة تشکیلات منظم حزبی و به كمك سیاه‌جامگان, دیکتائوری خود را در 
ایتالبا برقرار کرد. فاشیست‌ها به‌جوانان و مبارزین نیرومند میدان می‌دهند و 
توجه و بشتیبانی مردم را با روش‌های «ندرانه» در مورد من کار + رفاه 
عمومی به‌دست می‌آورند. ولی قدرث حقیقی در دست طبقه ممتازه است.» 

در شماره دیگر: ديالکتيكت 





۵ نیسان بسیار عزیز 

از ماحرای حیرتانگیزی که برای‌تان 
بیش امده بسیار متاثر شدم. متاسفانه نشانی 
خوذ را ننوشته‌اید. استدعا می‌کنم پا تلفن 
۷۵ تماس بگیرید تا ترتیب ملاقانی 


داده مس ال 


۵ خانم زهرا کمیلی(سراوان بلوحستان) 

ترتسب ارسال محله برای شا دادة سشد, 
بهای اشتراك و ترتیب آن در داخل جلد مجله 
دکر شده است. کتاب جممه از داشتسن 
علاقندانی جون شما به‌خود می‌بالد. 
شماره‌هائی را که تداربد اطلاع بدهید تا 
ارسال شود. 


ه آقای بیذن پورگیو(بابلسر) 

۱) مجله را به‌ویژه‌نامه قراو یست 
تبدیل کنیم, بلکه هر از جندی ویژه‌نامه‌نی 
خواشيم داشت. تمام خوانتدگانی که با ما دز 
تماسند ویژه‌نامه شبلی (کتاب جمعة ۲۱) را 
بسیار مفید دانستند و وژه‌نامه‌هاتشی را که 


اعلام گرده انم یا ارسال عکس‌ها و مقالات ۲ 
ترجمه شعر و داستان برای هر يك از آن‌ها 
تأنید گر ده انك, که کرده‌اید که دز و بره تاه 
شیلی «راقعاً جا برای مطالب دیگر نبوده 
همه‌اش شیلی »۷ - نعی‌دانسم منطوزتان از 
مطالب دس‌گر» چسنستا: ثر آن شص‌ازه 
نوسندگان شیلیائی آورده باشیم که نشد. و 
این تفع أن شماره بو د. فلی دز و یه نامدهای 
دیگر این نقص را برطرف خواهیم کرد. 

۲ درباب زیادی نادرستی‌های جابی 
حق پا شماست. پیش‌تر سعی خواهیم کرد. 

۳ آقای اخوان‌ثالت. قول هسکار ی 
نها داده‌انده گیرم بد قسو رز مطلیسی که در 
دست تهیه دارند ناتمام است. 

۳ از توضیح درباوة اين که چرا فلان 
با بهمان شصر را حأب نمی کنسج: و از 
کارشان را بو سیم به‌زاسستی معد‌ور نم. ححم 
اشعاری که به‌دفتر مجله می‌رسد أنْ قدر زیاد 





۱۵۹ 








۱۰ 


است که جنین امری امکان ندارد. فمین قدر 
که بتوانیم همه آن‌ها را بخوائيم هثر کرده‌ایم! 

۴ شب‌های کانسون برگزاز نشد. 
بنابراین جیزی را از دست نداده‌اید. 

۵ آسانگیری نکنید و با خودتان و 
استعدادمان سحختکیر باشیند: وشتن این 
عبارات که «افکار آتشینش بدنم را سوزآنده 
يا «افکار پريشانم را شانه می‌زنم» یا «در 
آبشار گیسوانش خیس می‌شسوم» جز 
وقت کشی حه نمری دارد؟ 





۰ دوستان دانش‌آموز کلاس ۵ و ۶ 
هدف(۱) 

مقالات آقای دکتر میرزاصالح. همکاز 
گرامی ما. چنان که خواسته‌اید با تفصیل 


بیش‌تر ادامه خواشد یافت. 





۰ آقای سین پرهام(و درستان) 

0 سلام محبتامیر و تشکرات شما را 
به‌همکاران‌سان دکتر میرزاصالح و رامین 
شهروند ابلاغ کردیم و وکالت گرفتیم که 
متقابلا حامل سلام و سیاس ایشان برای شما 
خوانندگان عزیز باشیم. 

۲) من هم به‌چشم. همین قدر که 
اندکی بار مجله سبك‌تر بشود و فراغتی دست 
بدهد برای شما که این قدر خوبید خواهم 


بت له 


نو شیسا. 





ه درستان گروه ۱۶ نفری از دانشجویان 
تصرف کنندة هتل سمیر امیس خانم‌ها: شهلا 
کبیری. زهره یمنی, لاله کبیر, و آقایان: 
حسین دادی, اصغر لاله, حسین بیمان؛ 
احمد احدی: اصر یمنتی, جواد طبری: 
حسین باقری, خسرو پیمان, جواد طبسی, 
اگبر خسیتی, پرویژ غفاری؛ جهان صالح. 

غیه فعکاران محله دست‌های گرم شنما 
را می‌فشارند. آمای دکشر میرزاضالم نیز 
بشما دوستان خوب سلام می‌رسانند و 
دغوت‌تان را برای این که شبی در هتل 
سمیرامیس در برابر شما سخن بگویند 
می‌بذیرند. اگر هثل هنوز در تصرف شماست 
به‌یا اطلاع بدهید و اگر نیست محل دیگری 





را برای این امر انتخاب کنید. 





» آقای حمید تبریزی(تبریز) 

با تشکر بسیار, خود نیز نسخه‌نی از 
قطعنامه را دارم. این که در کتابناسه جلو 
برخی عنوان‌ها کلمه «نایاب» قید می‌شود 
برای آن است. که خوانندکان بدانند آن کتاب 
در بازار یافت نمی‌شود. 





۵ دزست گرامی, آقای فقیری 

در کار خستگی‌نابذیرتان موفق باشید. 
در جربان فعالیت‌های‌تان هستم و تحین‌تان 
می‌کنم. پاسخ‌نامة محیت‌آمیزتان را مخصوصاً 
در مجله می‌نویسم که خوانندگان دیگر نیز 
بخوانند. این که توصیه فرموده‌اید ترتیسی 
بدهیم که صفحاتی از مجله مرتباً به فرهنگ 
مردم اختصاص داشته باشد: در برنامة کار 
خود ما هم هست. منتها فرهنگ مردم را باید 
خود مردم گرد آورند. بنده و شما کار خودمان 
زا ادامه می‌دهیم ولی حق این است که همه 
در این راه کوشا باشند. سلام‌های مرا 
بل پر یاب 





» آقای سیارش بهرامی مزید 

۱ طرح‌های‌تان, با در نظر گرفتن این 
که فقط دو سال است کار می‌کتبد بسیاز 
خوب است: 

۲) متابع و مأخذ طرح‌هانی که در کتاب 
جمعه چاپ می‌شود مختلف و متعدد است. ۲ 
نعمولا طرح‌های هر طراحی را از 
محموعه‌های مختلف او انتخاب می کنیم. 

۳ چشم. آثار گورمه‌لن و شاوال, و 
پوسك را هم جاب خواهيم کرد. 





9 آقای سس صادقی( بر وجرد) 

تا اینجا بهترین رهنمود را صادق 
هدایت برای مطالعة فرهنگ مردم ارائه داده 
است. آن مقاله در مجموعة «بادداشت‌های 
براکنده صادق هذاست (حاب امیر کبسر ) 
به جاپ رسیده است: اگر نتوانستید تهیه کنید 
و مت ما تارب لین را برای‌تان خواهیم 
فرستاد. موفق باشید. (6) 





ارنست مندل _ 


۰ تا 


تست 


رخساره‌های اقتصاد» 


در رد‌ند 
تکامل احتماعی 


۳۳ ۳ ۳ دوم ) 





مات ترجمه‌ی محمودمصور رحمائی 


۹ ن چریکی «چه) 


رزی دبره ترجمه عباس خلیلی 
#رخساره‌های اقتصاد»...(دفتر چهارم) 





۱ ارنست مندل ترجمه محمود مصور رحمانی 


جان اشتین بك ترجمه محمود مصور رحمائی 








متتشتر شد 
۱ وقایم سی‌ساله اخیر در ایران 5 ی پیژن بر ای 
۲ دار ون ۰۰۰:::۰۰:۰ و 
۳ برد با دیکتاتوری شاه.. و 
۴ دربارة «سرمایه» کی ۱1 
۵. جگوئه مبارزة مسلحانه توده‌ای می‌شود ی 
۶ دمکراسی مستقیم و شوراها ۱ کریم قصیم 
۷ هار کمن بقه کارا و 
#۸ درآمدی به نخستین محلد «سرمایه) و 
6 *ان مقدش کشتار گاهها.-... و ی 
ویر ۵ ۰ 
(سارلاست اراد ۱ ۱ 





